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 مترجم   سخنسر
 

 سعیده  برای
 نوین  از زنان زنی

 
 

از نظر را    1آلکساندرا کلنتای   به قلم سه مقاله    ی فارس   ۀ ترجم  ، در ادامه
مقالا این  گذراند.  سال   ت خواهید  به  در  بیستم  قرن  دوم  دهۀ  ابتدایی  های 
اخلاق نوین و    با عنوان   لّدیک مج  طی   1919  نگارش درآمدند و در سال

  امل تک  امر  در  کلنتای نقش تاریخی    ت یاهمّ   از .  ندگردید  بازنشر    طبقۀ کارگر
و    سخن بسیار گفته شده  ،طبقۀ کارگر نسبت به مسئلۀ زن   و پراتیک  تئوری

بیش  گفت.بسیار  باید  نوشته   تر  به  صدالبته  که  محدود  نقشی  وی  های 
در  نمی  فعّال  و  پیشرو  حضور  و  وسیعدامنه گردد  عمل   از  ای    و   هاابتکار 

زنان پرولتر برای رهایی    بالاخص   یافتۀ انقلابی پرولتاریا و سازمان   اتمبارز
و به    –  این مقالات امّا نکاتی را  گیرد.داری و مردسالاری را دربرمی از سرمایه 

علاوه  دارند که  به ما عرضه می   –  هایی جادویی« را »سرنخ   ،نویسنده  ودخ   قول 
ویژه از    ی و نیازمند توجّه   اهمّیت حائز    هامورد اشاره در آن   عام  مقولات  بر

 . ندها و انقلابیون معاصرهمۀ کمونیست سوی 
شدهمان  گفته  که  عام   ، طور  آثار   ندرج م   مقولات  این    منجمله   در 

زمینه  اقتصادیواشکافی  طبقاتی -های  جامعۀ  در  زن  بر  ستم   اجتماعی 

 
1. Александра Коллонтай {Alexandra Kollontai} (1872-1952) 
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کید بر  مردسالار  رهایی وی از بردگی    و  کایی زن لزوم استقلال و خوداتّ   و تأ
و از غل و زنجیر    نابرابری در ارزش و حقوق  از   ، »تملّک« مرد   از   خانگی،

آن از اهمّیتی اساسی برخوردارند؛    ، همگی رایج  سنت و عرف   و  اخلاقیات
در  ماجامع  هم  وسیع    همچنان   که  ۀ  مقیاسی  سیطرۀ در  و   تحت    قوانین 

  از   ،فئودالی در تعیین مناسبات میان زن و مرد نیمه   و  عهدعتیق  هنجارهای
های قتل   و  چندهمسری   همسری،کودک   خشونت خانگی،  ازدواج اجباری، 

  سقط جنین،  ،طلاق  پوشش اختیاری،  حق  محرومیت از  گرفته تا   ناموسی 
حتّی   فرزند  حضانت  است.  و  موتورسیلکت  رانندگی  و  این   اجازۀ سفر  از 

که بیش از  ، با وجود آن متون در این   شده  آرای به بحث گذاشته کلّیت  ،منظر
نگارش   سال   صد می از  اعتبار شان  و  ارزش  حائز  همچنان  و    است   گذرد، 

کید بر   توان نمی   ، در عین حال.  امری بایسته  ی کمونیستتبلیغ و ترویج    در   آن تأ
آن  را    کلنتای  هایاندیشه متون  که چارچوبۀ  این  رسیدهدر  ثبت    است،  به 

نمود.   قلمداد  جنسیتی  نابرابری  مسئلۀ  زمینۀ  در  پرولتاریا  آخر«  »حرف 
ترین درجات  فرزند پیشگام زمانۀ خود بود و بر مبنای عالی   کلنتای هرچند  

و ... و همپا با    اجتماعی   ،شناختی امل دانش بشر از علوم طبیعی، روان تک
جنبش رهایی پیشروترین  عصر  های  زنان    زن مسئلۀ    دربارۀ   خود    بخش 

از  نمی   اصولاا   ،کرد می   پردازیایده فراتر  وتوانست  بیاندیشد  خود   زمانۀ 
که  مفصل را    ابدی ای  تئوری   ترتیب بدین است  رو  همین  از  نماید.  بندی 

تئوری انقلابی خود در باب  تکوین و تکامل تواند برای پرولتاریا امروزه نمی 
سقط جنین و    های داغی همچون گاهگره  منجمله حوزۀ ستم جنسیتی مسائل 

  عصر وی هم  دیگر پیشگامان   و  کلنتایو ثغور آرای    ودسوّم به حد  یت جنس 
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هرچند خود در رهبری اوّلین دولت در تاریخ که سقط   کلنتای.  بسنده نماید
  ، کرد نقشی محوری ایفا    ،زدایی نمودجرم  گرایی همجنس جنین را آزاد و از  

در    بخشاز اشاراتی الهام  ا نه در زمان نگارش این آثار و نه تا پایان عمرامّ 
  یادشده   درکی روشن و منسجم نسبت به مقولات  فراتر نرفت و   هااین زمینه 
 1.ارائه نداد

  ، از لحاظ گرایش سیاسی   این نکته نیز نباید مغفول بماند که   همچنین،
آثار    کلنتای  این  نگارش  زمان  به    منشویک  یکدر  بنا  و هر چند  روح  بود 

و    بخش پیشگامان زن نقش الهام   ،اشصداقت ذاتی   جوی سرکش وحقیقت 
را    این مهمو    ود ستدر تغییر مناسبات جنسی را می   آنان   انقلابی   ابتکار عمل

طور که در لابلای سطور این آثار  ، همان خت شنارسمیت می طور کلّی به به 
گاه  درکی کنکرت از    در بهترین حالت   ، است قابل روئیت   نقش فعّال و خودآ

  شت د و حتّی بدان گرایش داادرهایی زنان ارائه نمی   در پراتیک انقلابی زن  
به   ی نقش   چنینکه   پدیدهرا  زنان  مثابۀ  مختص  بورژوایی  و  فردگرایانه  ای 

های توان و نباید چنین نارسایی البته نمی .  بندی نمایدطبقات ممتاز خصلت 
حزبی   تعلّق  پایۀ  بر  مطلقاا  را  به   شناختی  یا  نمود  تعریف  مشابه  فرد  طریق 

عضو    کلنتایعصران  هم که  سیاسی   احزابرا  خط  ایدئولوژیک  -دارای 
ا دانست، امّا از دیگر  طور خودکار از نارسایی مشابه مبرّ بودند، به   ترصحیح

 
در رابطه با  1970و  1960های در واقع، تئوری انقلابی پرولتاریا تا موج دوّم فمینیسم در دهه . 1

گرایان و »جنسیت  در رابطه با دگرباشان جنسی، همجنس   تا همین اواخر  ومسئلۀ سقط جنین  
 ای کیفیتاا نوین تکامل نیافت. سوّم« به مرحله 
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منسجم   وقت با منظومۀ فکری خصوص وقتی از فعّالان سیاسی تمام، به سو
خط    تعلّق حزبی،  باید در نظر داشته باشیم که   گوییم،پیچیده سخن می   و

با یکدیگر    فرد   بینی طور کلی جهان و به   ایدئولوژیک، عالم فلسفی -سیاسی 
چنین است که گسست   .گیرندمی ناپذیر قرار  در تعاملی تنگاتنگ و اجتناب

ها نیز تأثیری عمیق بر  بر سایر عرصه   لاجرم  هاعرصه   این  کیفی در هر یک از
که می   .گذارد می   یجا بستر است  این  در  نمود چرا و چگونه و    توان درک 

اکتبر   بعدها  کلنتای  آستانۀ  بلشویک   در  می به  پیروزی   پیوندد، ها  از    پس 
خودانقلاب بلشویک  رفقای  همدوش  نخست   ،  صف    ابتکارات  در 
وسازمان  شدند،    یافته  آن  درگیر  پیشگام  کمونیست  زنان  که  قرار  مبارزاتی 

گاه  نه فعّالا  ،و نقشی کلیدی  گیرد می  در تکامل نظریه و عمل طبقۀ    و خودآ
 . نمایدمی ی ایفا یتکارگر برای از میان برداشتن ستم و نابرابری جنس 

آمادهبه   کلنتای  را  پرولتر  زنان  ارتش  درستی  بخش  پیشروترین  و  ترین 
نظام سرمایه  به  یورش  برای  می زنان  مردسالارانه تشخیص  از    و  دهدداری 

طبقۀ کارگر برای استمرار ستم جنسیتی سخن    نزد   عدم موجودیت منافع عینی 
تبعیض و نابرابری جنسیتی و سایر    وجود  درستی به   عین حال   درو  ا  .گویدمی 

گرایش   لیکن  ،شودرا منکر نمی   در میان طبقۀ کارگر های مردسالارانهپلیدی
که  این  دارد  را صرفاا حاصلپلیدی  تمام  طبقۀ    منحوس   بینی نفوذ جهان   ها 

امری »بازتابی« و    و   بقایایی از گذشته   ، بورژوازی و سایر طبقات غیرپرولتر
های امروزه با تکامل درک ما از ریشه   پرولتاریا تصویر نماید.  بیگانه با »ذات« 

پردازی  این جنبه از نظریه  یم به خود جرئت دهیم و تواننابرابری جنسیتی می 
ارزیابی    کلنتای نادقیق  و  ناکامل  نیز  سال   .نماییمرا  لطف  به  واقع،  ها در 
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مجاهدتتلاش  و  زنان  ها  تئوریک  وهای    بازشناسی   امروزه   پیشرو  متفکّر 
میان کار »   زن   ی خانگی «پرداخت نشدهو کار »پرولتر    « مرد مزدیتضاد 

مرد و زن در »تقسیم    تضاد میان   ی طور کلّ و به  برای بازتولید نیروی کار   پرولتر
اساساا به بخشی از گنجینۀ دانش پرولتاریا    درون پرولتاریا   در  کار جنسیتی«

تر  و  درکی عمیقبخش زنان بدون  درک الزامات مبارزات رهایی   و  بدل شده 
توان  نمی   دیگر،به عبارت .  1نابسنده است   و   ناقص   تضاداین  تر از  جانبههمه 

را   ، حتّی در دوران سوسیالیسم،مبارزه علیه مردسالاری در صفوف پرولتاریا
بورژوا  پیکاربه   »ایدئولوژی«  نفوذ  مبارزه    زیعلیه  لزوم  و  برای  فروکاست 

در    حفظ و بازتولید آن را  داریزن که سرمایه   بردگی   های مادّیبنیان   براندازی 
تمام  به  خانواده  ساختار  منجمله    ی چارچوبۀ  جامعه  طبقات    مردان مردان 

 ، انکار نمود. کندمی تفویض اختیار  فرودست 
احوالاامّا   این  همۀ  نوشته ویژه   تۀنک  آیا ،  ت با  این  در   کلنتایی  هاای 

دارد  دارد   مضاعفه  توجّ   که  وجود  مبذول  خود  به  را  بتواند  ما  امروزه   و 
 ی یتجنس   و نابرابری   ما در حدّادی رویکردمان نسبت به مسئلۀ ستم   مددبخش

انقلابی    ترتیب دین ب  و پرولتاریای  اندیشۀ  کلیّت  بازپروری  و  پالایش  در 
 ؟باشد

مشهود است،    کلنتایهای  سطر نوشته   چه از سطرآن در وهلۀ نخست،  
متّ  و  خلّاقانه  تعمّ متدولوژی  و  پژوهش  بر  انتقادی کی    قلمروی در    وی   ق 

ص  طور مشخّ های اجتماعی و ادبی و به هر ذهن آشنا با تئوری  .تئوری است 
 

  ،یدمحا  زا نورس  ۀمجرت  ،رفص  ۀطقن  رد  بلاقنا  ،یچ یردف  ایولیس  :هب  دینک  هاگن  لاثم   یارب  .1
 . 1400  ،دیدج را کفا تاراشتنا
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آثار   خواندن  با  بیستم  قرن  اوایل  نظری  دایرۀ  می   کلنتای اتمسفر  بر  تواند 
تسلّ  بالاخص  و  نظری  و  ادبی  فرمول معلومات  بر  وی  های بندیط 

ا در همین حین ی شهادت دهد، امّ یتمارکسیستی از مسئلۀ زن و ستم جنس 
تکرار   برای   کلنتای تلاش   از  در   هایفرمول   دگماتیک   پرهیز    مندرج 

در رابطه با مسائل مورد بحث    ممارکسیس   وقت   هایآتوریته   آثارها و  کلاسیک 
صرفاا یک تظاهر روشنفکرانه و منبعث از    . این رویکرد، ه است توجّ   شایان 

  –   وقت   گل سرسبد جامعۀ زنان   – «  باسواد»یک زن    در  نفس فردی اعتماد به 
گیرم »قدم در راه    دارد تارا وا می   کلنتاینیست؛ دقیقاا همین رویکرد است که  

  ترتیب، اوحقیقت بگذارد. بدین  کشف  «خاروپرخس   سنگلاخ و  گشاده امّا
نظری مارکسیسم در باب مسئلۀ    تفوّق نماید کهدر مسیری حرکت می  تنهانه 

را   ستی درک مارکسی  تر از آن، خود  رساند، بلکه مهم می مطروحه را به اثبات  
زمینه این  و   در  وبخش می تکامل    وسعت  و   د  مغلوط   هاینارسایی   تفاسیر 

  ریزد. می کشد و دور  می به نقد    کند، فاش می   موجود در آن را   کوچک و بزرگ 
و سرک    هااندیشه   آزادانۀ خود در سپهرپرواز    حیندر    کلنتای  در عین حال،

برای    و غیره  اقتصادی  ،ادبی   ، اجتماعی،شناسی کشیدن به قلمروهای روان 
دقیق  همه فهم  و  به جانبه تر  مسئله،  تخطّی تر  پرولتری  طور  شالودۀ  ناپذیری 

  طور مثال به  طور کهنماید. همان تنها حفظ بلکه تقویت می موضع خود را نه 
پدیدۀ چون این وچند بررسی و اکتشافلۀ »زن نوین« مشهود است، در مقا

از   « نو» روان   که  و  ادبی  و  می   آغاز شناختی  قلمروی  های  ریشه گردد 
به استنتاجات فرمالیستی ختم    گیرد،آن را نیز دربر می   اجتماعی -اقتصادی
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از تمایزات طبقاتی    در زنان   کهن   نوع   نوین و  نوع   میان   گردد و تمایزات نمی 
 .شودفاکتور گرفته نمی با آن در حال تکامل است،   در موازاتکه  

هر    ی تضاد درون   تشخیص   همگونی ظاهری و  به ورایفتن  ر  ،از یک سو
  بین در    کهن  نوع   نوین و  ق به نوع تعلّ   تضاد میان   بازشناسی   منجمله)  پدیده
  ( در میان »زنان نوین«  آنتاگونیستی ق به طبقات  تعلّ   بازشناسی   یا   زنان   عموم

اختلاف ی واحد که علیرغم  یاهیا مؤلفه   مؤلفه  تشخیص   از سوی دیگر،  و
و خصلتی    ها مشترک است آن   گی در همها  پدیده   میان تعدادی از   در   ظاهری 

  « ع متنوّ »  روابط   بر ستم جنسیتی  سیطرۀ  )   کندبازتولید می   شان واحد را در میان 
هر  نحوی  را به   کلنتایارزش کار تئوریک    (طبقاتی تحت نظام    میان دو جنس

با پرده   .سازد نمایان می   گیرترچه چشم افق مسئلۀ    یت محدود  برداری از او 
امر رهایی   عارض از ت  ناشی   ، محدودیتی فمینیسم بورژوایی   زنان در نظرگاه

بر مواضع    ،های استیلای این طبقه )یعنی مالکیت خصوصی( زنان با بنیان 
با    کلنتای   . در عین حال، گذارد رادیکال پرولتاریا در این خصوص صحّه می 

کید بر این زیست اجتماعی  در    آنان   نقش بلکه  زنان    فیزیولوژیک  نقش نه    که تأ
و اجتماعی    است که تعیین می   ایشان جایگاه و مختصات روانی  و   کندرا 

  ، زنان نوع نوین از زنان نوع پیشین کیفیتاا متمایز گردند  شود کهمنجر به آن می 
بنیان درحالی  بر  می که  پای  کمونیستی  اندیشۀ  مدرن  مادّی   فشرد، های 

برای   را  تی کمونیس   نظری مایی از الزامات  ش    گویانه پیش و آمیزنحوی طعن به 
کروباسی  مواجهه با    1.نمایدترسیم می  صد سال بعد مدرنیستی  پست  هایآ

 
از   توجّهیقابل   هایبینی بخش که در واقع جهان   مدرنیستی»دانش« پست   چندی است. البته  1

« عبور یاز »سیاست هویت  بر وفق چرخش ایّام  کند،را تعریف می   غربی  شهری   بورژازیخرده 
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برای گردآوری  این تلاش همه  به جانبه  و  و    روزترینآخرین  معلومات 
ها و درک تضادها و  های رایج و ظاهری پدیده فراروی از فرم   و   دانش بشری 

به تفاوت  تنها  که  نظر  از  غایب  مجدّ های  واکاوی  تئوریک  واسطۀ    انۀ 
نکته گرددمی   پذیرامکان  نه ،  که  است  به  ای  نسبت  خواننده  تحسین  تنها 

را   آثار  این  می انگیزد می برنویسندۀ  بلکه  تمامی ،  سرمشق  باید  و  تواند 
گران حوزۀ نظری جبهۀ پرولتری برای درک و تبیین حقیقت قرار گیرد.  تلاش 

این رویکرد دوگانۀ  ها می امروزه کمونیست  نظیر    کلنتایباید  پیشگامانی  و 
د. نظریۀ کمونیستی از  نبه مسائل بگنجان  در برخورد   خود   روش عاموی را در  

  نظر از صرف   ، روزهای علمی و نظری  تواند دستاوردها و آورده یک سو نمی 
کادمیای بورژوایی(   عمدتاا طبقاتی مولّدان آن )  تعلّق   خاستگاه و  خوار  را    ،آ
برج  »  ساکن  هایاین آتوریته   »سواد«  نباید مرعوب   ،دیگر سو  ازبشمارد و  

 آنان را دربست بپذیرد.  استنتاجاتتمامی   به این واسطه  دانش شود و «عاج
کادمیای بورژوایی   انتقادی و غیر  دربست پذیرش    نفی   این   استنتاجات آ

طبقاتی  ماهیت  به  بنا  آن   غالب   که  به  طبیع  اعضای   ، سمرفرمی  ، التقاط تاا 
به   طبقاتی مماشات   کلّ و  آلوده    ایدئولوژیی  طور  البته    ،است بورژوایی 

که  همان  می   کلنتایطور  نشان  ما  نمی به  ارجاع  دهد،  با  نباید  و  تواند 

 
« روز  تابع    جماعت وُوک   و  کرده کادمیسین  گوش به فرمان  ،»ترند    خود،   اینفلوئنسر-چوپانان آ

دارند    ترکم زنانه«  میل  بگوینداز »هویت  بدان  بیش  مدرنیستپست   کاهنان  امروزه   .سخن  تر 
که   دارند  نسبی گرایش  خود  نفی  »زن«  گرایانۀ  ستم به  مفهوم  تحت  گروه  یک  عدم   لذا  و  مثابۀ 

کادمیک  راتبعیض علیه زنان    پیکار برای رهایی از ستم و  ضرورت    مدیایی خودسوشال -بر منابر آ
 .  موعظه کنند
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صورت  های کلاسیک مارکسیستی  بندی به فرمول   دگماتیستی لوحانه و  ساده 
  سنگلاخ و گام نهادن در مسیر »  از طریق   ، بلکه نیازمند آن است که پذیرد 

همه   «خار  وپرخس و  جدّی  و    تئوریک جانبۀ  واکاوی  اکتشاف  برای 
 عملی گردد.آشکارسازی حقیقت 

که  همان  شدطور  بررسی  گفته  برای  تئوریک  تلاش  یک  ،  انتقادی 
و    خود ما از وضعیت   شناخت تواند  مارکسیسم نمی   مبانی   کا به وضعیت با اتّ 

معنی   دست   مارکسیسم  کلمه   دقیق به  بالعکسرا  گذارد.  باقی    ، نخورده 
این نکته ما   به تکامل کمّی و کیفی مارکسیسم بیانجامد.  بایدو می   تواندمی 

  کلنتای تری که ردپای آشکار آن را در همین آثار کوتاه  را به آموزۀ دوّم و مهم 
جایی فراز درخشانی از این مقالات، آن   شود.توان جست، رهنمون می می 

ی ارتباط مسئلۀ جنسی و مبارزۀ طبقاتی به  ودر حین واکا  کلنتایکه است  
ایدئولوژیک  -های دیگر سیاسی حوزه   آن زمان در  خورد که دربرمی ی  سدّ 

و   انقلابی  کمونیستی  راستین  خط  میان  حاد  تصادمی  باعث  خط  نیز 
پرولتاریا    رویزیونیستی   صفوف  در  کرده  بودلانه  خطی   سیطرۀ   : گردیده 

بخش -سیاسی  بر  سازمان ایدئولوژیک  و  احزاب  از  بزرگی  های های 
 در وهلۀ نخست دموکرات و کارگری که تحوّل در امور »روبنایی« را  سوسیال 

درک ماتریالیستی از تاریخ یعنی    و   دانست می   ناشی از رشد نیروهای مولّده 
 تولید مادّی  بر پایۀهای اجتماع  بندیصورت   حاکم بر  هایمندیتبیین قانون 

فرو   روبنا  و  زیربنا  میان  مکانیکی  ارتباط  به  که  کاست می را  مفهوم  بدین   .
مولّ   کهمادامی  درجه نیروهای  به  نرس ده  تکامل  از  باشنددیای  برقراری   ه    که 

کمونیسم(  سوسیالیسم سپس  و اجتناب   )و  گردد  ترتیب،   ناپذیر  همین    به 
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یده  طور تمام و کمال برقرار نگرد به  و سپس کمونیسم سوسیالیسم کهمادامی 
رهایی زنان  ن  متضمّ روابط میان دو جنس که    آن   دربارۀ   پردازیایده   ،دنباش

پیش از موعد و    بدون زیربنای مستقر و از این رو،  امری »روبنایی«  ،باشد
ناممکن است  به    دترمینیستی از تاریخ  علیه این انگارۀ    کلنتای  .اصولاا  سر 

  بر عامل سوبژکتیو )ایدئولوژی( که طبقۀ در حال عروج   و   دارد طغیان برمی 
به    دژ  ، برای تسخیر »شرطی برای برقراری سوسیالیسممثابۀ پیشپرولتاریا به 

کید می   ،آورد با خود به ارمغان می   ،«محاصره درآمدۀ آینده  بدون   . اوورزد تأ
  های طبقۀ کارگر توجهّی به این وظیفۀ اساسی نزد ایدئولوگ کم   لکنت    هرگونه

  گیرد.انتقاد می  دبه با را
این    کلنتای  عصیان  اکونومیسمعلیه  از  اندیشۀ   لانه  تجلّی  در  کرده 

سایر    (و عموماا در اقلّیت )  از مساعی خلاف جریان   ست توانمارکسیستی نمی 
انقلابی کمونیست  سال   های  انحرافات  در  علیه  بیستم  قرن  ابتدایی  های 

 امپریالیستی  و بالاخص در آستانۀ جنگ جهانی   دترمینیستی اکونومیستی و  
  . برکنار بماند  پرولتاریا   جنبش  شووینیسم سربرآورده در اردوگاهعلیه سوسیال 

در    را  هامرزبندیگردید و  در همۀ جوانب تشدید می   ی که مبارزۀ ایدئولوژیک
  . اکثریت نمودلمللی کمونیستی بیش از پیش هویدا می اصفوف جنبش بین

  منحط   در مسیر  شتابان   با آهنگی   م انترناسیونال دو  های  سازمان   احزاب و
بورژوازی   با  اتّ   »خودی« سازش  سوسیال و  مواضع  رخاذ  وان  شووینیستی 

از ورود به یک مبارزۀ ایدئولوژیک    گزیرنا  این میان در  اقلّیت انقلابی  و    بودند
رویزیونیستی همه  خط  علیه  قضا،  بود.   مسلّط  جانبه    صف در    از 

روس دموکرات سوسیال  برجسته   ،های  مبارزه  غنی این  و  سایر  تر  از  تر 
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ها )که  منشویک  امّا  .جریان داشت المللی کمونیستی  نمایندگان جنبش بین
  دهندۀ تشکیل   مثابۀ جزئی از اکثریت به   ،ها بود(در آن زمان یکی از آن   کلنتای 

و  به باورهای آلوده به دترمینیسم تاریخی  ی نظری با اتّکا ، مانترناسیونال دو  
در آستانۀ ورود    و   دنخودی را در آغوش کش   بورژوازی  تا  ندرفتمی اکونومیسم  

بین جنگ  سرهمدست   ،الوقوع قریب   امپریالیستی  به  مواضع    بندیاندرکار 
مبارزۀ ند بودخود  شووینیستی  سوسیال  در  که    جانبۀهمه   .  ایدئولوژیکی 

که نمایندۀ آرای    –   هامنشویک علیه    –  به نمایندگی از پرولتاریا  –   هابلشویک 
رد و  و جدل بر سر خُ   راه انداختندبه   –بورژوازی در میان طبقۀ کارگر بودند  

  جسته و گریخته   های نظری گرایی همطلبید،  کلان را از سوی انقلابیون می 
  هااز دل خود منشویک  ی غیرحزبی و حتّی افرادیهابا برخی افراد و گروه 

 یافت. بروز و ظهور می  نیز
هم  تخیّ   –  نظری   هایگرایی همین  عواملی  نه  خیرو  نیّات  نظیر  و    لی 

  در آستانۀ   کلنتای چرا    نشان دهدتواند  می   اساساا   است که  – فردی    هایفضیلت 
انقلاب    پیش از  فاصله گرفت و  هااز منشویکبیش از پیش    ،بزرگ   جنگ

خود گذشتۀ  با  کاملبه   اکتبر  صفوف  تسویه   طور  به  نهایتاا  و  نمود  حساب 
 1پیوست. هابلشویک 

 
دهد و  در این آثار کوتاهی که در پیش رو دارید، مسئله را شرح و بسط نمی  کلنتایالبته که  .  1

ها به یکی دو پاراگراف از های نظری او با بلشویک البته که تشریک مواضع سیاسی و همگرایی
برای آشنایی    .شود او در زمینۀ »مسئلۀ جنسی« خلاصه نمی   آرایای کوتاه و حتّی صرفاا به  مقاله

سیاسی سرگذشت  به:    کلنتای  با  کنید  توکّلینگاه  بی،  آیناز  اسب  ربر  فردا ،  یا ؤ پروای  ،  نشر 
1389 . 
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های ابتدایی قرن بیستم، بلکه همچنین تنها خوانندۀ سال نه   ترتیب،بدین
، از  مامپریالیس -داریکسی که امروزه سودای پیکار برای سرنگونی سرمایه 

نظام   برقراری  و  استثمار  و  مناسبات اجتماعی متضمّن ستم  برداشتن  میان 
انسان  برابر  بر مشارکت  مبتنی  نوین  با  اجتماعی  نو  دنیایی  برای ساختن  ها 

 ی یتاز جمله ستم و نابرابری جنس   ه ستم و نابرابری کن کردن هرگون ریشه   هدف
  مسلّط   آرای اکونومیستی و رویزیونیستی   نیازمند آن است که با  را در سر دارد، 

مختلف  – اشکال  در  پست   ، که  »چپ«  منجلاب از  تا  گرفته  لیبرال  مدرن 
.  کند  حسابتسویه   –  اندو ما را احاطه کرده   حاضرند وحی   ،»محور مقاومت«

این   آن مسیردر  بسیاردارد می   عرضه  کلنتایچه  ،  و    خواندنی،  ،  آموزنده 
   .بخش است الهام

*** 
  در های انگلیسی موجود  برای این ترجمه در ابتدا سعی کردم از ترجمه 

استفاده نمایم. لیکن در اوّلین تطبیق با متون اصلی   Marxists.orgسایت  
نادقیقی  برخی  و  به  غیرقابل نارسایی ها  انگلیسی های  ترجمۀ  در    گذشت 

  که   به این نتیجه رسیدم  ترتر جلو رفتم، بیش هر چه بیش   برخوردم و  مذکور
به عدم    عنایت این امر با    1اصلی استوار گردد.  ون بر مت  دبایترجمۀ فارسی می 

کافی  مترجم  این  تسلّط  از  مدد گرفتن  مستلزم  زبان روسی  به  های مترجم 
بود. مصنوعی  هوش  و  آنلاین  خروجی    خودکار  نرمنادقیقی  ، افزارهااین 

 
و دو نسخۀ   اینجاو    اینجا،  اینجا  را در  Marxists.orgدر سایت   . ترجمۀ انگلیسی سه مقاله  1

 بیابید.  ینجااو  اینجا در روسی موجود بر روی اینترنت را

https://www.marxists.org/archive/kollonta/1918/new-morality.htm
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1911/new-morality.htm
https://www.marxists.org/archive/kollonta/1921/sex-class-struggle.htm
http://www.odinblago.ru/novaia_moral/
http://flibusta.site/b/616088/read#n_83
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بالاخص در رابطه با ترمینولوژی مارکسیستی، امر ترجمه و ویرایش متن را  
چندان ه ن  چند مقالۀ   همین  که ترجمۀ طوری بر تبدیل کرد، به ای زمان به پروسه 

   1. طول انجامید به   چندین ماهنزدیک به   بلند
این  همان  استفاده شد  ترجمهطور که گفته شد برای  متون روسی  ه  از 

هایی با یکدیگر  روسی در دسترس نیز تفاوت   هاینسخه . لیکن حتّی  است 
در هر کدام،    موجود  های املایی و غلط   هانظر از جاافتادگی داشتند. صرف 

که    با در نظر گرفتن این نکتههایی در کار بود.  تفاوت   ،بنا به سال انتشار اثر
دهۀ    های ابتدایی سال شان در  این مقالات یک بار تقریباا همزمان با نگارش 

یعنی پس از پیروزی انقلاب اکتبر، در    ،1919در سال    دیگر   و یک بار   1910
در    نویسنده خود روسیه و در دورانی که  اوان به قدرت رسیدن طبقۀ کارگر در  

اندرکار درانداختن طرح  « دست اجتماعی  امور رفاه  در ر خلق  یس سمت »کم
بود،  سوسیالیستی  یافته   نوی  را تفاوت   این  توان نمی   اند،انتشار  که    ها 

  نمایند، خصوص در مقالۀ »روابط بین دو جنس و مبارزۀ طبقاتی« رخ می به 
از همین رو، برای آشنایی    .قلمداد نموداز سلیقۀ فردی    ناشی سهوی یا صرفاا  

 
ه شدم که دو مقالۀ  آرایی این کتاب به طور تصادفی متوجّ . در مراحل پایانی ویراست و صفحه1

مبارزۀ طبقاتی«   و  بین دو جنس  و »روابط  نوین«  و اخلاق  در   (نا ونع  ن یا  اب  اا ق یقد  هن)»عشق 
به فارسی ترجمه   انجمن راه مارکسط  توسّ     روابط جنسی و مبارزۀ طبقاتیای با عنوان  مجموعه

منتشر شده  این  و  به  اگر کمی زودتر  شاید  اصالت خوردمبرمی   منتشرهاند.  و  کیفیت  از  فارغ   ،
انتشار مقالات مذکور صرف  ،آن  مرجع و  ادامۀ ترجمه  و    کردم.نظر میاز  به هر حال، ترجمه 

مقالات  این  جمله  از  مارکسیستی  کلاسیک  مهم  آثار  دوبارۀ  نداشته    خوانش  نفعی   باشد، اگر 
 کم هیچ ضرری ندارد. دست 
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 مندتاریخ و ملاحظات    در گذر زمان   تر خواننده با تغییرات نظر نویسندهبیش
 شاره گردیده است.های مقالۀ مذکور به موارد تفاوت اوی، طی پاورقی 

 خصوص در »زن نوین« آثار و به   یرواکه در مقالات پیش ه به این با توجّ 
از  قرار گرفته   متعدّدی  بررسی  نویسندگان مورد  پاورقی   ،سایر  در  های  ولی 

مت در  کافی  ومندرج  توضیحات  انگلیسی  ترجمۀ  در  همچنین  و  اصلی  ن 
ن قید  اثر  صاحب  نام  و  آثار    گردید تلاش    مستقلاا   ، است   هشددربارۀ 

طور  در پاورقی مربوطه به   هاآفرینندگان آن و    آثار مورد اشاره الامکان نام  حتّی 
که متن اصلی به زبان روسی است، طبق عرف  جا  از آن کامل درج گردد.  

الرسم مرسوم روسی  ترجمه، اسامی خاص که منشاء روسی دارند، به خط 
که خوانندۀ فارسی با این  این  ا توجّه ب، ولی  اندها آمده)سریلیک( در پاورقی 

برای اسامی   ظ انگلیسی آن )تلفّ   معادل لاتین  ،تری دارد کم الرسم آشنایی  خط
ی که  نیز قید گردیده است. اسامی خاصّ   اثر(  عنوان انگلیسی برای    و ترجمۀ

درج    مربوطه )لاتین(  زبان   الخطمنشاء غیرروسی دارند، نیز مطابق با رسم 
رفتۀ  عنوان یک روشنفکر فرنگ به   –  کلنتای. مطابق با رسم زمانه،  اندگردیده
لاتین    الخطبا رسم  و اصطلاحاتی   در میانۀ متن سریلیک از عبارات  –روس  

الخط،  در ترجمۀ فارسی برای جلوگیری از تقطیع رسم 1استفاده کرده است. 

 
نیز این رویه تا حدود زیادی تعدیل گردیده و برای این عبارات   1919که در نسخۀ  . جالب این1

آن می  الخط سریلیکرسماز   دلیل  از  توانداستفاده گردیده است.   گرفته   یفنّ   از   ،عوامل  طیفی 
از   دایرۀ خوانندگاناجتماعی )گسترش    تاچینی و چاپ در داخل روسیۀ شوروی(  )شرایط حروف 

 بر بگیرد.  ( را درکشی زحمتهابه عموم توده  بورژواخرده  فکرانحلقۀ روشن
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  آسیب نرساند، از آوردن عبارت   و منظور نویسنده تا جایی که به انتقال معنا
هرچند که تمامی موارد در   ؛است  شدهلاتین در متن اصلی پرهیز  با حروف 

 اند. پاورقی قید گردیده
روال   میر مطابق  متن  شجهت خوان   ،انتشارات  خاص    ی اسام   ،بهتر 

استان  شهرها،  اافراد،  به   الات یها،  مناطق  مورّ و  )اشکل  آورده  کیتالیب   )
سات از  مؤسّ   و  لاتیاحزاب، تشک  ی جهت نوشتار اسام   نی. همچناندشده

مان  أحروف تو از  و نشریات  هاکتاب  ی حروف برجسته )بولد( و جهت اسام 
از سوی    ،آمدهر کروشه  که د مواردی  .  شده است ب و برجسته استفاده  مورّ 

نویسند منظور  بهتر  رساندن  جهت  فارسی  گردیده  همترجم   .انداضافه 
مشخّص   ،هاپاورقی  موارد  خود   ،شدهمگر  اضافه    توسّط  متن  به  نویسنده 

 اند.شده
 شهاب آتشکار 

 1405 داد رخ 
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 زن نوین 

 

 )الف(
خلّاق   ثمرۀ تخیّل    صرفاا   کیست؟ آیا وجود خارجی دارد؟ آیا زن نوین  

داستانی   ادبیات  اینمعاصر  نویسندگان  های  طُرفه   ان جوگروجست   ، 
 ؟ نیست ، جنجالی 

آن  ورزید،  تأمل  و  باشید  تیزبین  بنگرید،  خود  اطراف  به  گاه اگر 
او وجود دارد. شما از قبل او را    .جاست درخواهید یافت که زن نوین همین

نردبان اجتماعی، از    ه از هر پلّ در   در زندگی، و به ملاقات با ویشناسید  می 
ساده گرفته تا نمایندۀ برجستۀ فنون    کارگر گرفته تا متخصّص علوم، از منشی  

دارید،  1ه متحرّر شگفت عادت  و  را    گرچه که  ن آتر  انگیز.  نوین  چه  زن  هر 
می   مکرّرتر ملاقات  زندگی  سال در  در  تنها  که  کنید،  است  اخیر  های 

را  توانیدمی  او  بیش بیش   سیمای  و  فاخر   ترتر  ادبیات  قهرمان  قامت  در 

 
1  .свободного искусства  (Liberal art)  : این در  که  عبارت  این  از  و منظور  جا 

ها علوم، مهارت   ای ازمجموعه  بلکه  «،هنرهای زیبا »  صرفاا   آمده، نهها  های دیگر این مقاله قسمت
فنون کهپایه  و  است  وسطیدر    ای  قرون  محصّ   اروپای  آنهمۀ  یادگیری  به  باید  اهتمام لین  ها 

دربرگیرندۀ  ورزیدندمی و »علوم چهارگانه« علوم سه »  و  منطق(  و  زبان، بلاغت  )دستور  گانه« 
هندس و  موسیقی  نجوم،  بود )حساب،  علوم    . ه(  به چهار عرصۀ  عبارت  این  معاصر،  عصر  در 

 >توضیح مترجم<  طبیعی، علوم اجتماعی، هنر و انسانیات اشاره دارد.
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ده  بود که زندگی بازشناسید.    زیر ضربات پتک گران ضرورت    در   ،ها سال 
های نوین و احساسات شناختی نوین، خواسته زن را با سرشت روان   م،مبر

کشید و  همچنان زن کهن را به تصویر می   ادبیات  کرد، امّا  نوین حدّادی می 
نوع   آن  می   گذشته   منسوخ  و    محتضرهنوز  بازتولید  صور  را  چه    نمود. 

  70های ظهور که واقعیت زندگی روس در دهه نو  1انسان  -چشمگیری از زن 
سادگی از کنارشان  به   نویسندگان ]قرون نوزدهم[ به ارمغان آورد! امّا    80  و

احساسمی  صدای نمی   شان گذشتند،  نمی کردند،  را  شنیدند، شان 
  تنها  با قلم لطیف خود  2تورگنیف دادند...  و تمیزشان نمی   فهمیدندشان نمی 

تر او مبهم  هایپردازی، امّا حتّی تصویرنمودها را لمس  آن   نادر  در مواردی 
که به   3خود  منثور ، تنها در شعرتورگینف تر از زندگی واقعی بودند. بنیهو کم 

که عبور از    زن   آن   دهندۀ کان ت   در برابر تصویر    شده، یک دختر روس تقدیم  
 آورد...، سر تعظیم فرود می است  حریم مقدّس را جرئت کرده 

شان بر جریدۀ تاریخ به ثبت رسیده، صفی در پی زنان فداکاری که نام
زنبوران گرفتار در کندویی    همچون ها  است. آن   نامان« روان طویل از »گم

آیندۀ مقدّس، مطلوب و موعود    منتهی به   لاخ  راه سنگ   ؛شدندآشفته تلف می 
یافت و  ی گردید... تعدادشان سال به سال فزونی م با اجسادشان مفروش می 

می   چند رمان برابر  امّا  بی نویسشد.  همچنان  نویسندگان  و  با  ها  و  اعتنا 
 

1. женщины-человека 
2. Иван Тургенев {Ivan Turgenev} (1818-1883) 

 ( Poems in Propose{ Стихотворении в прозе)} دفتر شعرهای منثور. 3
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نویسنده    خوگرفتۀ شدند. گویا دیدگان  چشمانی تماماا بسته از کنارشان رد می 
توانست این پدیدۀ نو را جذب، هضم و  تصاویر رایج زنانه نمی   ت پرداخ   به 

برای تلاش  وجود  با  داستانی  ادبیات  نماید.  و    ثبت  تکامل  و  تعالی 
راه وجست  رنگ جوگری  نوها،  عبارات  و  خلق    ، ها  به  لجوجانه  همچنان 
درّندگان  جو،  دیده، همسران انتقامشده و رنج ترک   ،خوردههای فریب ضعیفه 

»ذات  درک اغواگر،  بی نی نشدهای  دختر«  و  بی ک اراده  پاک،  و  و رنگان  رو 
 داد. نازنین ادامه می 

، این  2ژُرژِه ساند   ،را زمانی نوشت که در نزدیکی او  1مادام بواری   فلوبر
و بر »من«   برد زیست، رنج می حاضر می ومنادی تابناک نوع نوین زنان، حی 

 3فشرد.انسانی و زنانۀ خود پای می 

 
1 .Madame Bovary اثر گوستاو فلوبر ،{1880)-Gustave Flaubert (1821 } 

2.   Amantine Lucile Aurore Dupin de Francueil   مستعار نام   با 
  1874)-(1804 SandGeorge    

رفت؛  در زمانۀ خود شخصیتی پیشرو به شمار می  **یکرستوفسک )نام مستعار( در اثر    *کاترینا.  3
 اینه مبارزه   کاترینا   که عصیان  یابیم  درمیزنیم،  را ورق می  ***دُب اکبرت  ا اکنون که صفحاامّ 

رزده از ذاتی اصیل و سرکش است. هیچ اطمینانی وجود  تر اعتراضی س  برای حق خود، بلکه بیش 
داد؛ زیرا « ادامه میخلقباز هم به »تعلیم    کاتریناندارد که حتّی در صورت فرجام خوش رمان،  

وجدان    برای  یاکفارّه«ادای  تر »ناپذیر باطنی بلکه بیش غلبه   نیازنه یک    خلقبرای او خدمت به  
چه  در    #ورُچکا  مورد . در  خلق معه رفت و دختر به میان  ست. پدر به صواش ابیدارشدۀ اشرافی 

  یمنتوانکه  شود  قالبی و تصنّعی بودن این تصویرپردازی باعث می  ###چرنیشفسکی  ##باید کرد؟
نه یک »باشنده«    ورچکاچه برسد به یک تیپ زنده و واقعی.    باشیم،  در او شاهد یک تیپ ادبی

 که صرفاا یک »بایستۀ بودن« است. 

https://www.google.com/search?sca_esv=eb6537429eff7540&rlz=1C1YTUH_enIR1046IR1046&sxsrf=AE3TifO55kdJE_A4ClHIylfZxtxE26LGrg:1759597222859&q=Madame+Bovary&stick=H4sIAAAAAAAAAONgFuLQz9U3MDa3LFbiBLEMTZOqKrSkspOt9JPy87P1E0tLMvKLrEDsYoX8vJzKRay8vokpibmpCk75ZYlFlQBZ8wO9QwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkhaq7gouQAxXuxQIHHbiXK5IQ9OUBegQIIRAD
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رحم زندگی دست و پای شمار دائماا در حال ای که واقعیت بی در زمانه 
ازتزاید راانسان -زن   ی  بند    سخت   ها  روان    1تولستوی  ،کشیدمی در 

کارنینا احساساتی   که    2آنا  اثررا  بردگی  قرن   در  ،  بود  هتش گ محدود  زنان    ها 
بی   3کیتیِ   ؛کاویدمی  و  می نازنین  را  و  آزار  ناتاشا   دمدمی خوی  ستود 

ترین استعدادهای قرن  گرفت. حتّی بزرگ به بازی می   را  لعبتک  ی4روستووا 
نیاز جایگزین  ی نوزدهم  افسون   نمودن   به  با  زنانگی  خود  قهرمانان  گر 

کردند. و تنها  نمی  احساسبود،    ارویهایی که شاخصۀ زن نوین پیش ویژگی 
اخیر سال  پانزده  الی  ده  و    ،ادبیات  نویسندگان  نسل  جدیدترین  تنها 

در حال   توانستند این نوع  دیگر نمی   الخصوص نویسندگان زن بودند کهعلی 
بروز و ظهور ]زنان[ را نادیده گیرند و از ثبت و ضبط آنان در آثار نوین خود  

 سرباز زنند.

 
* Katerina (Катерина) 

** Все́волод Кресто́вский {Vsevolod Krestovsky} (1839-1895) 

*** Большая медведица {Big Dipper}  

# Верочка {Verochka} 

## Что делать? {What Is to Be Done?} 
### Николай Чернышевский {Nikolay Chernyshevsky} 
 

1. Лев Толстой {Lev Tolstoy} (1828-1910) 
2. Анна Каренина {Anna Karenina} 
3. Кити {Kitty} 
4. Наташа Ростова {Natasha Rostova} 
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در    فقط   ما آن را نه   و   « دیگر یک طرفۀ جنجالی نیست نوع  اکنون این » 
های »پیشگام« که به حل مسائل غامض و چندوجهی معاصر  1رساله -رمان 

 .یابیممی روزمره نیز   تکلّف و بی  های ساده پردازند، بلکه حتّی در داستان می 

که پیداست  دیگر    این  ناگفته  کشور  به  کشوری  از  نوین«  »زن  نوع 
کوبد و  می   آن تعلّق به این یا آن قشر اجتماعی مُهر خود را بر    ؛متفاوت است 
روان  آرزومندیسیمای  زن،  قهرمان  یک  زندگی شناختی  وظایف  و    اش ها 

امّا هر    باشد.  یک قهرمان زن دیگر   متفاوت از   توجّهی طور قابل به   تواندمی 
متنوّ  نوین  زن  قهرمانان  این  که  ما در همچقدر هم  باشند،  چیزی   ان آن  ۀ ع 

این  یابیم؛ چیزی دال بر تعلّق به یک »گونه« که بلافاصله به ما  مشترک را می 
  زنان گذشته برداشت   .را از زنان گذشته تمیز دهیم  ان آن  که  دهدمی   را  امکان 

دادند  هایی متفاوت نشان می واکنش در مواجهه با زندگی    بود؛ دنیا متفاوت    از
پاسخ  ادبی و  یا  تاریخی  به شناخت  نیازی  داشتند.  چنته  در  متفاوت  هایی 

خاصی نداریم تا چهرۀ زن نوین را از انبوه متراکم زنان گذشته که او را احاطه  
توانیم دریابیم که چه چیز نو است و  اند، تشخیص دهیم. همیشه نمی کرده 

امّا کجاست؛  در  ساحت    تفاوت  در  جایی  است:  واضح  چیز  یک 
گاه   هااستفاده از آن با    و ایم  مان، ما معیارهای خود را از پیش ساختهناخودآ

 کنیم. می   تعریف بندی و انواع زنان را دسته 

 
1. Roman à thèse 
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آن  هستند؟  کسانی  چه  نوین  زنان  این  و  پس  »پاک«  دخترانی  نه  ها 
عاشقانه نازنین  داستان  که  ازدواجی  اند  به  می شان  ختم  نه  موفّق  شود؛ 

خیانت  از  که  شوهران همسرانی  می های  رنج  زنا  شان  مرتکب  خود  یا  برند 
نالند و نه  می شباب    اند؛ نه پیردخترانی که در سوگ عشق نافرجام  ایّام  شده

بار زندگی یا »خبث« طینت خود.  های عشق« و قربانیان شرایط اسف »کاهنه 
شناخته؛  اند؛ قهرمانانی تاکنون نا نان زن نه! اینان نوع نوین و »پنجم« قهرما

در زندگی   ی هایبا خواست   قهرمانانی  قهرمانانی که بر شخصیت   ؛مستقل 
دولت، خانواده    در جانبۀ زن  همه به بردگی  فشرند؛ قهرمانانی که  خود پای می 

به ؛ قهرمانانی که برای حقوق اعتراض دارندو جامعه   عنوان نمایندگان  شان 
  طور فزاینده ه ب  که  است   مفهومی   »زنان مجرّد«  کنند.جنس خود مبارزه می 

 «... 1Die Junggesellinnen»  .رودمی  « به کارنوع »تعریف این  برای

، زائده و  2ناتور زُ ر  - »عیال«، زن  زن   اصلی   نوع   ،چندان دوردر گذشتۀ نه 
که  ترین شباهت را به »رزناتور« دارد و از این مجرّد کم   مکمّل مرد بود. زن  

صرفاا انعکاسی از مرد باشد، دست کشیده است. زن مجرّد از عالم باطنی  
برخوردار   ارزشمندی  علایقزندگی   است؛ذاتاا  بر  مبتنی   بشری   عام  اش 

در ظاهر ناوابسته و در باطن مستقل است. بیست سال پیش چنین    ؛ اواست 
. یک دوشیزه،  بودمعنا  بی   دل در ساحت    چهو    در ساحت عقل   چهتعریفی  

 
 . مترادف »زنان مجرّد« در زبان آلمانی. 1

2. женщина-резонатор 
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  مثل   مهمانی   مجالس    «، یک معشوقه یا یک ماه  1یک مادر، یک »جوراب آبی 
کوراکینا در    ،2النا  نه  مجرّد  زن  امّا  بودند.  رایج  و  مفاهیمی شفّاف  همگی 

قهرمان    یادآور    زنانی با خصائل    هر گاه و نه در زندگی.    جایی داشت   ادبیات
  هنجار   ازتصادفی    هایانحراف   این   به   ،نمودنددر تاریخ رخ می زن معاصر  

 .شدمی  نگریستهشناختی روان  ی هایپدیده  همچون 

هر دم  تاریخ که با آهنگی  گردونۀ  ایستد و  امّا زندگی از حرکت باز نمی 
تا مفاهیم نو را بپذیرند    دارد می ، افراد یک نسل را واچرخدمی گیرنده  شتاب

ها و قاموس خود را با تعاریفی نو غنی سازند. زن نوین و مجرّد که مادربزرگ 
و حتّی مادران ما هیچ تصوّری از او نداشتند، اکنون وجود دارد. او یک پدیدۀ  

 واقعی و از جنس زندگی است. 

است، زنان    گلاویز، وقتی روشنی صبح هنوز با تیرگی شب  دمپیدهدر س
های  پایان را از محلّهصفی بی   پوش،پیکر خاکستری   هامجرّد نوین، میلیون 

آهن حومه  های خطوط راه ها، تا ایستگاه ها و کارخانه کارگری گرفته تا کارگاه 
می  ترامواها،  ده   گسترانند.و  مجرّد همان  دیگر  زنان  یا  دختر جوان  ها هزار 

وارشان  های قفسرهای بزرگ در اتاقک ای هستند که در شهسن گذاشته بهپا
 

آبی جامعۀ    .1 در Blue Stockings Society)  ها جوراب  آموزشی  و  اجتماعی  جنبشی   )
ی انگلستان اواسط قرن هیجدهم بود که بر آموزش و مشارکت زنان در مباحث ادبی و هنری پا

بهانه، زنان تحصیل رد فشمی به همین  از خانواده .  آن دوران که غالباا  های خواص، نجبا و کردۀ 
 >توضیح مترجم<  شدند.با این عنوان خوانده می مومبودند، در بین عزادگان اشراف 

2. Елена Куракина {Elena Kurakina} (1735-1768) 
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افزایند. همان دختران و زنانی  نفره« می اند و بر آمار خانوارهای »تکلانه کرده 
بی  امّا  پیکار می که در سکوت   بقا  برای  با نشستنوقفه    بر  کنند و روزها را 

تلگراف و ایستادن پشت   هایی ادارات، ضرب گرفتن روی شاسّ   هایصندلی 
می فروشگاه   هایپیشخوان  شب  با  ها  هستند  دخترانی  مجرّد   زنان  کنند. 

های جسورانه که در  معابد علم و  ها و نقشه روحی شاداب و سری پر از رؤیا
روها را  پیاده 1کارانه و مردانه هایی کاسب آورند و با گامهنر را از پاشنه در می 

گز    3ت موردی یا کتاب  2ناچیز  یدر پی مشاغل متفرّقه مثل تدریس با دستمزد 
می می  را  مجرّدی  زن  نشستکنند...  تحریر  میز  پشت  که  است؛بینیم  در    ه 

  ؛کندها را زیرورو می اوراق بایگانی  ؛رساندلابراتوار آزمایشی را به انجام می 
شود یا خود را برای یک سخنرانی  رزی راهی بیمارستان می با عجله برای کارو  
 نماید.سیاسی آماده می 

  80حتّی دهۀ    چندان دور  صاویر به قهرمانان زن روزهای نه چقدر این ت
دهۀ   اوایل  و    90و  دلربا  زنان  به  نوزدهم[،  و    تورگنیف   تأثیرگذار]قرن 

فاقد    امّاهای زنانۀ فاضله  و تیپ   6موپاسانو    5زول ، قهرمانان زن  4چخوف 

 
1. мужской 
2. грошового урока 
3. случайной переписки 
4 Антон Чехов {Anton Chekhov} (1860-1904) 
5 Émile Zola (1840-1902) 
6 Guy de Maupassant (1850-1893) 
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انگل و  آلمان  ادبیات  زنانشباهت بی   ستان تشخّص  زندگی   را    ی اند.  نوین 
 دهد.آفریند و ادبیات آنان را بازتاب می می 

ای رنگارنگ  صفی نوپا از قهرمانان با سیمای زنانۀ نوین همچون رشته 
انبوه    1ۀماتیلدنخست،    صف نمایاند. در  و طویل در برابر ما رخ می  کارگر 

روبد و  معاصر را از سر راه خود می   زندگی   واقعیت های  فشردۀ خاربوته درهم 
دست و    ،رود. از خارزار زندگی و مصمّم پیش می پرغرور  هایی آرام،  با گام

امّا این چکان است و سینه اش زخمی و خون پای اش خلیده و مجروح... 
های لرزد؛ تنها چینی غم و عذاب  برخود نم  گشته ازچهرۀ سخت و خارا  

اش نستوه و  مغرور  شوند و درخشش نگاه  تر می تند و تیز کنار دهانش عمیق
ندرت مهمان  که به   – های شادی  نو و جرقّه به های نو گراید. اندوهسردی می به 

ش می   – شود  کارگرجماعت می  ر  که بر او تأثیری بگذارند.  آن گذرند، بی از ب 
، پیچیده در شال خاکستری خود، بر  نستوه ناپذیر و  ، تزلزل مغرور  ه،ماتیلد

مصیبت  مجسّم  2چکاد  است...  افراشته  به    ۀقامت  او  چشمان  امّا  غم. 
شناشناخته  دوخته  می   است؛  دهها  را  »آینده«  دارد...  او  باور  آن  به  و  بیند 

شود. طراوت،  ، آبدیده در پیکارهای پیشین با زندگی، راهی شهر می ماتیلده

 
1. Matilde، کارل هاوپتمان نام اثر  نیبه هم یدر رمان یتیشخص 
 {1921)–Carl Hauptmann (1858} 

دهد، ولی کلمۀ  فظی »بر روی کوه/بلندا/قلّه« معنی میاللّ طور تحتبه «на горе. عبارت »2
کاربرد آن نقشی  متن روسی  معادل غم، اندوه یا مصیبت در فارسی است و در    «горе»  روسی
 >توضیح مترجم< آمیز دارد.جناس 
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از وجودش می  وارد  تراود! دروازۀ کارخانه را می جوانی و سلامت  و  کوبد 
 از  ماتیلدهقربانی دیگری را بلعیده است. امّا    نشود. هیولای آجریکارگاه می 

نمی  اعتماد زندگی  با  و  به ترسد؛  دام   غرور نفس  فراز  سرنوشت   از  که  هایی 
جهد. کثافت  می   کرده،تنها و سرگردان پهن    دخترک    ریشخندکنان بر سر راه  

ابتذال   نمی   و  را  او  نظیف  رخت  با    ناپذیرتزلزل ماتیلدۀ  آلاید.  زندگی  
پاک و زلال خود را در سراسر زندگی   « انسانی  لوحانه »من  ساده  ایخبری بی 
ای تنها و فقیر« نیست، امّا به  کشد. او مگر یک »دختر کارخانه دوش می   بر
چه که »هست«، به قدرت درونی خود و به این واقعیت که خود  خودش  آن 

نخستین دلبستگی، زلال مانند خود  جوانی، نخستین    کند.است، افتخار می 
شدن... مادر  »شورش«ی  نخستین    شادی  عاشقانه،  وابستگی  احساس 

قدیم...شرم روزگار  آزادی  ]اعادۀ[  برای  یک    گینانه  موج  دیگر،  بار  سپس 
تابستان... ظهر  داغی  به  تازه،  عشق،    مصائب کشیدن،  رنج  شورمندی 

امّا نه  در برابر ما    دلتنگی، درد، ناامیدی، دوباره مادر شدن و دوباره تنهایی...
»  ترک دختری   رقّت شده  «تباهو  مخلوقی  نه  افسرده،  و  یک   ،انگیز       بلکه 

 ماتیلدهشخصیت  مغرور، تنها و درخودفرورفته ایستاده است. 1انسان  -مادر
هر ورق جدید از دفتر زندگی     و   شود و هر درد تازه تر می کند و قوی رشد می 

 .سازد تر آشکار می بیش   ی ناپذیر او را با وضوح تنها »من« نیرومند و تزلزل 

 
1. мать-человек 
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کنار   ریازانی 1تاتیانا،  ماتیلدهدر  آفتاب 2ی  برهنه،  پاهای  با  و  ،  سوخته 
نرم ترک  از گرما و سرما،  برمی خورده  های یک  یادداشت )  دارد نرمک گام 

گورکی ،  3رهگذر  آسمان 4ماکسیم  با  بی جل (.  و  همچون  خانمان ها  هایی 
پارۀ زنگار«... امروز که  آهن ای مس در میان تل  شود... »تکّه خود همراه می 

  ای از همسفران  مشغول است و فردا با دسته   5مایکُپ ست، در  ا  روفصل د  
شود. هر کجا که بوی کسب و درآمد به مشام رسد،  می   6دُن راهی    تصادفی 

 جا خواهند بود.این جماعت همان 

ۀ استپ   .نیز همراه آنان است. آزاد همچون باد  تاتیانا رد  . 7تنها همچون س 
سینه،  به کس نیست. کسی نیست که از او دفاع کند. رودررو، سینههیچ   عزیز  

او   بر  امان بی   ناپذیر با سرنوشت... و سرنوشت وقفه و خستگی در پیکاری بی 
و    تاتیانانظیر    ،نیست و با زنان مجرّد   شدر کار  و شفقّتی   رحم؛  آشوبدمی 

زیر ضربات تازیانۀ زندگی   تاتیاناگیر و نامهربان است... امّا سخت ، ماتیلده
کند و رؤیایی را در روح خود  خم نمی   ها سربه این سادگی   ؛کندخم نمی   سر

نگاه می  تابستانی  پنهان  مانند یک روز  زمینی، ساده و زلال،    دارد؛ رؤیایی 
 

1. Татьяна {Tatiana}  
2. Рязань }Ryazan{، ای در مرکز روسیۀ امروزی. منطقه 

3. Записки Прохожего {Notes of a Passerby}  
4. Максим Горький {Maxim Gorky} (1868-1936) 

5 .{Maykop} Майкоп: .شهری در جنوب غربی روسیۀ امروزی   
6  .Дон {Don}: ریز رودخانۀ دُن که مناطق وسیعی از غرب روسیۀ امروزی منطقۀ حوزۀ آب

 گیرد.و شرق اوکراین را دربرمی 
7. ковыль степной 
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جوید... امّا می   چرخد و خوشبختی خود رارد دنیا می آرام: آینده... پس به گ  
دورتر و    تاتیانامسخره کردن او هم که باشد، خوشبختی تنها از    انگار محض  

می  آن دورتر  و  تشنۀ  تاتیانانصیب    که  چهشود...  دخترک  این  ریازانی،  ی 
ریزهایی  شود، مگر خردهمی   ، سراپا هوشیاری و اندیشه و مهربانی   و  زندگی 

 های گریزپای زمینی نیست. ی شاداز 

شود و  ور می کند، شعله لرزاند. او گریه می اش را می مردی رهگذر دل 
تنهایی که    طور که همۀ زنان  کند؛ همان می   مرد صاف و صادق خود را تسلیم  

کنند تا نشین، خود را تسلیم می کوچ   اند، زنان کارگر  ناخواسته »مجرّد« شده
کوچک  ی شاد او  زمینی های  امّا  بربایند.  زندگی  چنگ  از  خواهد  نمی   را 

آید... مخالفم! زندگی خود را به آن رهگذر گره بزند: »این به کار من نمی 
طوری که چه؟ زندگی که همین یکی  امّا این  ؛ یک دهقان بودی  کاش حدّاقل

 ...حساب یک عمر است« .دو ساعت نیست 

می  ترک  را  مرد  وداعدرحالی   ،کندو  لحظۀ  در  لبخند   ،که  او  به  آرام 
به    اشمطلوب   یی رؤیا  رود تا خوشبختی زند؛ می می  را بیابد؛ روح خود را 

می  می دوش  و  به    ؛ رودکشد  خود  باید  و  است  عالم  این  در  او  تنها  گویی 
 از نو سامان دهد.  چیز راهمه  تنهایی 

روبند و  خار زندگی را از پیش پا می وروند؛ خسراه می   تاتیاناو    ماتیلده
گشایند... و در پشت  سوی آیندۀ مطلوب می راهی نو را به   چنگ و دندان با  
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  ها، زنان نوین از سایر اقشار اجتماع برای وارد شدن به این راه نوپو سر آن 
بقایای شاخ   اینان . تن  شتابندمی  ها خراشیده و مجروح سار خاربوته نیز از 

دت ندارد، پر از  سنگلاخ تیز و خشن عا  راه رفتن بر  است و پاهایشان که به 
... امّا توقّف ناممکن است:  خون   خط  شان  و ردپای   است   بستههای دلمه زخم 

شود و  فشرده و پیوستۀ رهروان این مسیر پاخورده افزوده می هر دم بر صف  
اند!... وای ... وای بر ضعیفان! وای بر کسانی که ضعیف بار آمدهترگشاده راه  

نظر دارد!..  صفوف    ،شدهزوال  ایّام سپری بهدوردست  رو بر آن که به عقب، به  
د کرد... و او با سری  در خواهشتابند، او را از راه به که به پیش می   ی فشردۀ آنان

راه   این  از  بیرون می   افکنده  لنگ نو  و  بردگی  شود  به قلعۀ خاکستری  لنگان 
ه در این راه نو گام ای کهای زنانه گردد... در میان انبوه پیکره گذشته باز می 

ملّیت برمی  همۀ  از  را،  قهرمان  زنان  اجتماعی،  دارند،  اقشار  همۀ  از  و  ها 
جمع،  بازمی  پیشاپیش  در  هنرمند  1ماگداپرفروغ    شمایل شناسیم.  ی 

، سربلند از هنر و دستاوردهایش، با شعاری  2جوان  ی کند؛ زنخودنمایی می 
می  جسورانه  زن  یک  برای  هس که  من  »من   رهگذر  نماید:  از  تنها  و  تم؛ 

های یک خانوادۀ بورژوایی  ت سنّ   ماگداچه هستم.«  خویشتن بود که شدم آن 
نهاده و اخلاق بورژوایی را به مبارزه طلبیده است. او   شهرستانی را زیر پا 

.  است   پابرجا ایستاده «،  زادگاه»گناهکار« امّا پرغرور در خانۀ پدری، در » 

 
1. Magda ، زادگاهشخصیت رمان (Heimat ) هرمان سودرمان اثر 
 {1928)–Hermann Sudermann (1857 } 

2. девушка-женщина 
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می   ماگدا را  خود  شخصیت  اینقدر  برای  خود  حق  از  قاطعانه  و  که  داند 
کند. »گناهان خود را پشت سر گذاشتن و رشد کردن   خودش باشد، دفاع می 

 کنید.«جا موعظه می این  در است که شما  ایپاکی تر از آن باارزش 

نو  1الُگا راه  در  قدم  قاطعانه  درخشان،  و  باهوش  جسور،  دختر  این   ،
او از یک خانوادۀ یهودی سنّتی  گسسته، موانع زندگی را یکی پس  گذارد.  می 

به  و  نهاده  سر  پشت  دیگری  بزرگ  از  شهر  یک  در  زندگانی  گرداب  درون 
فکری، »گل سرسبد  است. او به یک حلقۀ ممتاز روشن   هتش گاروپایی پرتاب  

می  مرکزجامعه«،  این  رنگارنگ  زندگی  و  در  سرمایه  فرهنگی   پیوندد  داری 
می  گشوده  بیکاری برابرش  با  جدال  معاش،  تلاش  گریبان شود.  که    گیر ای 

عنوان یک انسان  بر وجود خود به   فشردن ی، مبارزه برای پااست فکران  روشن 
هزاران زن جوان روشنفکر در مراکز فرهنگی    همچون   الُگاعنوان یک زن.  و به 

از    الُگا نهایی و کار و تلاش.  ای قرین تکند: زندگی بزرگ شهری زندگی می 
شخصی خود را از سرنوشت    ترسد و جسورانه سهم خوشبختی  زندگی نمی 

عاشق اوست، هم به او نزدیک است و هم از  الگا  کند. مردی که  طلب می 
آن  زندگی  مسیر  دور.  می او  تلاقی  هم  با  موقتاا  زندگی    شروعکند.  ها  یک 

ای است در زندگی  ق تنها برهه یک از این دو نیست. عش مشترک به نفع هیچ 
تجارب  از  می شان غنی  فروکش  شورمندی  نیز  .  عشق  آن  پی  در  و  کند 

 
1  .Olga  رمان قهرمان  نوشتDie Intellektuellen)  فکرانروشن،  ما  ۀ(،   هس زل یگرته 
 {Grete Meisel-Hess (1879-1922)} 
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انگیز و  شوند. و بار دیگر نه دختری ضعیف، رقّت میرد. از هم جدا می می 
رهاشده، بلکه انسانی در برابر ما ایستاده که جامی از معجون باده و سرکه را  

است. برگزید  الگا  سرکشیده  مرد  قوی هاز  ادبار،  اش  لحظات  در  است.  تر 
به  مرد  اندوه عشق،  در  تنها دوست صمیمی   گالاسوی  حتّی  اش است،  که 

مبارزت  می  و  تجارب  از  غنی  و  پیچیده  زندگی  داستان  در    گا، لاشتابد... 
 حکایت عشق تنها یک »اپیزود« فرعی است.

نام   به  پزشک  زنی  نوین،  زنان  خیل  میان  مجرّد 1لنَسِلِوه در  زن  یک   ،
رود.  هایی مطمئن پیش می افرازد و با قدمبرمی   موقّرانهتیپیک، سر زیبایش را  

های درمانگاه هم معبد  اش وقف علم و طبابت شده است؛ سالن تمام زندگی 
مرد،  همکاران  میان  در  اوست.  خانۀ  هم  به   و  و  احترام  مورد  رسمیت  او 

ها را  مۀ پیشنهادات ازدواج آن با ملایمت امّا سرسختانه ه   شده است.شناخته 
تواند زندگی کند و  اش که بدون آن نمی کند. برای حرفۀ مورد علاقه رد می 

های رسمی و ساده، زندگی  لباس   نفس بکشد، نیاز دارد که آزاد و تنها باشد.
برنامه  و  تفاخر خودپسندانه در  ریزی دقیق  و  مبارزه در عرصۀ طبابت  شده، 

  تشخیص بیماری... خواننده نیز از این مورد  رد در هنگام غلبه بر همکاران م 
شود. سپس، گویی ناگهان اش راست می یافته« مو به تنتصویر »زن رهایی 

گذرد و زن پزشک را برای اوّلین بار از  مان می صحنۀ دیگری از برابر چشمان 

 
1  .Lancelevée  رمان در  شخصیتی  علمشاه ،  عرصۀ   ،(Princesses des Sciences)  دختان 

 {Colette Yver (1879–(1953} کُلِت ایوِرنوشتۀ 
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می زاویه  متفاوت  کاملاا  با »دوست«  ای  او  و  است  تعطیلات  موسم  بینیم. 
جا کند. ایننیز یک پزشک است، در دامان طبیعت استراحت می   خود، که او

  های سبک و روشن لباس   ؛فرما است اش حکماو یک زن است؛  »من« زنانه 
کند و اگر  خود را پنهان نمی   ی«عُلقهاش از ته دل است... »و خنده   پوشیده

کند، فقط به این دلیل است که  زندگی نمی   پاریسهمراه با این دوست در  
 تر« است... گونه »راحت برای این دو همکار این 

پرحرارت، سراپا آتش و تکاپو، از پزشک شکوهمند ما سبقت    ی1ه زِ ترِ 
اتریشی   ارت پرحر  تازد. او یک سوسیالیست و آژیتاتورجوید و به پیش می می 

امّا هنگامی که امواج    ؛با سر به درون کار حزبی جهیده  ؛به زندان رفته  ؛است 
پوشد و  گیرد، بر لبخند مشعشع زندگی چشم نمی می دربر شورمندی وی را  

پوشاند. نه! او  نمای فضیلت زنانه نمی ریاکارانه خود را در خرقۀ ژنده و نخ 
به   اشدستان  برگزیدرا  مرد  هفته  می دراز    د و خ   ۀسوی  چندین  برای  و  کند 

رود تا از سبوی شادی عشق بنوشد و دریابد که ژرفای عشق تا کجا است. می 
زمانی  می و  خالی  را  بی که سبو  تلخ یابد،  و  حسرت  دور    ،کامی هیچ  را  آن 

می می  باز  خود  کاروبار  به  و  رفقای  ه ترزبرای    گردد...اندازد  اکثر  مانند   ،

 
1  .Therese،    سوی آزادی  راهی بهقهرمان رمان(Der Weg ins Freie )،    آرتور شینتسلر به قلم  
{1931)–Arthur Schnitzler (1862} 
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ای موقّت در مسیر زندگی است. قفه مردش، عشق فقط یک مرحله، فقط و 
  حزب، آرمان، تبلیغ و کار است... وا زندگی  ی اوتحم  و هدف

، یکی از نخستین قهرمانان زن  1آگنسا پتُرونایکی دیگر از زنان نوین،  
او نویسنده    گزیند.از نوع »مجرّد« روس، با آرامشی قرین تعقّل راه نو را برمی 

وقتی    امّا »بیش از هر چیز، آدمی اهل کار« است.و دبیر تحریریه است،  
چیز کند، هیچای او را درگیر می ، وقتی فکر و ایدهشودمی مشغول کار    آگنسا
دانم چطور این  ندارد. »من نمی   معنا در این دنیا برای او    دیگری   کس و هیچ 

خواهم و ابداا آزادی خود را به  وانگهی من آزادی می  ؛را با کسی قسمت کنم
از دفتر تحریریه به خانه    آگنسا امّا وقتی    ای هیچ عشقی نخواهم فروخت.«به

کند، از  گردد و لباس کارش را با یک لباس ابریشمی راحت عوض می بازمی 
اش  را بر روی یک مرد بیازماید، که خود را فقط یک زن بداند و دلربایی این

ال هدف زندگی، بلکه  دنبدنبال محتوا و نه به نه به   ، اوبرد. در عشقلذّت می 
جست  در  پی همان وتنها  در  معمولاا  نیز  مردان  که  است  چیزی  اند: جوی 

امّا   نور«.  و  و شاعرانگی  بر »من« هیچ سلطه   اا ابد»آرامش  بر خود،  را  ای 
 .تابدنمی براش خود، حتّی از سوی مرد محبوب 

 
1.  Агнесса Петровна  {Agnesa Petrovna}  رمان قهرمان  آنان  ی کی،    از 
(Одна из них {One of Them})،    ک یکوپرننایشچپک  انایتاتاثر 
 )1952-1874 {Kupernik-Tatiana Shchepkina{рник е́Куп-пкинае́Щ ная́Тать  ) 
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ات به  تسلیم اراده و قلب   ؛»متعلّق بودن به یک مرد همچون یک شیء
ها با  تن دادن به همۀ این   ؛ات تا او خوش باشداو و وقف تمام فکر و توان 

  ؟تواند خوشبخت باشدزن می   وقت است که آن خرسندی؛    با  آگاهی کامل و
ها فقط و فقط برای یک نفر؟... اگر قرار باشد خود را فراموش  امّا چرا همۀ این

ها بینوای دیگر  که نه فقط او یک نفر، بلکه ده ین کنم، پس این کار را برای ا
که  دهم.« و هنگامی هم شام خوب و خواب راحتی داشته باشند، انجام می 

خود را بین او    را سلب کند، وقتی عشق   آگنساکند آزادی  سعی می   1میاتلِف
نویسندگی  کارش،  می و  قرار  نقض توافق   آگنسادهد،  اش،  را  و  شان  شده 

 بیند. شده می پیوندشان را فسخ 

پس   ناکاملآگنسادر  سیمای  یک  در  ،  و  آهستگی  به  مجرّد  زن  از  تر 
نیکودیمونا شود:  ای از تردید وارد صحنه می سایه  آخرین نسل  از    ا ور.  2ورا 

«ای دارد  نسیم مدرنیسم بر او گذشته است. او »گذشته   .است   ها3کورسیتکا 

 
1. Мятлев {Myatlev} 

2.  Вера Никодимовна  {Vera Nikodimovna}  رمان قهرمان  مِه ،     در 
(В тумане {In the fog})،    کوپُتاپِن  ی گنان یااثر 
(Игна ́тий Пота ́пенко{Ignaty Potapenko} 1856-1929  ) 

3  .Курсисткаبه   مدارج هایی خاص در  طور محدود و در رشته، زنانی که در دوران تزاری 
سازی و رشد مدرنیسم در روسیه در اواخر قرن نوزدهم کردند. همگام با صنعتی عالی تحصیل می

بیش از پیش به تحصیلات عالیه دسترسی پیدا    روس   ، زنان1905خصوص پس از انقلاب  و به
نسل اوّلین  و  زن  از  کردند  گذاشت. Студентка)  مدرن  دانشجویان  وجود  عرصۀ  به  پا   ) 

 >توضیح مترجم< 
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، ردی تاریک بر  ختم گردیدهبس وحشتناک«    ابتذالی »  به  و این گذشته که 
ی منطقی و وِرااست. این فقط »فیزیولوژی« نیست که    نهادهجا  روح او به 

مرد  نسبتاا خون  آغوش یک  به  را  نزد دوست جوان   ..کشاند.می سرد  اش او 
دور است  به ز شهوت   داند که این قضیه چقدر اکس نمی کند: »هیچ اقرار می 

چیزی متفاوت در پس ماجراست. دقیقاا  ندارد.«    ولنگاری و هیچ ربطی به  
  ، جوی روحی مأنوس و فهیم وشاید جست   یا  چه چیزی؟ عطش مادر شدن؟

مجرّ  زنان  حتّی  که  خطرناک  طعمۀ  دام  این  به  را  منطقی  و  هوشیار  د 
پس،  می  آن  از  نیکودیمونا اندازد...  اوی   ورا  جویای  که  مردانی  ند، اتوسّط 

ب نزدیکی  از  او  امّا  است.  شده  می آن   ا احاطه  پرهیز  عادتی  ها  به  بنا  و  کند 
، با دستاویز قرار دادن  است   ن خود به ارث بردهاکه از مادربزرگ  1آتاویستی

می   ،امید بازی  به  را  مردان  تبدیل  این  او  تخصّص  به  »دلفریبی«  گیرد؛ 
چسبد  سخت به آزادی خود می وها، او سفت شود. امّا برخلاف مادربزرگ می 

انسان  پرکار -یک زن   ورا نیکودیموناها در محافل مهمانی،  زدن و ورای لاس 
 و متفکّر است.

 
1. aтавистической {atavistic} 
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لبخند غمگین از پیش چشم ما   آن   مبتلا به سل با  1مری   تصویر لطیف  
او،  می  سر  پس  در  کوچک   3مجاهد   این  ،2تانیا گذرد.  و  در    ،شجاع  پای 

در  دود.  چندرغازی می   دنبال درآمد  به   ، های فرسوده و پرسروصدایشکفش 
  مایه و مبتذل از نظر معنوی بی   4آنتِ های زنندۀ  ، صدای زنگ خنده این دو  پی 

، قهرمان  5آنارسد.  که نوعی تقلید هجوآمیز از زن مجرّد است، به گوش می 
داستان   ساده سانژارزن  گستاخی ،  با  و  می   ،لوحانه  پیش  در  را  نو   گیرد.راه 

آیند. هر کدام  دست پیش می در دست   –  7نلی، و  لیدیا،  میرا  –  «6رایونشیتساها»
با خود دارند. حتّی    ،خود، چیزی مقدّس و نه فقط زنانه  مخصوص بهچیزی  

ظاهراا  لیدیا و    مایهبی ی  آن   طلبی جاهتکبّر  به محض  امّا  دارد...  را  که  خود 

 
1  .Мери  {Mery}شخص ترازورمان    تی،   ی زندگ  یدر 
 (}Scale On Life's{На весах жизни )،    وچنکینیو  ریمی ولوداثر 

)1929-1858{Винниченко ВолодимирVolodymyr Vynnychenko}  ) 
2 .Таня {Tanya}  .همان . 

3. подвижница 

4 .Аннет {Annette} .همان . 
5.  Анна  {Anna}  رمان قهرمان     آنا  یها ادداشت ی، 
(Anna’s Notes}Записки Анны{) ،    سانژار اثر  نادژدا 

)1933-Nadezhda Sanzhar} 1875{ рь́аСанж жда́еНад ) 
6 .Районщицы :احزاب،  ها(های نواحی و محلّات )رایونکه در کمیته زن سیاسی نفعّالا

 >توضیح مترجم<   مشغول بودند.  هیافتعضو و به کار سازمان   روسیه  ها و یا ادارات دولتیسازمان 
7.  {Mira} Мирра،{Lydia} Лидия ،{Nelly}Нелли رمان   یهاتیشخص  ؛ 
زوال  به    ف یگوری ر.گر  راث  ،(На Ущербе {On the decline})  رو 
({R. Grigoriev} Р. Григорьев ) 
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می  یورش  به عشق  و  آن آورد  مطالبه  مجرّد  را  خود  حقوق  زنانه  طبیعت  که 
دختران می  این  همۀ  خودهراسی    ،کند،  آن  کهنزد احساسات  بدون  از    ، ۀ 

کنند... و  عبور می   ،هممنوع بود   برای دختران   همواره   حریمی که ورود به آن 
 زندگی، این سمفونی هزارساز که در آن عشق فقط یک ملودی فرعی است،

  ...نمایدآنان را درگیر خود می  بار دیگر

انگار    نوازد؛اش چشمان را می روح   واریته، با ظرافت  ، هنرپیشۀ تئاتر1رنه 
می  شده،  بافته  آبرنگی  و  لطیف  الوان  از  سرتاپایش  از  که  و  خرامد 

شکسته و  درهم  آرزوهایی جوید. او با  های تیز و خشن دوری می لاشه سنگ 
قلبی مجروح  شوهر خود را ترک گفته و دنیایی را که زمانی بدان تعلق داشت،  

رقص  به  هنر،  به  اکنون  او  زندگی  است.  طلبیده  هماوردی  و  هبه  میم  ای 
می نمایش  خلق  خود  که  پانتومیمی  زندگی های  دارد.  تعلّق  ای کند، 

دنبال ماجراجویی نیست، بلکه  او به   فرسا و پرزحمت...دوش، طاقت به خانه
  بودن   و تنها  هوابست نااست. آزاد،    زخمی کند: قلب او شکسته و  از آن حذر می 

روز کاری طولانی    پس از یک   رنهاوج آرزوهای شخصی او هستند. امّا وقتی  
کند  حس می نشیند،  می   نفرۀ خودتک  شومینۀ آپارتمان   کنارکننده در  و خسته

خزد و در  درون اتاق می هایی تهی از چشم به مالیخولیای تنهایی با حدقه که 
 کند.اش جا خوش می پشت صندلی راحتی 

 
1  .Renée  ،  رمان اصلی  ویلی نوشتۀ    ،(La Vagabonde)  ولگردشخصیت    کُلِت 
{1954)–(1873 Colette Willy} 
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 نویسد: او در دفتر خاطرات خود می 

ام، امّا امروز عمیقاا احساس من به تنها زندگی کردن عادت کرده
کنم... مگر من مستقل نیستم؟ مگر آزاد نیستم؟... و ... می   انزوا

 طرز وحشتناکی تنها...به 

زنی    ؟رسدصدای زنی از دوران گذشته به گوش نمی   هایه لاآیا از این گ  
ی هاا بشنود و نوازش ر آشنا های دلنشینآوا که عادت داشت در اطراف خود

 .کسی را حس کند  معمول 

دلبستگی  هنگامی   رنهو   و  عشق  با  خود  مسیر  در  روبرو    که  مصرّانه 
می می  اجازه  امّا شود،  ببرند.  خود  با  را  او  خروشان  امواج  این  که  دهد 

کند و مغز او را که به تجزیه و تحلیل کردن عادت  شورمندی   او را کور نمی 
  گرداند.ابهام نمی دارد، دچار 

 گوید: بار می او با حسرتی غم 

این چیزی  انداست که مورد حمله قرار گرفته   این حواس من  ...
 1نیست.  جز به هذیان افتادن حواس من 

 
 در متن اصلی تمام این پاراگراف به فرانسوی آمده است: .1

‘Ce ne sont que mes sens qui sont attaques… point d’autres delires que 
celui de mes sens.’ 
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بود،    اشعشق  تازه چیزی را که در پی   ؛یابدهوشیاری خود را باز می   رنه
 کند.  عطا نمی  او به 

معشوق آغوش  »اش  در  است؛  تنها  می 1ولگرد همچنان  از  «  گریزد؛ 
های متعالی او  این عشق با خواسته   چرا که  ،گریزد گریزد؛ می عشق خود می 

 از عشق فاصلۀ بسیار دارد. 

سندی است از  جدا شده،    وی و از    ترک کردهکه    یاری به    رنه نامۀ وداع  
 زندگی. ل ادر قب امروزی گیر سخت روح زنانۀ متوقّع و   یک

  قدم   ،، یک نویسنده، یک زن جوان 2بنت ، قهرمان زن رمان  رنه از پس  
بزرگ  وجد    هجوم .  دارد می بر موزیسین  یک  آغوش  به  را  او  ستایش  و 

ر ]وجود[  ب   ،کند تا خود را بیابدکشاند، امّا این تجربه تنها به او کمک می می 
نویسندگی بفشرد   پای   خود استعداد  و  ،  دهد  بروز  را  رویکردی  اش 

تر نسبت به زندگی اتّخاذ نماید. و وقتی  تر و آگاهانهتر، متفکّرانه انه هوشیار
های قدیمی  رسد، او دیگر مانند قهرمانان زن رمان عشقی تازه از گرد راه می 

 
1  .La Vagabonde  ،  عنوانهمین    ادر رمانی ب  رنهبه معنای »زن ولگرد« و اشاره به شخصیت .

 >توضیح مترجم<  در متن اصلی این لغت در این جا و چند جای دیگر به فرانسوی آمده است.
کفرآمیزعشق  رمان     2 و  س  بنتنوشتۀ    ،)Sacred and Profane Love(  مقد   آرنولد 
 {1931)-Arnold Bennett (1867 } 
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عشق    این  انگاشتند، هراسان از می   کردهسقوط انگلیسی که خود را نالایق و  
 رود. پیشوازش می گریزد؛ بلکه با تبسّمی بر لب به نمی 

بی   خودمدمی ی  1مایا  ذهنیت    ،قرارو  آن  پیش    به  ،آمیزش طعن با 
و برای    داند برای یافتن خوتنها مراحلی   اششتابد. همۀ رخدادهای زندگی می 

به  خود  بر  خانواده  پافشاری  با  شدن  سرشاخ  شخصیت:  یک    سر  بر مثابۀ 
، طلاق از شوهر اوّل، عشق و عاشقی کوتاه با قهرمان شرقی  خود  استقلال 

شناختی است،  های غامض روان اش که پر از پیچیدگی داستان، ازدواج دوّم 
درون او  »نوین«ی که  زن  بین زن »کهن« و    مایاکشمکش درونی در روح  

جست   ،زیندمی  هم  باز  و  طلاق  هم  اینوباز  تا  را  جو  مردی  بالأخره  که 
با احترام   –  این نماد شخصیت   –  مایا  یتواند با »صدا«کند که می ملاقات می 

را  پیوند عاشقانۀ باطناا آزاد    آن شناسد و  برسمیت  را به   اشارزش   ،رفتار کند
 . برقرار سازد ، ش بوداعمر در حسرت  همۀ  مایاکه 

شناختی است؛ امّا آن ها و تجارب روان سرشار از پیچیدگی   مایازندگی  
که می  را  چیزهایی  درآورد توانست زن گذشته  پا  )خیانت مرد محبوب،    از 

آید و به او  می   مایامنزلۀ یک »درس« در خدمت  از دو شوهر( تنها به   جدایی 
گاه از توصیۀ  دهد تا به درکی کامل اجازه می  تر از خود نائل گردد. او ناخودآ

تو گویی که    سر بگیر؛از    دوباره   کند: هر روز زندگی خود راپیروی می   2گوته 

 
1 .Maya صدا، قهرمان رمان (Die Stimme)، هسزل یگرته ما ۀنوشت 

2. Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
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شده هم آغاز  این   مایا...  است   امروز  می خود  قوی چنین  »ارادۀ  و    گوید: 
که هیچ  من  یارای  شجاعانۀ  را  داد.    اششکستندرهم چیز  نجات  مرا  نبود، 

گاه من برای صیانت از نفس   ، همچون دست یک فرشتۀ نگهبان   ، ارادۀ ناخودآ
 مرا در مسیر زندگی هدایت کرد.«

همراه خود دارد.    را از گذشته    هنوز بقایای بسیاری  مایابا این وجود،  
تمایل با  دائماا  آزاد  باطناا  و  مستقل  نوین،  زن  و    آتاویستی   ی این  »سایه«  به 

می   رزناتور   آشنا  چه  است.  پیکار  در  بودن  و  شوهر  صادقانه  تقلّای  نماید 
لوحانۀ او برای »همرنگ کردن« حتّی باطن خود با ذائقۀ مرد محبوب و  ساده 

با ایده اش نزد خود ترسیم  آلی که فرد برگزیده برای »اصلاح« خود مطابق 
عاری از هرگونه ارزشی است و انگار که    نفسه فی کرده است. انگار که او  

شود.  سنجیده می   وی رویکرد یک مرد نسبت به    مبنایاش تنها بر  شخصیت 
در زنان است که حتّی شخصیتی باشکوه، درخشان    آتاویستی همین خصلت  
دست    پرشور   1موسّۀ  خاطر   دارد تا محض  را وا می  ژرژه ساندو جذّاب مانند 

یا محض   دنیا بکشد  نظیر  مداری واقع ی سیاست رضا  از  دِبورژ گرا   2میشل 
باران آفرینش هنری حذر  گیری در دنیای ستاره ردای سیاست بپوشد و از اوج 

نیرومند   زنانۀ  فردیت  امّا  ساندکند...  آزمایش   ژرژه  چنین  برای  هایی خود  
کند  احساس می  ژرژه ساند رسد که  ای فرا می کند. لحظهحدومرز تعیین می 

 
1. Alfred de Musset (1810-1857) 
2. Michel de Bourges (1797-1853) 
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،  1ارُُر دودواندرون او،    که در این سازگار کردن خود، زن    ؛بازد می دارد خود را  
، آن شاعر جسور و  ژرژه ساندکردن و بلعیدن و زیرپا له کردن    تباه در حال  

رؤیاپرداز و  سرکش  شورشی  شخصیت   ، و  بلندای  به  ناگهان  پس  است. 
های روحی بیگانه با وی  و آن تکانه  افرازد می  قامت نیرومند و درخشان خود 

می به خود  رنگ  مواردی،  خود  چنین  در  ساند بازند.  را    ژرژه  پیشین  پیوند 
می بی  هیچرحمانه  بجوشد،  او  روح  در  عزمی  چنین  اگر  و  چیز گسلد. 

تواند ارادۀ  ؛ هیچ قدرتی حتّی شورمندی خودش نمی اش شودتواند مانع نمی 
گر، زیرک و حسّاس را درهم شکند... افسون   ۀ روح زنان  آن   با  این انسان بزرگ 

دودوانر اوقتی   در  ر  خود  عمارت  اسب،  بر  سوار  روز    2نوژان،  یک  در  را 
کند، حتّی با ترک می   میشل دبورژانگیز پاییزی برای دیدار کوتاه و وداع با  غم

که تصمیم او برای جدایی از مرد قبلاا گرفته و قطعی شده است،  وجود این 
این ملاقات   که   مکنیاحساس می   چنین  ؛ بلکهشویممی ن   ژرژه ساند  نگران   ما

و نمی  دهد  تغییر  را  او  تصمیم  دین  تنها   تواند  یک    آخرین  است   ی ادای  به 
پرتاب   ارُُرِ گریانسوی  به   ژرژه ساندرو باختن که  وشورمندی در حال رنگ 

 ای فرجام یافته است. ای سپری شده و تجربه کند... مرحلهمی 

  ژرژه ساند از حیث بزرگی و توان البته در قدوقامت    هسمایزل ی  مایا
نیست، امّا نزد او نیز برای سازگاری با معشوق حدومرزی وجود دارد و تمایل  

 
1 .Dudevantژرژه ساند رسمی سببی خانوادگی ، نام. 

2 .Nogent فرانسه. ای در شمال شرقی ، منطقه 
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انکار   آتاویستی  به  و   کردن   او  و   خود  با    شدن   ضمحل م   حل  عشق  در 
قوام و  انسانی پخته  او تصادم می   یافتۀشخصیت  و  درون  درست    مایایابد. 

]مرد را[ ترک    و برای نجات خود و »صدا«ی خود    آیدموقع به خود می سر  
 کند. می 

که در طول  ی  قابلیت  دوری جستن ازدشوار است    ه برای زن معاصر چ 
مردی که    با  1شدن   گونه هم ؛ قابلیت  ده شدهان ورپر  وجود او ها در  و هزاره   قرون 

او برگزیده است؛ برای او چه دشوار است    عنوان اربابدست سرنوشت به 
متقاعد   صرف   شود که  نیز  زن  یک  خود  برای  از  کردن  رضای    محض    نظر 

 عشق باید یک گناه تلقّی گردد.  خاطر   حتّی محض   معشوق و

هایی استوار  طلب با گامسرد، منطقی و جاهی خون 2اوتا،  مایاهمپای  
یک زن هنرپیشه است؛ تمام زندگی او عبارت است از    اوتارود.  پیش می 

نمایش و آرایش مداوم »من« خود که برایش از هر چیز دیگری در این دنیا  
  از آن رو ارزشمند است که  تنها  برای او هنر نیز تر است. گویی خود  باارزش 

نیرومندش.   تر فردیت  جانبه تر و همه کامل   بروز رشد و    برای   شد با  ایوسیله 
نظر صرف   علیه   تحقیری زنان و ها خود قرن   علیه طبیعی    است   این واکنشی 

 مند. ارزش برای داشتن شخصیتی ذاتاا   خود  مطیعانه از حق  کردن  

 
1. ассимилироваться 

2   .Uta  ،  رمان اصلی  عشقشخصیت  مان نوشتۀ      ،(Jagd nach Liebe)  شکار   هاینریش 
{1950)–(1871 Heinrich Mann } 
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، عقل سرد، خودپرستی مفرط و استعداد  کنندهخیرهطلبی نیرومند و  جاه
کند و او را  عنوان یک زن سنگینی می بهاوتا  تابناک بر روی صحنه بر دوش  

اعتنا به خوشبختی شخصی، از دلبستگی  بی   ،راند. اوبه کنجی تاریک می 
انعکاس    وداند  گذرد. او عشق  مرد را قدر می درمی   1کلودت حصر  وحدبی 

اعتنایی که از بی   کلودت ستاید. وقتی  می   –   ه در یک آینهانگار ک  –  در آن   خود را
خیانت   اوبه    اوتادر برابر چشمان    ،عاصی شده، از سر ناامیدی  ویو سردی  

ی هنرپیشه  اوتا، بلکه آشکارا  وی ریزد. امّا نه زن درون  اشک می   اوتاکند،  می 
گرش جرأت کرده او را ترک کند و به  ؛ چرا که تحسینگردیده آزردهاست که 

او،   ذات     2نچینی فرُ رقیب  حب  بلکه  عشق  نه  این  آورد.  روی  منفور، 
  تا پایان رمان به خویشتن   اوتاگرید.  دار شده است که در درون او می جریحه

را در سراسر    خود روح و ستایش از »من«    دی سر  . اوماندوفادار می   یشخو
عاری از آن »شعلۀ    اوتانیست که    گونهاینکشد... امّا آیا  دوش می زندگی به 

دهد و  را »بزرگ« جلوه می   مهارت کم مقدّس«ی است که حتّی هنرمندان  
ی  اوتاگوی ظفر را از    خودمدمی سر و  لُعبتک  سبک   فرنچینی شود  باعث می 

خوی  بهره از  لیکن بی اش  باهوش و لطیف و حتّی »بزرگ« در هنر پرورده 
 برباید؟ دمدمی 

 
1. Klodt 
2. Fronchini 
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ی نقّاش، پرورده در ناز و تنعّم زندگی، در میانۀ جمع خودنمایی 1تانیا 
  نوع شود که نتوان او را در زنی متأهّل است، امّا این باعث نمی   تانیاکند.  می 

را با وجود سه بار ازدواج رسمی    مایازنان »مجرّد« جای داد؛ همچنان که  
این  نمی  از  باطنی  جدا    دستهتوان  بودن[ سیمای  مجّرد  ]زن  اینان  دانست. 

، زیر یک سقف  2زیگفرید   که با همسر عرفی خود،با وجود این   تانیاست. آیا  ا
می  انسان  زندگی  یک  و  مستقل  و  آزاد  همچنان  باقی  نفسهفی »  کند،   »

زن    واقعی و نه به نام    خود  عنوان »همسر«ه ماند؟ وقتی شوهرش او را بنمی 
ها در  کشد. هر یک از آن چهره درهم می  تانیاکند، معرفی می  اشبه دوستان 

کند؛ زن در دنیای هنر و مرد در دنیای استادی دانشگاه  عالم خود زندگی می 
آن  علم.  یکدیگرندو  برای  خوب  رفیق  و  دوست  دو  روحی    ؛ ها   پیوندهای 
آن  متّصل کردهمحکم  به هم  را  امّا همچون همۀ دوستان خوب    است،  ها 

 کنند. آزادی یکدیگر را محدود نمی 

سیمای نرینه  خوش   3استارکِ نسبت به    تانیا  لوژیکی کور  شورمندی فیزیو
را عاشق    تانیاکه    استارک آورد. آن چیزی در  یورش می به این اتمسفر زلال  

او    4طنی و نه »روح«، بلکه مردانگی جاودانۀ خود کرده، البته نه سیمای با

 
1  .Таня  {Tanya} شخص درمان    تی،   سوسیونیخشم 
 (Гнев диониса {The wrath of Dionysus})  ،  ا یناگرودسکا  ایودوک ی  ۀنوشت 
)1930-1866 }Yevdokiya Nagrodskaya{ Нагродская Евдокия( 

2. Зигфрид {Siegfried} 
3. Старк {Stark} 

 das ewig Männliche. در متن اصلی این عبارت به آلمانی آمده: 4



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||  52

دیدار  اوّلین  از همان  که  می   انیات   ،است  کنار  سازد.  را مجذوب خود  از  او 
ر روح زنی که نه  که مردان از کنا همچنان   ؛گذرد می   استارک سیمای معنوی  

می  اویند،  عاشق  دل  هزار  دل،  وقتی  یک  و  ی  لیزایا    مانیا،  آناگذرند 
کوۀ همیشگی را بر زبان می  آورند »پرستیدنی«، در میان اشک و آه، همان ش 

روح  »امّا  روح که  نمی ات،  که  من  به  را  دست ات  را  دهی«،  نشان به ها 
می   استیصال مجموع، برند...  بالا  به    تانیارویکرد    در  مُهر    استارک نسبت 

خود   مردانه  چیزی چ   بر  احساسدارد.  که  می   نین   اا شخصیت  تانیاشود 
تر از حد انسان و بیش   تانیااست.    استارک تر از  تر و غنی تر، قوی درخشان 

تر از حد مادینه است که این شورمندی عریان او را ارضاء کند؛ او خود  کم 
به  نسب  اشواقف است که شورمندی نه غنی که فقیر    استارک  ت  روح او را 

از خیانت    تانیا  وجدان   که   جاست قابل توجّه آن خشکاند. نکتۀ  و می کند  می 
که  زمان   آن   تا  عذاب است   در  ترکم   ش به شوهر از خمار  هایی    مستی    سر 

برمی  درمی عشق  و  م آورد  کار  با  عشقی  چنین  که  که  یابد  ساعیانه  و  نظّم 
شورمندی  نیرو و وقت او را  است، چقدر ناسازگار است.    تانیاجوهرۀ زندگی  

چه را که  دارد خود و آن   تانیاشود...  می   شاانه خلّاقبلعد و مانع کار آزاد و  می 
  کند و می [ ترک  را استارک ]  تانیا.  بازد می   برای او در زندگی عزیزترین است،

کند  گردد، امّا نه به این دلیل که »تعهّد« چنین حکم می نزد شوهرش باز می 
به   ترحّم  سر  از  نه  خویشتنشوهرو  به  عشق  محض  بلکه  و    ؛؛  خود  تا 
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دهد  نجات  را  خود  با  1شخصیت  را    ، استارک .  خود  می او  پس  دهد.  هدر 
رود، با  با فرزندی که از او در زهدان خود دارد... می   ؛کندرا ترک می   استارک 

شوراین امندیکه  نکرده  فروکش  هنوز  قهرماناش  رمان   ان ست.  های زن 
 د؟ نرفتار کن  تانیاکه به مانند    ندقدر شجاعت داشتخوب قدیم کجا آن   روزگار

یکی از نخستین زنان   ،2یدا لاِل کند که  ای را انتخاب می همان گزینه   تانیا
خواهد  از او می  جا که مرد دریا ، انتخاب کرد. آن ایبسنشناسی نوین با روان 

  یدا لال دهد،  انتخاب می   در   اش برود و شوهرش به او آزادی کاملکه همراه 
طریق آزادی  که بدینماند، با علم به این ماند. او می می   خود  در کنار شوهر

که رفتن با مرد دریاها همان و از دست  رحالی کند، د باطنی خود را حفظ می 
ترین اسارتی که برای یک  دریافته که وحشتناک   یدالال دادن این آزادی همان.  

می  گردیدزن  متصوّر  اوست توان  کمین  در  سلطۀ  ،  و  شورمندی  اسارت   :
 اختیار گیرد...  ید کسی که قلب زنانۀ او را در 

 
پایان می 1 به  باید داستان را  نویسنده در همین نقطه  های بعدی رسانید. تمام بخش. در واقع، 

شده، از هنر خود دست    توضعیکه تسلیم  تانیا»ساختگی« است و در  استارک رمان با حضور 
لذّ  برای  ابزاری  به  و  ناجور،استارک   جوییت کشیده  این وصلۀ  آن   دیگر  ،است  یل گردیدهتبد  ، 

و   جسور  بازنمی  ،انسان-تانیا،  پیشین  منسجمشخصیت  نویسنده شناسرا  که  صدحیف  یم. 
 کند. را بدنام می ی خودتانیاچنین این 

2.  Ellida،   از شخصیت یا های رمان  یکی  در هنریک  اثر    ،(Fruen fra havet)  ییبانوی 
 {Henrik Ibsen (1828-(1906} ایبسن
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  و  گشایدوالا فروتنانه راه خود را می  معنویتی با روحی نیرومند و  1یوزفا 
به شکستن سرشاخ  در  خاربوته   گان با دستان خود  های روزمرگی که هنوز 

کند. او راه استقلال اقتصادی  اند، کمک می گوشه و کنار راه سر برون آورده 
ف    منتهی   مسیرکند و  را برای زنان جامعۀ بورژوایی هموار می  ر  را    2آزاد به ح 

کورمال  هایی مردّد، حسّاس و هوشیار با گام   3ریستا رولندِ ک. ددهمی   نشان 
گر زنی است در حال بیدار  رود؛ این سیمای معنوی افسون پیش می کورمال،  

جوی »حقیقت وشدن که با چشمان بزرگ و گشادۀ خود دنیا را در جست 
کلام  تکیه گیرد خود را بشناسد.  کاود؛ زنی که برای اوّلین بار یاد می نوین« می 

 ؛ ما تنها در عشق یک تن واحد هستیم.«م و تو تویی امن او این است: »من

این  ، با پنهان کردن تراژدی روح خود،  یوشکویچ، قهرمان زن رمان  4یلنا 
غریب  و  موحش  نامفهوم،  هستی«  روی    ، »غم  به  هنوز  که  چشمانی  با 

مجرّد   زن   دارد. او یک، در حاشیۀ راه گام برمی دنا»حقیقت نوین« بسته مانده 
به  نوین  حتّی  وو  نوین  نوع  خصائل  نیست.  کلمه  واقعی  کهن    نوع   معنای 

 
1 .Josepha ،  کارشخصیت رمان (Arbeit اثر ) ایلسه فراپان 
 {Ilse Frapan (1849-1908) } 

2. свободным профессиям 

3.  Christa Ruland  اثر اسم،  همین  به  رمانی  قهرمان  دُم ،   هدویگ 
{Hedwig Dohm (1831-1919) } 
4.  Елена  {Yelena}  رمان شخصیت  حلقه،  از   خروج 

(Вышла из круга {Secession From the Circle} )    اثر یوشکویچ،   سمیون 
(Семён Юшкевич {Semyon Yushkevich} 1868-1927)  
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اند. زنانگی  شناسی وی تشکیل داده ای کور را در روان پیچیده و گره   همدر 
نی و  چشمگیر  او  در  او  رومنجاودانه  معنوی  ساحت  امّا  است،  »من«   – د 

او    انباشته  سهمگین  پرسشی از    –اش  انسانی  زنانۀ  و  لطیف  روح  است؛ 
  انه وارهای برده ، پر از تضادهای زنانه و حتّی از دروغ پیشهعاشق منعطف،  

سرکش  روح  آن  امّا  جست ک   است،  در  پرسش وه  و  آشتی جو  ناپذیر  گری 
  لحنی او را با    یوشکویچ سازد.  سرشتی نوین بدل می   درا به تجسّ  یلنااست،  
می چنان   توصیف  را چنان  لطیف  این تصویر  و  مراقبت نماید  محبّت   با  و 

زنانه که در زیر بار تراژدی    زودرنج    مبادا این روح   بیم دارد   گویی  که  آرایدمی 
 ای فروپاشد.ه واژ تلنگر، به گردیده جان معنوی نیمه 

یم؛ این »روح  یابرا متمایز می   1فوکس   هرناتزنان نوین، ما  خیلدر میان 
از  علی   ،«گرشورش  گذر  آلودگی،  میان  رغم  و  از شود  می   موفّق ننگ    که 

اش  وه بر چهره کند. آرامشی پرشک   محافظت خود    معنوی   زگی ساحت پاکی
دخترانه  دستان  در  و  بسته  آینده،  نقش  نوین«  »انسان  کوچک،  طفلی  اش 

قهرمان   با  آرمیده است... همگام رمان   او  آلن   زن     مغرورانه دست    2گرنت 
غیررسمی  طرزی متظاهرانه«  پیوندی که »به   ثمرۀ دخترش، این فرزند عشق،  

 
1  .Renate Fuchs  رمان شخصیت  جوان،  فوکس  رناته   داستان 

 (Die Geschichte der jungen Renate Fuchs)،    واسرمان اثر  یاکوب 
 {Jakob Wassermann (1873-1934) } 

که  رمان    .2 کردزنی  آلن نوشتۀ    ،(The Woman Who Did)  چنین     گرنت 

({1848-1899 )Grant Allen } 
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ی شیمیدان با لبخندی زلال بر لب و  1ماریا برد...  پا می به ، گرفته و پااست 
کارانه تکان  اش را کاسب که دستان ای که در زندگی یافته، درحالی هارمونی 

  پلیدیفروش در میانۀ  ی تن 2میلادا ...  شتابدمی   سوی آزمایشگاه دهد، به می 
سری افراشته »ماموریت مقدّس« خود را بر    ، بااحاطه کرده روزگار که او را  

که خود  رولوسیونر درحالی -ی سوسیالیست 3آنا سِمیِنوونا کشد...  دوش می 
شورمندی خود را زیر  گر« پنهان کرده، آگاهانه  را پشت نقاب »لعبتکی عشوه 

زنان به تعصّبات عالم،  ، دانشجوی آزادۀ انگلیسی، طعنه 4فنَینهد...  پا می 
لباآن بی  بی   سکه  و  با  را لمس کندهای زندگی  اش خاربوته تکلّف راحت   ،
هایی چابک روان است... چهرۀ آشنای دانشجویی دیگر از شمال دور  گام

می  مائر شود:  نمایان  داستان   تکتک ...5آنا  زن  ، 6بیورنسُن های  قهرمانان 

 
1. Мария {Maria} در ترازوی زندگی ، شخصیت دیگر رمان 

2  .Milada  ،  سسوسک مقد  شخصیت رمان  (Der heilige Scarabens)،      الزه یروزالمنوشتۀ 
({1876-1943)Else Jerusalem } 
3  .Анна Семеновна  {Anna Semenovna}  رمان در   مبارزه، 
(Борьба{Struggle}) ،  رونوُا اثر  (Рунова {Runova} 1864-1952 ) 

4.   Fanny  در  ،( فنی  نمایشنامۀ  شاو اثر    ،(Fanny's First Playاوّلین  برنارد   جرج 
 {1950)-George Bernard Shaw(1856 } 

5.  Anna Mahr  رمان از  تنها آدم،  هاوپتمان اثر    ،( MenschenEinsame)  های   گرهارت 
{Gerhart Hauptmann (1862-1946) } 

6. Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) 
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را در    اند تا راه نودر تلاش   3ر فلِ لِ و    2یاکوبسن(،  1دختران فرمانده )یوناس لی  
، نویسندۀ نروژی، غرق در اضطراب ت سِ اوند  قهرمان زن  ،  4یِنی.  یرندگ  پیش

شنود و  در روح خود صداهای زنی از گذشته را می  که  انگار   ؛کنددرنگ می 
از    ناگرودسکایا  یتانیاد. او نیز مانند  گذارمی   در راه نو  قدم  بالأخره با اکراه 

گریزد تا مبادا مادر شدن غل و زنجیری  اش می هنوز متولّد نشده   فرزند    پدر  
می  سنگینی  او  گردۀ  بر  که  پیش  بارگران کرد،  را  از  با  گرداندتر  او  اینک   .

اش ا ندایی از زن پیشین  گذشته د؛ امّ دارمی گام برتر در راه نو  جسارتی بیش
شده را  های فراموش و احساسات، مفاهیم و انگاره   کندمی   ی یادآور  به او   را

به عقب می می   ینیکند...  دوباره بیدار می  بر زمین  نگرد و بی ایستد،  جان 
 ... افتدمی 

پیوسته بیش   ،و  بیشتصاویر  و  زنان  تر  از  شدن،  در    تری  بیدار  حال 
 کنند...جوگر از برابر دیدگان ما عبور می و« و جست ی »شورش 

 
1 .treørens DøKommand یوناس لی، اثر {1908)-Jonas Lie (1833} 

2. Jens Jacobsen (1847-1885) 
3. Anne Charlotte Edgren-Leffler (1849-1892) 

4  .Jenny  همین به  رمانی  در  شخصیتی  اوندست اثر    ،نام ،   سیگرید 
 {Sigrid Undset(1882-1949) } 
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اش  دوستی قرین عشقبا    1اودُن  ز فرانسوالطیف و مسحورکنندۀ    ت ئ وسیل
شورمندی  کریستف به    نسبت  با و  دیگری،  به  نسبت  آتشین،   آن   اش   طبع 

حسّاس و    ی عنوان یک هنرمند، ارادۀ آهنین و روح ناپذیر به سیری   طلبی  جاه
سبک زندگی  با    غش، متعادل و وغل بی   2سیسیل ،  ... در کنار اواشظریف 

»حقیقتی نوین«    اشسروصدایبی خبر از این که در »دستاورد«  بی ساعیانه،  
دختری یهودی که از  ،  4ماری آنتینسافراژت،    3ولیا فرانسِ ج نهفته است...  

  رفاه اقتصادی   رسیدن به  شهروندی آمریکا و   تاروسیه گریخته و راه خود را  
تک  آثار  گشوده،  زن  قهرمانان  هوتک  رویتر ،  5خ ریکاردا  سارا  ،  6گابریله 

 
1  .Françoise Oudonفژانرمان    ی در، شخصیت یستُ رومن  اثر    ،(Christophe-Jean)  کر

 { 1866Romain Rolland)-(1944} رولن
2 .Cécile .همان . 
3.  Julia France،    رمان و  در  فرانس   اش زمانهجولیا 
 (Julia France and Her Epoch)،    اثر َ ا  رتون ثِ گرترود 

{1948)-Gertrude Atherton (1857} 
موعود  اتوبیوگرافی.  4 آنتین نوشتۀ    ،(The Promised Land)  سرزمین   ماری 
 {1941)-Marie Antin (1881  } 

ریکاردا اثر    ،(Breve Vita somnium)  زندگی، رؤیایی کوتاه( در  Rose)  رُزبرای مثال،    .5
 {Ricarda Huch (1864-1947)} هوخ

6. Gabriele Reuter (1859-1941) 
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وارد ،  1گراند آیینۀ    4بابوریکین ،  3وسکایا کراندیه ،  2هِمفری  آثارش  که 
 7و ... 6نشینسالُن  ی5ومارسل پِرِوُ ، نمای دوران است تمام

بی  نمی تعدادشان  و  است  سیاهۀ  شمار  این  در  را  همه  مختصر توان 
واقعیت که امّا همین  نوین وجود    شمار  فهرست کرد.  این زنان  از  انبوهی 

 
1. Sarah Grand (1854-1943) 
2. Humphry Ward (1851-1920) 

3. Ната ́лья Крандие ́вская {Natalia Krandievskaya} (1888-1963) 

4. Пётр Боборы ́кин {Pyotr Boborykin} (1836-1921) 
5. Marcel Prévost (1862-1941) 

ها محل گردهمایی طبقات بالای جامعه، هنرمندان و روشنفکران اروپا در قرن هیجدهم . سالن 6
 >توضیح مترجم<  و نوزدهم بودند.

ها فاقد ارزش هنری  ؛ بسیاری از آن اندنگاشته شده   انزن  به قلم  شان آمد،که نام   آثاری  اکثر  .7
 های فرینش مراتب بیش از آبنیه باشند، به خودی خود کم. امّا این آثار حتّی اگر بههستند واقعی  
ها  رمان اغلب. گردندواقع میمفید  ما نظردمرد برای هدف م  اننویسداستان  چیزتمامهمه هنری  

داستان  نو  زنان  که  کوتاهی  بخش ه وشتهای  حاوی    اتوبیوگرافی از    ملاحظهقابل   یهایاند، 
ما  هایی؛ بخشاندنویسنده  برای  زندگی   . هرچه حقیقت  د نداربرخور  جذّابیتترین  بیش   از  که 

جوها، وشناسی زن معاصر، دردها، جستهرچه روان   و  گرددتر منعکس  تکلّفتر و بیپیرایه بی
تناقضخواسته پیچیدگیاتها،  آرزوهایش کامل ،  و  و صادقانه ها  کشیده شوتر  به تصویر  د،  نتر 

 آید. تر برای مطالعۀ تصویر معنوی در حال تکوین زن نوین فراهم میهایی غنی مایه

و از آشکار کردن    الگوهای مردانه برداشتهکه نویسندگان زن دست از تقلید کورکورانه از    از زمانی
از   ،اند، نترسیدهترین هنرمندان کلام نیز پنهان بوده ی برای بزرگ اسرار روح زنانه که تاکنون حتّ 

نویسندگان زنزمانی »زنانه«ی خود سخن گفته   ،با »زبان خودشان«  ،که  مسائل  مورد  اند،  در 
فاقد زیبایی   ،آثارشان اگر گاهی  اهمّیت ن باش  بوده  های ظاهری آفرینش هنریحتّی  و  د، ارزش 

  نوع نوین زن  طور خاصهب»زن« و    بالأخرهکنند تا  به ما کمک می  این آثار.  اندیافتهخود را    ویژۀ
 بشناسیم.  است،گیری شکلو  تکاملدر حال  را که
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بیش  بیش دارند، هر روز تعدادشان  و  حتّی در    شان تصاویر  و   شود تر می تر 
نوشته  در  سخیف،  عامهشکلی  می   1وربیتسکایاپسند  های  شوند،  یافت 

 پدید آوردن و    آفرینشوقفه در حال  گواهی بر این واقعیت است که زندگی بی 
 نوعی نوین از زنان است. 

بیگانه است  نوین حامل چیزی  به   ؛زن  که گاهی  سبب غریب چیزی 
هایی دنبال ویژگی و به   دوزیم می   نظر . ما به او  نمایدمی برانگیز  اش دافعه بودن 

دوست  و  می آشنا  مادربزرگ داشتنی  و  مادران  که  خود  هایگردیم  در  مان 
های و خواسته عیار از احساسات، تجارب  داشتند. امّا در برابر ما دنیایی تمام

متحّیر و تقریباا   دهد. ماالشعاع قرار می نوین قدعلم کرده که گذشته را تحت 
داشتنی زنانۀ قدیم؟  برداری و لطافت دوست فرمان  شویم... کو آن ناامید می 

  کم آوردن   ، کجاست آن توانایی معمول زن برای »سازگار شدن« در ازدواج
 حتّی در برابر یک مرد فرومایه و تسلیم کردن حق تقدّم در زندگی به او؟

قرار دارد؛ انسانی که دارای ارزش ذاتی   شخصیت - در برابر ما یک زن 
 ؛فشارد پا می   ن تخود است؛ فردیتی که بر خویش   و عالم باطنی مخصوص 

 گسلد.زنی که زنجیرهای زنگاربستۀ جنس خود را می 

 

 
1. Анастаси ́я Верби́цкая{Anastasia Verbitskaya} (1861-1928) 
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 )ب(
  صائل حاضر در نوین، آن خ  آن احساساته،  یزّ مهای م امّا آن ویژگی 

شان در  باطنی   سیمایرا بنا به    ایشان دهد  شناسی زنان که به ما اجازه می روان 
 اند؟دستۀ زنان نوین و مجرّد قرار دهیم، کدام

های تیپیک زن گذشته بود. احساساتی یکی از ویژگی   1احساساتی بودن 
واقعیت زندگی    رفت.شمار می بودن در آن واحد هم زینت و هم نقص زن به 

  غلبه بر   درمندی وی  توان   ،برای بقا  نهمعاصر با کشاندن زن به مبارزۀ فعّالا
خود بی نه   و  احساسات  موانع  بر  آمدن  فائق  اجتماعی تنها  بلکه    ،شمار 

خود    و سست   2وار زن   ،الوصول روحیۀ ضعیف، سهل   مند  ه اراد  چنین مهار  هم
دست آمدۀ خود در زندگی  دفاع از حقوق تازه به   کند. زن برای را طلب می 

تر از مرد در امر تربیت خود بکوشد. افکار  بیش  مراتب به   مجبور است که
دلواپسی   سیاه در    یوزفاها  و  فراپان، رمان  کاررا  و    اندشکسته  درهم   ،ایلسه 
خواهد  اش می اند. دل در زیر بار غریب زندگی خم شده   او های نحیفشانه 

کرد،  که زن سابق چنین می حسابی گریه کند، برای خود دل بسوزاند و چنان 
شدۀ درمانگاه، منتظر  بندی م خود شود. امّا کار، کار منظّم و زمان تسلیم غ
نمی  نمی او  بچه ماند.  لباس  یا رفو کردن  مثل تمیزکاری خانه  را  آن  ها  توان 

تلاشی معمول  باید به    یوزفابه تعویق انداخت یا کنار گذاشت...   خودسرانه

 
1. Эмоциональность 
2. по-женски 
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شخصی خود    تعلّقاتگذشته تن در دهد؛ باید    ان زنبرای مردان و ناآشنا برای  
در ساعت مقرّر در درمانگاه حاضر   ؛ بایدبست بزند و کنار بگذارد ورا قفل 

 شود... 

وارش  چه که از عشق داغ تابستان اش، هر آن خوشی ، دل ماتیلدهفرزند  
را محکم   ماتیلدهریسی[  میرد؛... امّا ماشین ]نخ برای او باقی مانده بود، می 

ها را  که نخ اش بدون اینشده ارخانه زنجیر کرده است و انگشتان شرطی ک به 
 بگسلند، همچنان درکارند...

واقعیت زندگی معاصر از هر زنی که شغل، حرفه یا کاری بیرون از خانه  
بر  دارد، بی  ارادی  توانایی غلبۀ  و  از خودانضباطی درونی  میزان  رحمانه آن 

شد، در حکم  زنان گذشته اگر هم یافت می کند که در  احساسات را طلب می 
 استثنا بود. 

سوء  حسادت،  انتقامآیا  و  ویژگی 1زنکی »خاله   پوچ    ظن  تیپیک  «  های 
تقریباا   که  است  احساساتی  حسادت   نیستند؟  گذشته  تمام   بنیان زنان 

. صدالبته حسادت برای روح مردانه  دهدمی   را تشکیلهای روح زنانه  تراژدی
تر یک  حکم  در  ُ برای    شکسپیرامّا    است، اژدی  نیز  یک  2و ل لتِ ا نه  خود  ی 

 
1. бабья 

2  .Othelloنمایشنامه اصلی  شخصیت  نام، ،  همین  به  شکسپیر اثر    ای   ویلیام 
 {William Shakespeare (1564-1616)} 
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، بلکه  فرهیخته  ی انگلیسی منضبط و بافرهنگ و نه یک ونیزی دارای تفکّرات
 ... گزیندبرمی احساساتی را  1ور یک م 

خود را   اش از رقیب تا نفرت  داشت می وااحساساتی بودن یک زن او را 
  هایوارانه«ترین ویژگی انگیزترین و »برده ترین اشکال برساند و رقّت به شنیع 

گر نماید. قهرمان زن داستان اگر هم همیشه اسید سولفوریک  را جلوه   زنانه
هایش  را به زهر بهتان   وی  بروبرگرد بی ،  پاشیدرقیب خود نمی   روی و تن  بر

 سوزانید.می 

تجارب خو  به  نسبت  نوین    در حین طلب    ؛نیستند  مآبمالک د  زنان 
گیرند که این آزادی را برای دیگران نیز یاد می   ،خود  احساس    احترام به آزادی  

در بسیاری از   که  قائل شوند. این رویکرد قهرمانان زن نسبت به رقبای خود
جای حمله با اسید  است. به   میّزه م   صفتی شود،  های معاصر تکرار می رمان 

آمیز و حسّاس نسبت به زن دیگر،  توجّه   یک رویکرد  با ،سولفوریک یا بهتان 
  2صدا اش در  برگزیده   مرد    و همسر اوّل    مایا.  شویممواجه می به زن رقیب،  

کنند و از بسیاری  ر نیستند، بلکه زبانی مشترک پیدا می تنها از یکدیگر متنفّ نه 
کنند تا به کسی که هر دو دل در  تر احساس می جهات خود را به هم نزدیک 

 .گریداش می روح رقیب   در حقمرد    هایاهانت خاطر  به   مایاگروی او دارند.  
می  رنجوقتی  چقدر  زن  آن  این  فهمد  از  مشترک کشیده  مرد  وی  که  با  شان 

 
 >توضیح مترجم<  .و شمال غربی افریقا ایبریاجزیرۀ شبه  ساکن در . مسلمانان1
 Die Stimme: است آمده (آلمانی) زبان اصلی عنوان رمان بهدر متن . 2
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به عنبه  متعلّق   » »قانوناا چیزی  نوازش وان  بدون  گرمخود،  بدون    و   های 
دعوت بوسه  می های  رفتار  می   ،کردهگر  که احساس  به  کند  ص  شخ   انگار 

  ایام   ؛است   دار شده جریحه   اش«گی بود »زن   مایا  ...است شده    توهین  خودش 
احساسمی  چگونه  که  تنگ داند  قید  از  را  کند؛  اش  رها  فردگرایی  و  نظری 

است؛   پدیدار شده  مایا  درناآشنا بود،  برای زنان دوران قدیم  که  احساساتی  
 و رفاقت... یی گرااحساسات جمع

صفتی  اش  نسبت به خیانت پوچ و مسخرۀ شوهر  دوّم   مایاآیا رویکرد  
یابد، امّا نه از هوش  می   1ارتکاب به جرم   نیست؟ او شوهرش را در حینممیّزه  

مرد    فرزندان خواب  گریزد و به سمت تخت کند... می پا می رود و نه بلوا به می 
اوّل  همسر  می از  صورت اش  کودکان    دود...  را  غم  غبار    غنوده   این  اش 

 گردد.شوید... او به آپارتمان تنهایی خود بازمی می 

شالی به دور خود    ؛کندآتشی روشن می   ؛ لرزد خود می از سرما به   مایا
گونه  کند... ایناش می پیچد و خود را وادار به خواندن کتاب مورد علاقه می 

لازم را باز    گونه تعادل فاصله خواهد گرفت؛ این   یشتن خویشزودتر از خو
 خواهد یافت...

 
 En flagrant délitبه فرانسوی آمده:  اصطلاح. این 1
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نه3در مه)  2عقیده در رمان    1ایرینا با  (    4ویکتور  پیشین  دلبستگی تنها 
رویکردی    اشروح رقیب   به   خواهد که نسبت آید، بلکه از مرد می کنار می 

با    ایرینا پس از اطلاع از گذشتۀ    ویکتور آمیز داشته باشد... در عوض،  توجّه 
خواهم بدانم... تعدادشان  ام؟ می پرسد: »من چندمی می   آزردهر  ن   یک لحن

«  روناج ست، امّا »مترقّی و یک نویسنده ا  انسان یک    ویکتورزیاد بود؟...«  
  تمام یی کهایرینااست؛  مایهبی ی ایرینا[ درون  ر وناج ] از ترنیرومند  درون او
سوی  است که او نیز دستان خود را به   اعتنا  درخور اش تنها از آن رو  سیمای

 5حقیقت نوین زندگی دراز کرده است.

بیش حسود«  »مادینۀ  نوین،  زن  بیش در  و  مقهور  تر  انسان« -»زن تر 
 گردد.می 

از مرد    اشبالا رفتن توقّعات زن معاصر     تیپیک  خصائل یکی دیگر از  
.  کرده است   بدان اشاره هایش بارها  نیز در نوشته   6اِلن کِی است؛ خصلتی که  

نسبت به خود    اشارباب و خدای   رویکرد عاری از توجّه  ها به  زن گذشته قرن 
خود خو کرده بود. او با لبخندهای از    ۀحقیر و فقیران  و نسبت به عالم معنوی  

به افکار    وی نسبت   اعتنایی اش و بی های زنانه ها و غمبر ضعف   مرد   ترحّم    سر  

 
1. Ирина {Irina} 
2. Кредо {Kredo} 
3. В тумане {In the fog}  
4. Виктор {Victor} 

 >توضیح مترجم< اش در دسترس نیست.و نویسنده کتاب تری از ایناطلاعات بیش . 5
6. Ellen Key (1849-1926) 
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شمار  تنها    که هنوز هم  مایۀ تعجب نیست   آمد. آیاو تجارب خود کنار می 
توانند  می   هاربهترین تجحظات صمیمی حتّی در ل  هستند که   از مردان   اندکی 

عاری  رویکرد سطحی و    تاکنون، چنین   از گذشته  به زن گوش فرا دهند؟...
ه  های خانوادگی بودمسبّب تراژدی   همواره   نسبت به »من« زنانه   ی از توجّه

 .است 

تنها بدن یک زن بلکه  چگونه نه   که  دانستندهای کارکشته می 1وانخ دُن
»تفاهم« و   از  کمیک ی نمایش  ریاکارانه  که  چه بسا  روح او را نیز قبضه کنند؛

ناقابل   »من«  به  نسبت  عاشقانه  و  پرتوجّه  شوهر    رویکرد  که  را  تر »کم   زن 
بی بی   ش ریاکار« و  کنار توجّه  از  صحنه  می   آن   تفاوت  روی  بر  گذشت، 

قانونی سرجای خود    اربابرفتند، امّا  ند و می آمدها می خواندن بردند.  می 
می  می باقی  زندگی  با  قرن،  پس  از  قرن  زن،  و  و  خواسته   ،ساخت ماند  ها 

رضایت دادن  اش از خوشبختی را به  و درک   نمود توقّعات خود را تعدیل می 
 داد...ظاهری، مادّی و قابل لمس تقلیل می   به امور

 
1  .Don Juan  ،  افسانه ماجراجو  شخصیتی اسپانیادر  وسطای  قرون  به  های  و لاابالی  که    گری 

و    اش درمهارت  >توضیح    بود.  شهره  درباریان و ثروتمنداناغوای همسران و دختران حاکمان 
 مترجم<
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او   پس  آورد.  شیرینی  و  گل  »او«  داد.  هدیه  گوشواره  و  انگشتر  »او« 
ش تمامی اها و توقّعات عاشق بود!.. و اگر مستبد و گستاخ بود، اگر امرونهی 

 سلطان قلب!.. مسلّم حق ؛نداشت، این حق او بود

  آمیزتوجّه ؛ طالب و جویای رویکردی  یابدمی   فزونی   معاصرزن  توقّع  
. او توقّع احترام به »من« خود را  گرددمی نسبت به شخصیت و روح خود  

او را از آوازخواندن در    مایاتابد. وقتی معشوق شرقی  دارد و استبداد را برنمی 
تصمیم    شدن از نقض این ممنوعیت  کند و پس از مطّلعها منع می کنسرت 

ازات« برای دو هفتۀ تمام به او نامه ننویسد، احساس  عنوان مجگیرد »بهمی 
کُشد. »مجازات« چه کسی؟ آن کس  می   او  درون   نسبت به خود را در   مایا

 ؟سپرده است خود را آزادانه به تو  که قلب 

باطنی چیزی   آزادی  از  دفاع  این  های  زنان حماسه   که  است   نهفتهدر 
که  هنگامی  رُزاموند.  آورد ، را به یاد ما می ایباستان، زنان دوران زندگی قبیله 

کند تا از جمجمۀ پدر مقتول خود شراب  دارش او را مجبور می شوهر تاج
زند: »ارادۀ تو محقّق شد. امّا همسری را که  نهیب می  مرد بنوشد، خطاب به 

  جاری   رزاموند  این سخن که بر لبان و    در درون من داشتی، از دست دادی.«
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این    صرفاا   ، شودمی  از  پیش  تا  که  را  شوهرش  او  نیست:  توخالی  تهدیدی 
 1رساند.داشت، به قتل می عاشقانه دوست می 

تواند بسیاری از چیزها را که کنار آمدن با آن برای زن  زن امروزی می 
توجّهی  غایت دشوار بود، ببخشد: ناتوانی مرد در تأمین مالی او، بی گذشته به 

نسبت به »من« معنوی و نسبت به  توجّهی  بی به ظاهرش و حتّی خیانت؛ امّا  
او    یار    د آمد. اگربا آن کنار نخواه  و فراموش نخواهد کرد    هرگزروح خود را  

 دهد.نیمی از ارزش خود را از دست می   برای زن نوین  را »نشنود«، رابطه

معشوق    رولنوقتی  دربارۀ   دکریستا  او  سؤال  به  پاسخ    که این  در 
 ی کند و سپس نظراتزن چیست، ابتدا به شوخی برگزار می   در مورد اش  دیدگاه

ناخواسته احساس بیگانگی    کریستاآورد،  پاافتاده به زبان می و پیش   عوامانه 
رویکرد  می  بهای  به  که  مرد  این  به  پرکند.  نسبت  خود  و    کریستاملاحظۀ 

معنوی  می   اوروح    اش  »من«  چگونه  بود،  کرده  خود  مال  آن را  قدر  تواند 
برای    چقدر  وی باشد که نفهمد شنیدن چیزی متفاوت از زبان  شده  ا«  »ناشنو
نمی   2فرانک  کریستامهم است؟    کریستا زن  بخشد؛ همان را  که هیچ  طور 

 « تصاحب »مرد پس از رسیدن به    شناسی  نوینی چنین تغییری را که در روان 
خاطر به   و  اشخاطر پرواز جسورانه که به   زنی همان    :بخشددهد، نمی رخ می 

 
1  .Rosamund  دختر و همسر  کونیموند،  ژپید  پادشاه  آخرین  لُ آلبوئین،  پادشاه  منبع  ،  مبارد. 

 >توضیح مترجم< قول مشخص نیست.نقل
2. Frank 
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]تصاحب[    کوشدمی   حالا  ؛اش شده بوداش عاشقمعنوی  ساحت   اصالت 
 تنخویش   قدر نهادن   ستن و جُ « »آتش مقدّس   او را برای خود تضمین نماید، 

تنزّل  و او را به سطح آلت خوشی و لذّت خود  نماید خاموش   ش را در وجود
رولند.  دهد درمی   کریستا  همان  متحیّرانه  چگونه  که  که    کفرانیابد 
همان  می  بکشاند،  خود  معنوی  علایق  قلمروی  به  را  او  که    فرانککوشید 

پروراند، حال جدا از او و  رؤیای یک سفر تبلیغاتی دونفره با او را در سر می 
می  زندگی  خود  فکری  عالم  دونفره  در  سفر  از  خبری  دیگر  که  البته  کند. 

را دنبال    فرانکفکری  مشتاقانه کار    کریستانیست. امّا حتّی در آن لحظاتی که  
می   مرد کند،  می  را  زن  یک  تنها  او  سیمایزنی    یابد؛در  چه  هر  اش  که 

اش ، با توانایی اشویت با معن   کریستا. گویی  ترتر، جذّابتر و معنوی ظریف 
تنها انگیزۀ شهوانی    ماوراءطبیعی،   فکری های  برای اوج گرفتن با مرد در حوزه 
انگار که »غارت« شده، مرد را    کریستا،کند.  مرد را نسبت به خود تشدید می 

نوین  ترک می  به کند. زن  را می   توهین  امّا  ]وجه[ »مادینه«ی خود  بخشد، 
را فراموش    یت شخص  یک  مثابۀاعتنایی ساده نسبت به خود به حتّی یک بی 

است که    معنوی فرد برگزیده نخواهد کرد... این همان توقّع نسبت به سیمای  
،  عقل ، در زنان،  ورا  ۀیدعقکند. به  نیز در مورد آن صحبت می   ورا نیکودیموونا

مبانی اخلاقی است. و    مهم  کند. »، نقشی فرعی ایفا می «»سلیم   عقل حتّی  
می   ما   وقتی  می آموزش  مطالعه  و  تکامل  بینیم  اخلاقی  مبانی  این  کنیم، 

پخته می  و  متعالی یابد  و  می تر  فوق تر  اخلاقی  حیث  از  ما  و  العاده  شود. 



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||  70

شویم. امّا در مردان، این مبانی اخلاقی راکد است یا به  حسّاس و متوقّع می 
ند راست... مردان اغلب متحیّ  همینکند. بدبختی ما در کندی پیشرفت می 

 .« راندمی  هاکه چه چیزی ما را از آن 

  ، اوتشخّص در  جای دوست داشتن زنانگی  فاقد  نیاز زن به مردی که به 
دهد،  را تشکیل می   اشکه محتوای معنوی »من« فردی  ارج نهد  را  یزیچ آن 

نادژدا  گیرد.  مثابۀ یک شخصیت سرچشمه می طبیعتاا از خودشناسی زن به 
آورد: »من بدن  می ( فریاد بر های آنا یادداشت اش )در سرتاسر کتاب  سانژار 

می زنانه  نفرین  را  به ام  نمی کنم؛  شما  که  است  آن  چیزی خاطر  من  فهمید 
ن اعتراضی است که به اشکال  بسیار ارزشمندتر، دارم.« و ایدیگر، چیزی  

شود. حتّی روح  ها تکرار می ملّیت   ی گوناکون از سوی قهرمانان زن از تمام 
  صرف ابزاری    مثابۀبه   خود  فتار با ر ری گورکی در برابتاتیاناچندان پیچیدۀ  نه 

 کند.جویی اعتراض می لذّت

طوری  این   ؛مخواهتوانست خود را غالب کند ... امّا من نمی او می 
همه عاطفهبی   ؛توانمنمی  شما   ... گربه  یک  مثل  چه... ،  تان 

 ... ایدمسخره

شخصیت  زن   چه  داشته تربرجسته هر  بیش   و باشد    ی  وضوح  تری با 
شدّت و  را با  مرد  وارده از سوی  اهانت ، است »انسان«  کند که یک  احساس

بیش می حدّت  دریافت  مردیکندتری  قرن شناسی روان   که   ؛  طی  ها اش 
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اش، یک انسان، یک  تواند در پس زن دلخواه و از این رو نمی   کرخت شده
 .بازشناسدرا   ، شخصیت در حال بیداری

های معاصر رمان   زن    بسیاری از قهرمانان    ان  یافته از مرد این توقّع فزونی 
  ر دیگر و از عشقی به عشق دیگ  دلبستگی ای به  دلبستگی دارد تا از  را وامی 

  و شورمندی  میان  هماهنگی   یعنی نیافتنی خود  آل دست در به دنبال ایده دربه 
  استقلال متقابل   بارفاقت    زدن   آزادی و پیوند  با صمیمیت روحی، تلفیق عشق  

 .باشند

بی مایا جست   قرار ی  می وو  فریاد  چ   زندجوگر  که  »هیچ  نیست  یز 
واهم از او جدا  را پیدا کنم که نخ   آدمی تر از این خواهان آن باشم که  مشتاقانه

کند،  ش قطع رابطه می یار نخواهم از او دور شوم!« و »ولگرد« با    ؛ کهشوم
به این دلیل که  تر و کامل   اشقانۀناپذیر از یک مراودۀ عآلی سیری ایده تنها 

درون   ترنقص بی  و  اشدر  است.  زندگی  زنده  این   معاصر    اقعیت  تمام 
ساده  عشق  جویندگان  بی   لوح  و  می هماهنگ  فریب  را  آن نقص  ها دهد. 

روند تا رؤیای  گذارند و می گسلند و می رحمانه قیود عاشقانۀ خود را می بی 
چه که اکنون در پی آن هستند،  کنند تحقّق آن خود را بیابند... و فراموش می 

آینده  در  دور فقط  فقط   ای  انسان   و  نوبرای  روحی  ساختار  با    ین هایی 
ارگانیک این انگاره را جذب   نحویهایی که به هد بود؛ انسان پذیر خواامکان 

، رفاقت و آزادی باید در اولویت  اشقانهدر یک پیوند ع  حتّی   باشند که  کرده 
 قرار گیرند.
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قدر نهادن استقلال شخصی کاملاا عاجز بود. و اصلاا به    از زن سابق  
ک همسر یا  تر از یانگیزتر و درماندهآمد؟ چه موجودی رقّت چه کارش می 

شده اگر که زنی از نوع سابق باشد؟ با جدایی یا مرگ مرد، زن  معشوقۀ ترک 
اش نیز گاه روحی داد، بلکه تنها تکیه مادّی خود را از دست می   تأمینتنها  نه 

ایستادن در مصاف    تنهیک   افته برای اینریخت. زن گذشته، سازگاریفرو می 
از این    در اوّلین فرصت   تا   ود با زندگی، از تنهایی وحشت داشت و حاضر ب 

 انگیز دست بشوید.استقلال غیرضروری و نفرت 

نوین   همچنانه   معاصرزن  بلکه  ندارد،  هراس  استقلال  از  که  ن تنها 
روند، یاد  طور فزاینده از مرزهای خانواده، خانه و عشق فراتر می اش به علایق

که  می  استقلال گیرد  برای    این  بدارد.  گرامی  نیکودیموُونا را  چیز هیچ  ورا 
  خود   ه دوست تر از وابستگی مالی به یک مرد باشد. او ب تواند وحشتناک نمی 
داشتم»چه    :گویدمی  سیاهی  وابسته  بخت  مردی  به  مجبور    بودم  اگر  یا 
«  م را بدهد.اخرج ها یکی را انتخاب کنم که شوهرم باشد و  دم از بین آن شمی 

خاطرۀ    از این افکار تنها با  وراوحشت  داشتن »شوهر«، مالک و ارباب روح؛  
 قابل مقایسه است... رسته از بند  یک زندانی   برای زندان   موحش

... یک بار چیزی مثل  دادمنمی   ایبردگی   تن به چنینمن هرگز    -
 این اتفاق افتاد.  

 ای؟ازدواج کرده  -
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 ام... ام.... ولی عشق و عاشقی داشته نه ازدواج نکرده  -

د،  نبیرونی و رسمی وجود ندار زن معاصر حتّی زمانی که قیدوبندهای
می  تنگنا  احساس  زناشویی  روان در  »  شناسی  کند.  که کهنانسان    در   «ی 

کمی از  آفریند که دست باری می چنان گران قی آن د، قیود اخلازی می   ما  درون 
 د...نزنجیرهای بیرونی ندار 

به سلطان مصلوب شدن  چیزی که    آن   از هر  های زن نوینامّا قهرمان 
. وابستگی  گریزندمی   تمام توان با  ها تحمیل کند،  شان را از بیرون به آن قلب 

درماندگی   و  مرد  به  دستان    مطلقمادّی  حمایت  غیاب  در  دنیا  این  در 
می   ،مرد   یک  اتّکایقابل  وا  را  گذشته  نوع  چیز  زن  هر  از  پیش  که  داشت 

ت  ثبیت دلواپس ت و  مرد  با  باشد  حکیمرابطۀ خود  این    ؛قیود عشقی  در  تنها 
ار مادّی  کرد. زن معاصر که مجبور است بصورت بود که احساس امنیت می 

نفی دارد  دوش بکشد، نسبت به این الگو رویکردی م به به تنهایی  زندگی را  
ود ندارد.  روابط عشقی خ   تعریف ای برای  تفاوت است. او حتّی عجله یا بی 

اش از کدام  پرسد که رابطۀ او با معشوق ( می ولگرد)  رنه وقتی یک دوست از  
است  گذرا  ،نوع  عشقی  ماجرای  یک  یا  مدنی  بالا    رنه   ؛ازدواج  شانه  تنها 

 دهد: اندازد و چنین پاسخ می می 
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را   همدیگر  داریم  فقط  ما  آه،  کنمی بررسی  ما...  آینده؟  و  یم... 
 !آید من از آینده خوشم نمی  !1مارگو 

وجود  ماتیلده از    آن   با  عجله   2زالِککه  دارد،  تا  فرزندی  ندارد  ای 
برای تحکیم و رسمی    طور که همان   ؛ برای خود تضمین کند  او را[  تصاحب ]

اش ترک  4ارنست اگر  . وندارد ای منشی عجله  3دومینیکِ کردن رابطۀ خود با  
او    ، ماتیلدهکرد،  نمی  به  نسبت  که  گدازی  و  پرسوز  تمام احساس  علیرغم 

پیوند  همان  به  احتمالاا  میان   داشت،  می آزاد   راضی  حق  شان  برای  و  بود 
با    عقل سلیم    جنگید.نمی   ارنست تصاحب رسمی   به    5ت ایزیمُنازدواج  را 

که آن را به یک مرد مجرّد   طور کند؛ همان سن گذاشته توصیه می پا به   ماتیلدۀ
نیز برای گره زدن سرنوشت خود    گورکی ی  تاتیاناکند.  سالمند نیز توصیه می 

جهان    ، دلواپس و اندیشناک،تاتیاناکند.  ، شتاب نمی پسنددمی به مردی که  
 ؛ جویدو شوهر مناسب خود را می   کاودآل خود می ایده   جویورا در جست 

ی  های خود را داوطلبانه نثارشان کرده، حقّ کسانی که نوازش   برایامّا حتّی  
زندگی که همین یکی دو ساعت  . »شودنمی   قائل   خود بر    [تصاحب   برای]

 «... حساب یک عمر است! .نیست 

 
1. Margot 
2. Saleck 
3. Dominick 
4. Ernst 
5. Simoneit 
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رسالت، کار  یک    خود را وقف استقلال و آزادی شخصی برای زنی که  
  زندگی، رؤیایی کوتاه در    رُز .  است نموده، ضروری    آرمان مورد علاقه و یا  

به    و  کند: او را به خانواده درازی نمی ، دست 1میخائیل  به آزادی معشوق خود، 
به ملاقات سال   گذارد ومی وااش  همسر قانونی    های کوتاه و صمیمانه باها 

»فداکاری  چنین    زنده بودن   آیا  ولی کند...  برگزیدۀ خود بسنده می   یار  این
  که محتوای زندگی  ریشه در این واقعیت ندارد  وی  وجود  در  ایدهنده«تکان 

اندیشد: »من می   رز دهد؟ های او تشکیل می اشی را نه عشق که هنر و نقّ   ز رُ 
 ام تنها نیستم.« قیت ها، افکار و خلّا اشی تنها هستم... و با این حال، با نقّ 

های  ، محتوای اصلی زندگی اکثر قهرمانان زن به تجربه پیش از اینتا  
های مادّی از محرومیت   مالامال. عشق حتّی زندگی  یافت می عشقی تقلیل  

رنگ،  زندگی زن را بی   عشق    فقدان بخشید و برعکس،  و لعاب می   را رنگ 
و بی  غنا  تهی   معنا  نه  می   از  مواهب ظاهری،  نه  حتّی    احترامساخت؛  نه  و 

  را   عاشقانه سعادت    ی خالی توانست جامی ن  کدامهیچ   ، یمادر  هایشادی 
 2.پر کند برای قهرمان زن 

 
1. Mikhail 

در نظر گرفته ادت زن  عبرای س   بدیلیمثابۀ  به  واره نیز تقریباا هم  ی«مادر»  خود  حتّی  مشخّصاا   .2
ازدواج دست   چارچوب  آلود خارج ازاز رابطهٔ گناه اگر نبود، زن بخت یار   اگر شد: در ازدواجمی
های ها و شادی نگرانی ،  ماندبرایش باقی می   ی کهشد، آخرین »پناهگاه«بیوه می   اگر  و یا  کشیدمی

شد و تنها در دوران سالمندی  می  تلقّیهدف در خود    یک  عنوانندرت بهبه   ی. مادربود  انهمادر
و »  آتاویستی  هایبود که احساس  بیدار می  آبروی»خویشاوندی«  در زن  و    گردیدخانوادگی« 
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بود... این   حساب   بود که  اینقطه اگر قلب خالی بود، زندگی خالی 
به  گذشته  می زنان  جدا  مردان  از  قاطع  زندگی  طور  کنار  در  مرد  گردید. 

درحالی نیز  اش همیشه یک زندگی کاری  قلب  و  در  داشت  زن  قهرمان  که 
بی  مرد  می انتظار  در  تابی  مرد  زن  کرد،  برای  نامفهوم  و  ناشناخته  دنیایی 
بسیار ومشغول دست  بود. چه  با سرنوشت  کردن  نرم  های درام   بودند  پنجه 

  ، ولی مرد راه مرد بودکه زن مشتاقانه چشم به   زمینهبا این پیششناختی  روان 
بازگشت  از  و خدمت   پس  کار  و    که آن جای  به   ،از سفر کاری، محل  تمام 

به کاغبپردازد   زن   کمال  کیف ،  از  را  می ذهایی  بیرون  عجله    ، کشیداش  با 
خود را    کمدست   شود یا  ه یک جلسه یا کمیت  راهی داد تا  ناهارش را قورت می 

ولع علاقه سرگرم    با  مورد  کتاب  کندخواندن  با  اش  و  حیرت  سراپا  زن   ...
توانست  خاطر مرد، او می به شد؛  از سرزنش به او خیره می   مالامالروحی  

نیمه  به کاره بافتنی  آشپزخانۀ  و  بگذارد  کنار  را  کند؛  اش  رها  را  ریخته  هم 
که دمی با همدیگر خلوت  تنها برای این   ،ها را بخواباند« توانست »بچه می 

  ر قشر کنند؛ تا مشغله، کار، سیاست یا خدمت فراموش شود... زنان از ه
اش که در دنیایی بیگانه با  فهم مرد و علایق عدم    – اجتماع از این عدم فهم  

بردند. رنج می   –کند  دور از آشیانۀ خانه و خانواده سیر می ها  آنان و فرسنگ 

 
 را   پرستش  اینو     شپرستیدت«ی که خود می به »بُ   ؛شدمی   مبدّل زندگی    ی برایمعنای  برای او به
 کرد. از سایر اعضای خانواده نیز طلب می مستبدانه
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مرد این عدم فهم  روان  هم زن یک استاد دانشگاه را درگیر خود    انه شناسی 
 ، کارگر یا منشی را...1کرد و هم زن یک کارمندمی 

دلخوری زن  خانه که »دوباره داری به یکی    از سر فغان    هم حتّی امروز
کارگر    ش که شوهر ری!«، اغلب و فارغ از این ت می ااز اون جلسات کوفتی 

 ست.مرد ا باشد یا دلّال بورس، بدرقۀ راه

بیش  چه  هر  زن  بیش امّا  و  درگیر  تر  اجتماعی  زندگی  چرخۀ  در  تر 
شود،  اقتصاد ملّی تبدیل می   سازوکاردر    فعّال  اهرمگردد و خود به یک  می 

او حکم دنیا    نزد یابد، دیوارهای خانه که تا پیش از این  وسعت می   شافق دید
  تا   کند کهریزد و ناخودآگاه علایقی را جذب و هضم می را داشت، فرو می 

 مطلقاا بیگانه و نامفهوم بودند. اشپیش از این برای

،  تبعی دهد و به جایگاهی  زندگی او را تشکیل نمی   یعشق دیگر محتوا
نوین  یک زن    که  یابد. البتهجایگاه آن در زندگی اکثر مردان، تنزّل می   مثال

دوره  و  نیز  عشق  که  دارد  زندگی  در  و    شورمندی  هایی  قلب  ذهن،  روح، 
دررا    اشه اراد تسخیر  زندگی  زمان   د؛ن آورمی به  دیگر  علایق  که همۀ  هایی 

 
که   کار رفتهبه  «чиновницы»  متن روسی که در دسترس من است، کلمۀ روسیدر دو   .1

ه به شرح  زن/مؤنث« است و نه »زن/همسر یک کارمند«. لیکن با توجّ   معادل فارسی آن »کارمند  
این کلمه در اینجا اشتباه باشد و منظور نویسنده همانا    استفاده ازرسد  نظر میمتن به موضوع در  

پیروی    ه. مترجم انگلیسی نیز گویا از همین فرضیو نه »یک کارمند زن«  ستا»زن یک کارمند«  
 >توضیح مترجم<  کرده است.



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||  78

رانده می رنگ می  به حاشیه  و  امروزی  بازند  شوند. در چنین لحظاتی، زن 
دراممی  می حادّی  های  تواند  کند؛  تجربه  نه را  کم تواند  زنان  چندان  از  تر 

، شورمندی و عشق ورزیدن تنها  باختندل . امّا  برد گذشته شاد شود یا رنج ب
زندگی   هایی برهه ]زندگی[از  حقیقی  محتوای  »ا  را  اند.  مقدّس«ی آن  مر 

کند: یک ایدۀ اجتماعی، علم،  که زن نوین بدان خدمت می   دهدتشکیل می 
... و این مشغله و این هدف برای او، برای زن نوین،  خلّاقیت   و یا  رسالت 

باارزش اغلب مهم  های قلبی و همۀ لذایذ  تر از همۀ شادی تر و مقدّستر، 
 است...  یشورمند

  قدیم یافت   خوش    روزگار    کار که در قهرمانان زن    مقولۀ  به   رویکرد نوین
واقعیت  شدنمی  همین  از  قهرمان  می   سرچشمه،  رمان    گیرد.  تازه    بنت زن 

ابراز عشق پرشور و شعف خود   از جانب اوّلین  اش تجربه  مرد محبوب   را 
می  پیشنهاد  مرد  وقتی  امّا  است.  صبح  کرده  که  دیدن   دهد  به  فردا  اش زود  

که عاشق و خوشبخت است، باز هم تقریباا از سر ترس  ود آن با وج   زن   برود، 
 شود: می  مرد مانع 

 قبل از صبحانه نیا... -

 ؟که نه  قبل از صبحانه نیایم؟ چرا -

کرد   متعجّب   او عادت  است  سال  پنج  من  امّا  خانُم  هشد.  که  ام 
ت  خودم. سلا  و    اندام شکل گرفته و عادات   یقخودم باشم و کُلف 
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کسی را قبل    وقت هیچ ام جا افتاده است. من  روال خاص زندگی 
پذیرم. و فردا، دقیقاا فردا، خیلی کار دارم. آیا این  از صبحانه نمی 

اتح از راه برسد و صبح مرا به هم  مثل یک ف ست خوامرد واقعاا می 
سر برآورد؛ ترس ]از دست دادن[    امدرون   در   بریزد؟ ترسی گنگ

 ام... آزادی و استقلال 

شناسی زن عاشق نیست؟ زنی که تنها  ای نوین در روان آیا این خصیصه
به به  تنها  و  صبحگاهی  نوشتن  به  عادت  دل خاطر  برای  خاطر  سوزاندن 

دلخواه را که نویدبخش   ملاقاتی   قرار   ج شده از کار  های هدررفته و تاراساعت 
است، خود   شادی  میل  می   به  تعویق  بود اندازد...  به  ممکن  واقعاا    که   آیا 

رفته  عشق و معشوق برای زنان گذشته چیزی هدر  یافته بهاختصاص  ساعات
آیند؟...  به  رمان    تانیاحساب  ماه  ، ناگرودسکایادر  حالی  با  در  خود  عسل 

  یهااش از این بطالت در عذاب است. بوم گذراند که وجدان را می   استارک 
 پایند... بار او را می با نگاهی شماتت  تمامیمه ن هایاشی نقّ 

  استارک ام و از  گیرد: »یک امروز را به خودم مرخصی داده او تصمیم می 
این   دوران پیشینهای  )در رمان   استارک امّا    «خواهش خواهم کرد که نیاید.

قهرمان زن قصه سپرده می  به  به   شود و شد( دلخور می نقش  اعتراض    لب 
 . گشاید می 
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تمام بدون    گوید: »یک روز  او با لحنی کودکانه و با قهر و ناز می 
نشینم... دیگر ای می کنم، آرام گوشه نمی   تاتو؟... من که اذیت 

می  بدم  هنرت  از  می دارد  ادامه  او  رقیب آید«.  »]هنرت[  دهد: 
 «مندی است.خیلی قدرت 

می   تانیادفعه هم  این امّا وجدان تسلیم  رها شده،    بابت اش  شود،  کار 
به مدل باید  که  استادی  و  منتظر هستند  که  برود،  سراغهایی   عذاب در  اش 

شادی است  در  آسایشی  و  کمال  هیچ  عشقی ...  ندارد    های    که   اگروجود 
 لطمه ببیند... هاخاطر آن به   بخواهد کارش 

وار  کنم... دیوانه نویسد: »امروز دارم کار می پیروزمندانه می   تانیا
ای  لحظه  ،کنم؛ از صبح زود تا حالالذّت کار می   کنم! با کار می 

 ام.« هم متوقّف نشده

پرنشاط    یادداشت  و  زلال  لحنی  با  روز  حس    ثبت این  است.  شده 
  ش ه و خودآلوده را کنار زد وهم   کنید که یک فرد موقتاا طلسم شورمندی  می 

در محل کار، با یک پالت در دست، از خواب بیدار    تانیارا بازیافته است.  
، ورای آن فضای داغ  استارک رای دنیای او و  بیند که و  شود و ناگهان می می 

عیار در کار  ، هنوز دنیایی تمامرفته شان که تا سرحد خلسه پیش  شورمندی 
... او ناگهان به  هاو رنج   هازیبایی ،  ها، شادی هااست؛ دنیایی سرشار از رنگ 
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می 1وبر یاد دوست خود،   می ،  عینه  به  را  او  مهجوریت  تمام  و  بیند...  افتد 
درست همان احساسی که انسان پس از یک سفر طولانی در هنگام بازگشت  

را بیابید که    کهنتوانید قهرمان زنی از نوع  کند... آیا می به »خانه« تجربه می 
می   تی  مس سیاه از  وقتی   رها  مردان شودشورمندی  شبیه  کمابیش  سر    ،،  از 

  بار دیگر   ، یک مشغلۀ رهاشده  ا بازگشت بهب   تازه کند و   نفسی   خاطر  آسودگی  
 نماید. یک شخصیت حس    مثابۀبه  را  ارزش وجود مستقل خود

، در  میاتلِفاش،  ( با مرد برگزیدۀ قلب هایکی از آن )در    آگنسا پترُونا
های ها بر روی امواج لطیف تالاب 2کند و نشسته در گوندولا می ایتالیا سفر 

ها، شب، گوندولاها، عشق... و ناگهان پرسش  خورد. ستاره ونیزی تاب می 
 :  آگنساغیرمنتظرۀ 

 طوری زندگی کنی؟« مدّتی طولانی این ستی توان»آیا می 

 »تا ابد!« : مرد جواب داد

به  از  زن  پر  زندگی،  تمام  لرزید.  و  خود  امواج  نجوای  بوسه، 
اش مجسّم شد... و او وحشت  هارمونی ستارگان در برابر دیدگان 

 کرد...

 
1. Вебер {Weber} 

 مشهور ونیزی  های پاروییزورق   .2
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می   آگنسا فکر  خود  با  زندگی  رد کهمچنان  چه  برای  »پس   :
 .امها ... جوان کنم؟... بالاخره من هم زنی هستم مثل بقیۀ زن می 

توانم خود را با این ایده که برای  حتّی بدقیافه نیستم. پس چرا نمی 
تا  که  این   چیز است، وفق دهم؟.. امّا حتّی فکر یک زن عشق همه 

 کند.«ای کنم، مرا دیوانه می گذرانی را صرف چنین وقت  ابد

 عشق    استبداد در برابر    پترزبورگ سن پس از بازگشت به    آگنساو همین  
دو با    کند. غروب است و آن هایش دفاع می کار و از نوشته از  مندانه  غیرت 

هایش برق  خیزد؛ »چشمگیرد و برمی جان می   آگنساهم هستند. و ناگهان  
کشد و مثل یک کودک، مثل  مرد را با لطافتی خاص در آغوش می   .دنزنمی 

او می بچه یک   به  مثل همیشه،  البته  گربه،  از خود    میاتلفچسبد«...  دارد 
شود و اعترافی کاملاا غیرمنتظره را در  خم می   آگنساشود... امّا  می خود  بی 

 کند:گوش او زمزمه می 

خانه برو  نفسم!  بنویسم  . »عزیزم،  و  بنشینم  افکارم    ،باید  پر  وگرنه 
 آگنسا پترونا  هایپرواضح است که درخشش چشم  ...«روندکشند و می می 

متولّد    ی اوخاطر افکاری است که در سر زیبابلکه به   ندارد،  مرد   ربطی به
 اند... شده

معشوق خود    از دست دادن ترین اندوه خیانت یا  بزرگ   ، برای زن گذشته
و انکار    خود  از دست دادن ترین اندوه  بزرگ   ،بود؛ برای قهرمان زن معاصر
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محبوب و حفظ سعادت عاشقانه است. زن   ت رضای خاطره ب»من« خویش  
نه  بیرونی طغیان می نوین  به خود  تنها علیه زنجیرهای  بلکه  »اسارت    کند، 
شناسی  زنجیری که عشق، در سایۀ روان ومعترض است؛ او از غل   نیز  عشق«
که عادت  زنی ترسد. کند، می الخلقۀ معاصر ما، بر عشّاق تحمیل می ناقص 

زنی  اگر  ، حتّی  بسپارد امواج عشق    خود را به محابا  کرده با تمام وجود و بی 
  که مبادا رود؛ بیمناک از آن ، همیشه با ترس به پیشواز عشق می باشد  نوین

»رزناتور« مرد    برای  در وجودش   ه خفت  آتاویستی    قدرت احساس  تمایلات  
»مشغله«ی  ، از  نمایدنظر  از خود صرف   کند و او را وادارد تا  بیدار   بودن را

 . کندزندگی را انکار   اش در خود کناره جوید و رسالت و وظیفه 

 ات کرده، اگر روزگار نازپرورده 

 ی،اه های آن خسته شدنوازش   ناز و  اگر از 

 ، آزردگی به سرت زده اگر هوس  

 ! عاشق شو 

 اگر آرامش قرین وقار برایت عزیز نیست، 

 ها رنج  دردها و   اگر ناآشنا هستی با 

 –ها فرزندان گزنده و سوزندۀ بوسه این  –

 ! عاشق شو
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 ی،ازده اگر از آزادی دل 

 کند،ت سنگینی می اپرواز بر تن  پراگر 

 زنجیر و خشونتی،واگر طالب غل 

 1! عاشق شو

  است   ای بر سر حق »عشق ورزیدن«، بلکه اعتراضی مبارزه   نه   این دیگر 
. این  بدان دچارند  آزادظاهر  های بهحتّی احساس  ای کهبه »اسارت اخلاقی« 

اند  است؛ زنانی که هنوز نیاموخته   معاصر  گذار    « زنان در دوران  2»شورش 
 ... آشتی دهندعشق  فراگیرآزادی و عدم وابستگی باطنی را با قدرت  

یأس  تیرگی  در  عشق  از  گرفتن  فاصله  با  گذشته  زن  هستی   آور  اگر 
رفت، زن نوین با رها کردن خود  خاکستری و خالی از محتوای خود فرو می 

  عقیده افرازد. قهرمان زن رمان  از اسارت عشق در شگفتی و شادی قامت می 
می  یقین  آوای  وقتی  چنین  افتاده،  سرش  از  شورمندی  نشئگی  که  یابد 

 
 یِوگِنیا چبیشیوا دمیتریوا  ای از سرودۀ. قطعه 1

(Евгения Чебышёва-Дмитриева {Evgenia Chebysheva-

Dmitrieva} 1859-1923)    
ویژگی   .2 از  یکی  زنشورش  قهرمانان  تیپیک  علیه    در  های  شورش  است؛  نوین  ادبیات 

شورش  -اجتماعی  کردهایکار خویش؛  »من«  بر  تأکید  برای  شورش    لیهعاقتصادی؛ 
نقش پیچینسخه شورش  عشق.  اسارت  علیه  شورش  جنسی؛  اخلاقیات  چنانهای  در   ی  مهم 
 ای جداگانه به آن پرداخته شود. کند که لازم است در رسالهشناسی زن نوین ایفا می روان 
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می  سر  رنج شادمانی  آمد!«...»دیگر  پایان  به  اندیشه  »اسارت    و   دهد: 
د؛ اش رنج نمی و ترسی در کار نخواهد بود. او آزاد است و قلب   تشویش ر  ب 

اش ناپدید شده  داشت، ناگهان از روح اش می ، کسی که دوست ویکتورزیرا 
شود، زیرا که »توش و توانی را در خود  از شعف لبریز می   ایرینا و    است«...

می   کندمی حس   هرگاه  از  که  طرفه   ژرفایخواست  دیگر  کسی  ای  روح 
نیروهای    چنین  این  کردن   گذاشت؛ سرکوب بجوید، در او رو به نقصان می 

لحظۀ بیداری این    ، از این رو   ؛کرد خویش همیشه در نهان  او را تحقیر می 
 «...اش بوددی و مسرّت مایۀ شا  نیروها

رهایی خود از اسارت افکار دیگری، رهایی از درد و رنج، »این فرزندان 
بوسه  و سوزندۀ  دوباره »خویشتنگزنده  بودن خویش  ها«،  پیدا    ؛«  را  خود 

چه   زن   شادمانی کردن!...  یک  برای  احساسات - بزرگی  چه  و  شخصیت 
 نامفهوم و ناآشنایی برای قهرمانان زن گذشته!  خوش 

داد، حیات فکری او  رخ می در سیمای روحی زن    شگرف   تحوّلی   باید
های مستقل  ای غنی از ارزش شد و سرمایه تر می گیر پیچیدهچشم   ینحوبه 

که مرد سهم آوردۀ خود را از او   لحظه گردید تا در آن  اش انباشته می در روح 
، به ورشکستگی دچار نگردد. امّا دقیقاا به این دلیل که زندگی  ستاندمی   باز 

نمی  محدود  عشق  به  معاصر  نوین  روح زن  در  و  ذخیرهگردد  از اش  ای 
  بدان خو ما نیز  سازد،  ها و علایق هست که از او یک »انسان« می خواست 

نوین   یمگیرمی  معیاری  به   را   که  زن  اخلاقی  شخصیت  ارزیابی  کار  برای 



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||  86

قرن ب برای  شایستگی بریم.  متمادی،  زن  های  قهرمانان  مبنای های  بر    نه 
بر بلکه منحصراا    شان های روحی و ویژگی   ، سرشت ذهنی بشری   عامکیفیات  

ازمجموعه   پایۀ بورژوا   ای  اخلاق  که  زنانه  توقّع    ان آن  از  انهمالک-فضایل 
می ،  داشت  که  شدسنجیده  بود  جنسی  فضیلت  و  »پاکدامنی«  سیمای  . 

کرد. بر زنی که در پیشگاه قواعد اخلاق جنسی می   ریف اخلاقی یک زن را تع
دقّت قهرمانان  هها بنویس مرتکب گناه شده بود، هیچ شفقّتی روا نبود. و رمان 

داشتند و در عوض  یدن ]به گناه[ در امان نگاه می تغلدرزن محبوب خود را از  
نامحبوب اجازه می به ]شخصیت  مرد   که  دادندهای زن[  همانند قهرمانان 

منزلۀ از  مردان به  کردن   گناه با این تفاوت که    ؛شوند  «گناه»داستان مرتکب  
 شان نبود. دست دادن ارزش اخلاقی 

از  رمان   ان قهرمان اغلب  نوین،  »مجرّد«  زنان  معاصر،  های 
،  کنندمی   سرپیچی   رایج  قواعد فضیلت جنسی   [مندرج در]  هایممنوعیت 

نه   قهرمانامّا  این  نه خواننده  و  نمی   ان نویسنده  از »نوع شریر«  ما  را  دانند. 
کنیم، علیرغم این واقعیت که این دختر  را تحسین می   سودرمان  دلیر  یماگدا

  ماتیلدۀ یدن به گناه« شده است. وجهۀ انسانی  تغلدرمرتکب چندین فقره »
ک سری  دهد، گرچه که شاهد سر زدن ی تأثیر قرار می هاوپتمن ما را تحت 

خود    برگزیدۀ قلب    و گرچه که از چند مرد    1روابط نامشروع از سوی او هستیم

 
را    منسجم شود که ما این شخصیت پاک و  نمیباعث  وجه  هیچبه  هماتیلد  شقیع  هایتجربه.  1

کارگر  یک    ماتیلده  هم مثلکه او    مارتا، ما نسبت به خواهرش  هماتیلددر کنار  شماریم.  نمحترم  
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به  می فرزندانی  حتّی  دنیا  اثرب  وینیچنکو ی  1دارا آورد.  مبادرت    ر  آن 
مثابۀ یک انسان را از دست  اش به »عشق زرخرید« ارزش خود به غیرضروری

 دهد. نمی 

کنند و با این حال ما همچنان مردان چنین رفتار می   اغلب که  مگر نه این 
 گذاریم؟ها »احترام« می به آن 

 چرخشی   شناسی ما، در روان ده باشیمکه خودمان متوجّه شبدون این
  50چه که  گیری رخ داده است و آن سوی یک اخلاق نوین و در حال شکل به 

یا ب احس به  ناپذیرجبران   یزن »لکّۀ ننگ«   یک   سال پیش برای یک دختر 
که حتّی نیازی به توجیه و بخشش    است   ایپدیده   از نظر ما  ، اکنون آمدمی 

ک شوهر  در زمانۀ خود مجبور بود بر سر حق زن برای تر  ژرژه ساندندارد.  
. چندان از  بجنگدمعشوقی که آزادانه برگزیده بود،    نزد   و رفتن به اش  قانونی 

یک مادر مجرّد    شددر انگلستان ریاکار مجبور    گرنت آلنروزی نگذشته که  
 ، ایستدجوان را تحت حمایت خود قرار دهد. امّا وقتی زن روی پای خود می 

دوش مرد در مبارزۀ  شوید و دوشااز وابستگی به پدر یا شوهرش دست می 
 گردد.ساقط می   عتبارا درجۀکند، معیار کهن دیگر از  اجتماعی شرکت می 

 
شویم. انزجار می  تؤام باترحّمی    لبریز از،  آورد عاشقانه پول به خانه می  ملاقاتیپس از    امّا،  است

 .اندازد فاصله می مارتا وختگیخودفر  و هماتیلدی گآزاد میان عمیق ایدرّه 
1.  Дара  {Dara}شخص خود  رمان  در  یتی،  با   صداقت 
 {Честность с собою (Honesty with Oneself)}،  چنکوینیو ریمی ولوداثر . 
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  ع بشر در زن  ما را نو  عامقی  ها و تجارب اخلاانباشت تدریجی ویژگی 
مثابۀ یک انسان،  ، بلکه به خود  نمایندۀ جنس   مثابۀ که او را نه به   دهدمی   عادت

نهیم ارج  شخصیت،  به   کهنارزیابی    ترتیب،بدین  و   .یک  زن  مثابۀ  از 
ضمانت   ایهمادین   است،   شوهرش برای  مشروع    تولیدمثلبخش  که 

 رود.خود از میان می خودبه 

داد که این شاخص را صرفاا در مورد  می   عادت  زندگی ما را  ،در ابتدا
به »روح  بزرگ«  بهای  »  مبریکار  بازیگرنوابغ«،  1آزاد   ان هنرمندو  و    ان ، 

عفو  شدۀ اخلاق جنسی  را بابت تخطّی از قواعد  عموماا پذیرفته   گان نویسند
 .نماییم

 پرسد: درستی می به  2ببل 

فقط   بزرگ روح »امّا چرا  نه    «های  بزرگ نه های  روح » و    « چندان 
ژرژه  و    گوتههایی را مطرح کنند؟ اگر فقط  توانند چنین خواسته می 

کردند و  ها عمل می که مانند آن   انی من باب نمونه از بسیار  –   ساند
قلبی   –کنند  می  از تمایلات  اگر  جرئت داشتند  پیروی کنند،  شان 

رسد و  ها به طبع می کتاب   گوته بالاخص دربارۀ ماجراهای عشقی  
کنده از احترام می اش آن تگان شیف بلعند، پس  ها را با نوعی خلسۀ آ

 
1. свободным художницам 
2. August Bebel (1840-1913) 
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در  مایۀ تحسین است،    ژرژه ساندو    گوتهکه در    همان چیزی  چرا
 1؟ آیدمی  به حسابمذموم و محکوم   امری  دیگران   مورد 

 2سارا برنارت   اخلاقی«خاطر »بی به   مزوّرانی را کهتا    یمحاضرامروز ما  
  ماگدا نمایش    با خشم و غضب را بفشارند یا آنان که    اشدست   حاضر نشدند

چندان بزرگ« به  استهزا بگیریم. امّا وقتی پای »روح های نه را ترک کردند، به 
می  معیارمیان  انتخاب  در  اغلب  ]سنجش[ آید،  برای    دچار   شخصیت   ی 

قهرمانانی از نوع زن آزاد و    ید بادانیم چگونه باشویم و گاهی نمی د می تردی
های اخلاقی سالیان کهن  شاخص   قرار بوداگر واقعاا    ولی رفتار کنیم.  مجرّد  

به  زن  قهرمانان  این  مورد  در  ببریم،  را  می کار  و    شدیمناچار  زیباترین  از 
 گردانیم. ترین تصاویر زنانۀ ادبیات معاصر روی بر انسانی 

مریم عذرا تربیت   عصمت ستایش    یکه زنان گذشته در پرتو درحالی 
قیمتی  ندیافتمی  هر  به  می   عفّت ،  را حفظ  را  خود  کردند، احساسات خود 

را  طبیعی خود   تنانۀ  ترتیب نیازهایداشتند و بدین مهروموم نگاه می مخفی و  
کید بر خود نه ، خصلت ممّیزۀ زن نوین  کردندمی  سرکوب  مثابۀ یک  تنها به تأ

. شورش زن علیه  ۀ جنس خود است مثابۀ نمایندبه   همچنین  شخصیت، بلکه 

 
 .آگوست ببلاثر  ،( Woman and Socialism) زن و سوسیالیسم. 1

2. Sarah Bernhardt (1880-1923) 
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برجسته   گرایی جانبهیک  از  یکی  جنسی  زن اخلاق  قهرمان  خصائل  ترین 
 معاصر است.

قابل درک است. دقیقاا برای زن، این حامل  آینده، این مادر، برخلاف 
مراتب  فیزیولوژی نقشی به  شود،ای که به او تحمیل می ه های ریاکاراندیدگاه
ایفابزرگ  زندگی  در  در  می   تر  آزادی  احساس،  در  آزادی  مرد.  برای  تا  کند 

فرزند   احتمالی  پدر  معشوق،  بُت »خود«   انتخاب  با  مبارزه   وارۀ ، 
برنامه است  چنین  دوگانه«؛  اخلاقی  زن »استانداردهای  قهرمانان  که  ای 

در زندگی وسربی   –   هاوپتمان   ماتیلدۀتا    فوکس ه  رناتاز    –معاصر   شان صدا 
درمی به  زن  اجرا  تیپیک  خصائل  از  یکی  صرف   آورند.  از  پیشین   کردن  نظر 

بر   ن و  ت  « حتّی در چارچوبۀ ازدواج  مت عص صورت نهادن »نقاب  قدرت  
نمی  چشم  خود  زنانه«ی  »طبیعت  بر  نوین  زن  فرار  بود.  زندگی  از  پوشد، 

  روزگار    « که به هزار زحمت از چنگال  زمینی های »ی شادکند و از آن  نمی 
جوید. قهرمانان زن معاصر ، دوری نمی برسدخشک چکیده تا به او  ناخن

می  مادر  کردن  ازدواج  معشوق شوهرا  ،شوندبدون  و  ترک  ن  را  خود  های 
امّا   ،های عشقی باشدتواند سرشار از فرازونشیب شان می زندگی   و  کنندمی 

شده« ها را »مخلوقاتی تباه، نه نویسنده و نه خوانندۀ معاصر  آن شان نه خود
  مایا و    الُگا،  ماتیلدهریای  ! در تجارب عشقی آزاد و بی آورندحساب نمی به 

تر از فضیلت  نقص بسا بی نیز اخلاقیاتی خاص نهفته است؛ اخلاقیاتی چه
 ...تورگنیفی لیزای پوشکین و اخلاق جبونانۀ تاتیانا نۀ منفعلا
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  توانایی   ی بودن؛ جای احساساتچنین است زن نوین. خودانضباطی به 
  ؛جای انقیاد و فقدان تشخّص به   یشآزادی و عدم وابستگی خو  گرامی داشتن

به   پافشاری خود  فردیت  ساده بر  تلاش  بازتاب  جای  و  جذب  برای  لوحانه 
]مدنظر[تصو از    ؛»معشوق«  یر  خود  حق  »شادی مطالبۀ  « زمینی های 

، اختصاص  در نهایت و    ؛ عصمت جای بر صورت نهادن ریاکارانۀ نقاب  به 
به تجارب عشقی در زندگی. در برابر ما نه یک مادینه    تبعی دادن جایگاهی  

نه سایه  زن«، قد علم  -انسان یک مرد، بلکه یک شخصیت، یک »  ای از و 
 کرده است. 

 )ج(
نوین   مجرّد  زنان  این  را  کیستندامّا  آنان  چگونه  زندگی  آورده ؟    پدید 

 است؟

مقیاس است. او  کلان   داری  نوین  زادۀ نظام اقتصادی  سرمایه   مجرّد    زن  
ای، روزمره و منظّماا تکرار شونده است  نه تصادفی و نادر، بلکه توده   ایهپدید

ماشین جهنمی  غرّش  با  همراه  کارخانههاکه  فراخوان    صفیر و    ی  سوت 
صنعتی گاه کار گذاشت  های  وجود  عرصۀ  به  است پا  در  ه  عظیم  دگرگونی   .

تأثیر تحت   ما  دوران حیات خود در    که حتّی   ی اقتصاد  هایفعّالیت شرایط  
، زنان  در حال وقوع است داری  مقیاس سرمایهتولید کلان   یاپی پهای  پیروزی

می  وا  تا  را  این  دارد  پیرامونی    ، بقا  برای  تنازع در  واقعیت  با شرایط  را  خود 
ا نوع  نمایند.  زنان تشکیل   صلی سازگار  به وابستگی   دهندۀ  تنگاتنگ    آن   ای 
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گذراند. با تغییر می ریت از سر  که بش   دارد   اقتصادی  تکامل    مرحلۀ تاریخی  
سیمای باطنی زن نیز دگرگون    ،شرایط اقتصادی و تکامل مناسبات تولیدی

  واسطۀ افزایش تعداد نیروی کار مزدی زنانه بود که زن نوین گردد. تنها به می 
 توانست در قامت یک »نوع« ظاهر شود. 

مثابۀ انحراف از  به قرن پیش، مشارکت زنان در حیات اقتصاد ملّی  نیم
شد. حتّی اذهان رادیکال، حتّی  هنجار و نقض نظم طبیعی امور تلّقی می 

جست سوسیالیست  در  راه وها،  خانه  جوی  به  زنان  بازگرداندن  برای  هایی 
  های کور هنوز تنها مرتجعین گرفتار در تعصّبات و جهالت  ،مروزه بودند... ا

 .دهندمی  ادامهود و مطر ی بر این مواضع عهد عتیق به پافشاری 

ها یا حداکثر صدها هزار زن را در  قرن پیش، ممالک متمدّن تنها ده نیم
آوردند. در حال حاضر، نرخ  ی خود به شمار می 1ردیف جمعیت خوداتّکا 

پیشی گرفته    [خوداتّکا]رشد جمعیت زنان خوداتّکا از رشد جمعیت مردان  
زنانه اینک در دسترس ملل  ها نیروی کار  است. نه صدها هزار، بلکه میلیون 

میلیون  دارند.  قرار  تکاپو  متمدّن  در  کار  بازار  در  مردان،  پای  به  پا  زن،  ها 
کسب   ؛هستند زن  می وهزاران  اداره  را  هزار   ؛کنندکاری  آنان   صدها  از    تن 

کنند. مطابق های علمی و هنری خدمت می هستند و به عرصه   ایدارای حرفه 
حساب میلیون زن  خوداتّکا به  60آمار، در اروپا و آمریکای شمالی بالغ بر  

اش را به  نمونهتاکنون  زنان خوداتّکا که تاریخ   ی ازآیند. رژۀ باشکوه ارتش می 
 

1. самодеятельный 
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و   است!..  ندیده  برخود  آحاد  درصد  50  بالغ  ارتش    ۀدهندشکیل ت  از  این 
نکرده  در  ازدواج  یعنی  تنها خودشان   برای  تنازع اند؛  توانایی بقا،  و  های  اند 

آور« توانند طبق عادت کهنۀ زنان در پشت یک »نان نمی   دیگر  خودشان و 
 پنهان شوند... 

قرن  طول  در  که  تولیدی  در  مناسبات  بردگی  به  را  زن  متمادی  های 
زنجیر زنگاربستۀ او را  وناگاه غل داشت، به امی آور وخدمت به خانه و مرد نان 

گیرم گشاده   ی راهضعیف و ناآماده است، به    هنوز   زن را که  ،گسلداز هم می 
وابستگی اقتصادی به    –کشاند و در دامی نو  می   خاروپرخس   سنگلاخ و  امّا

  ، خانمانی، محرومیت و گرسنگی کند. زیر تیغ تهدید بی گرفتار می   –سرمایه  
روی پای    ،بدون حمایت پدر یا همسر  تنها،  که  یاد بگیرد   ناچار است زن  

سازگار    اشسرعت خود را با شرایط تغییریافتۀ هستی خود بایستد. زن باید به 
های روزگار  که مادربزرگ   را   ایعجله »حقایق« اخلاقی و روزمره   نماید و با 

می  عرضه  او  به  قدیم  مجدّد   مورد   داشتند،خوش  دهد  ارزیابی  با  قرار  او   .
مصرفی مطلق این توشۀ اخلاقی که برای گام نهادن در مسیر حیرت به بی 

ده  انورها در وجود او پربرد. فضایل زنانه که قرن زندگی به او عطا شده، پی می 
انعطاف  –   اندشده اطاعت،  لطافت  انفعال،  و  ،  نالازم  مطلقاا   – پذیری 

درمی بی  آب  از  مضر  و  واقعیت  مصرف  های  ویژگی   زندگی    خشن    آیند. 
مندی، پشتکار، عزم استوار و  کند: کنش دیگری را از زنان خوداتّکا طلب می 

آن »فضیلت صلابت  یعنی  ان؛  مردان  تنها مختص  تاکنون  که  گاشته  ها«یی 
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شدند. زنی که از قیّومیت معمول خانواده محروم گردیده و از کاشانۀ خود  می 
به میدان مبارزۀ روزمره و طبقاتی پرتاب شده، ناگزیر است به پیش حرکت  

لیاحضرت زندگی« که او را  غایت دشوار »عُ کند و در میان خیل توقّعات به 
قطار  نماید که هم   جهّزم   ایهای روانی ، خود را بدان ویژگی اندکرده   احاطه

ها برخوردار  از آن   عجالتاا   زندگی بهتر مسلّح گردیده،  مرد او که برای پیکار  
است. در جریان این سازگاری شتابزده با شرایط جدید بقا، زن اغلب بدون  

می  چنگ  مردانه  »حقایق«ی  به  آن نقّادی  و  می زند  عاریه  به  را  گیرد؛  ها 
دقیق  بررسی  با  که  می حقایقی  معلوم  مگرشود  تر  طبقۀ    چیزی  »حقایق« 

 1.نیستندبورژوا 

کلّی به  در  داری معاصر  واقعیت سرمایه   که   رسدنظر می به چنین    طور 
تا است  قالب   تلاش  را  زنان یک »نوع«  میان  از  در  که  نوعی  نماید؛  ریزی 

تر است تا  ای به مردان نزدیک طور غیرقابل مقایسه حیث سرشت معنوی به 
ناپذیر ورود زنان  گرایی پیامد طبیعی و اجتناببه زنان دوران گذشته. این هم 

 
اخلاقیات  1 همین  پیچیدگی.  از  که    عاری  بگیرید  نظر  در  را  جنس  دو  میان  روابط  در  مردان 

به تن را  پدیده فروشی  جهان مثابۀ  مبنای  گریزناپذیر  و  طبیعی  میای  قرار  خود  ، دارا دهد.  بینی 
بدون هیچ    لوحانه وساده   ،وینیچنکواثر    یشتنصداقت با خو پیشرو و باطناا آزاد رمان    زن  قهرمان
ۀ  به نام »هدفی والا« و با انگیز داراگیرد. می به عاریتاین »حقیقت« مردانۀ بورژوایی را  ،نقادّی

این احساس صرفاا  مبادا  کهاطمینان از آن  و میروناش نسبت به معنویت احساس  و عمق آزمودن
تی د... در اینجا، »حقیقت« مغلوط طبقار  خ  مردی را میبرای خود  ،  باشدنناشی از هیجانات تنانه  

 شود. حقیقت متعال پذیرفته می یک مثابۀاز سوی زنی آزاده به  است که مردانه
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داری تنها به  ی و زندگی اجتماعی است. دنیای سرمایه به چرخۀ اقتصاد ملّ 
  تنازع فضایل زنانه را کنار بگذارند و فلسفۀ    ق شوند موفّ کند که  زنانی رحم می 
برای زنان »ناسازگار«،  بود  مردان   مختص تر  بقا را که پیش  نمایند.  اتّخاذ   ،

همین  یعنی زنان نوع سابق، جایی در صف زنان خوداتّکا وجود ندارد. از  
رو، نوعی »انتخاب طبیعی« در میان زنان از اقشار مختلف جامعه مشاهده 

تر، های قوی بندی زنان خوداتّکا همچنان مشتمل بر سرشت شود: دسته می 
منضبطمقاوم و  خانواده  تر  کانون  به  منفعل   باطناا  و  ضعیف  افراد  است.  تر 

مادّی  می  تأمین  اگر عدم  و  از دل خانواآن   چسبند  را  به  ها  و  بیرون کشد  ده 
فروشی  آلود تنتسلیم امواج گل   گرداب زندگی پرتاب کند، از روی ضعف  

دهند  شوند: یا به یک ازدواج مصلحتی تن می »مشروع« یا »نامشروع« می 
ارتش زنان یا راهی خیابان می  پیشگام  ستۀ  زنان خوداتّکا ر  اند که  شوند.... 

ر دارند. امّا اکثریت مطلق  نمایندگان اقشار مختلف اجتماعی در آن حضو 
دکتر   نه  را  سته  ر  نه  لنسلوه این  و  برازنده  نیکودیموناهای  مغرور  ورا    به های 

میلیون   استقلال  بلکه  خود،  میلیون   پوش خاکستری   ماتیلدۀها  مادّی  ها و 
به این   و نداری  دهند؛ آنان که از سر نیاز پابرهنه تشکیل می   ریازانی ی  تاتیانا

 اند. رانده شده  خاروپرخس نوی راه 

نوین ثمرۀ تلاش  دارند زن مجرّد  باور  قهرمانانۀ  کسانی که هنوز  های 
گاه است، سخت در اشتباه  اند. نه ارادۀ فردی  زن نوین را  افرادی قوی و خودآ

. بازپروری روان  مصمّم   ۀ رناتی شجاع یا  ماگدا  امثال است و نه    خلق کرده 
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در    و  زن  عمدتاا  و  نخست  وهلۀ  در  او  معنوی  و  روحی  باطنی،  ساختار 
می لایه  رخ  اجتماع  فرودست  آن های  کارگردهد؛  زن   که  تازیانۀ    ، جا  زیر 

. اینان،  نمایداش سازگار می گرسنگی، خود را با شرایط زیر و زبر شدۀ هستی 
ا به گذشته  با تمام قو  ؛کنندها، هیچ مشکلی را حل نمی تاتیاناها و  ماتیلدهاین  

نیروهای مولّده    – زنند و تنها با کرنش در برابر فرمان خدای تاریخ  چنگ می 
ن   – راه  اکراه  می   وبه  پیش  در  آن را  نفرینگیرند...  و  دلتنگ  گام بر ها  لب 

کشید و  رؤیای خانه، اجاق گرمی که در پیشوازشان شعله می   و  دارند برمی 
شد دارند... ای کاش می امی می تکلّف را گرهای خانوادگی آرام و بی خوشی 

می  کاش  ای  برگشت!  راه  این  امّا صفوف  از  به گذشته رجعت کرد!...  شد 
ها را از گذشته دورتر و  قطاران فشرده و تنگاتنگ است و این سیل زنانه آن هم

بار سازگار شوند و خود  با این ازدحام خفقان   مجبورندبرد... آنان  دورتر می 
بر تا  شان در زندگی بجنگند. تحت و برای حق   ای جایگاه را مسلّح نمایند 

سلطۀ هیولای آجرین، آگاهی نسبت به شخصیّت مستقل خود در زنان طبقۀ  
می  متولّد  می کارگر  تحکیم  و  باور شود  و  تقویت    آنان   یابد  خود  نیروی  به 

های اخلاقی و معنوی نوین در زن کارگر  انباشت ویژگی   فرآیندگردد...  می 
برای  از  به   اشکه  معیّن  نمایندۀ یک طبقۀ  برخوردار   ضرورتی عنوان    حیاتی 

به است  اجتناببه   و  تدریج،  خودطرزی  و  می   انگیخته ناپذیر  و یابدادامه   .
دی  زن  نه صرفاا افرا بازپروری سیمای باطنی   فرآیند  این    آن که   تر از همهمهم

گیرد.  بر می کران اجتماع را درهای وسیع و بی حلقه   و  هامعدود، بلکه توده 
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 شدن   ها زن طبقۀ کارگر برای سازگارارادۀ فردی در میانۀ تلاش جمعی میلیون 
داری در اینجا نیز گردد. سرمایهمی   ناپدید  مغروق و  با شرایط نوین زندگی 

ز خانه و از گهواره جدا  کند: صدها هزار زن را اکلان عمل می   ی در مقیاس
بردار شوهران و  گزاران فرمان مطیع و منفعل، این خدمت   هایعیال کند و  می 

اثاثیۀ منزل، را به یک ارتش پرابهّت از مبارزان برای حقوق خود و همگان،  
کند و اراده را  اعتراض را بیدار می   سازد؛می   مبدّل برای منافع خود و همگان  

 ...کندشود و رشد می ن آبدیده می دهد... شخصیت زپرورش می 

ناپذیر یک شخص امّا وای به حال آن زن کارگر که به قدرت شکست 
های خود له  تفاوتی او را زیر چرخ منفرد باور داشته باشد! ارّابۀ سرمایه با بی 

تواند این ارّابه را از راه  گران می فشردۀ شورش همخواهد کرد. تنها صفوف به 
 گرایی جمع   حس به در کند... و در کنار آگاهی از شخصیت و حقوق خود، 

  ؛ احساساتی دواندشود و ریشه می رفاقت در زن کارگر نوین متولّد می   حس   و
نوین   زنان  در  می   که  نما  و  نشو  کندی  به  تنها  اجتماع  اقشار   ؛یابدسایر 

از  و   بنیادین  احساساتی  زنان خوداتّکا،    میان که    افکار و عواطف   قلمرویی 
کند. زنان مجرّد از دو طبقۀ اصلی اجتماع، خط مرزی قاطع ترسیم می   میان 

که   واقعیت  این  کیفی علیرغم  زنان   تفاوت  گذشته،  زنان  به    نسبت 
می   ]خوداتّکای[ متّحد  را  اجتماع  مختلف  ایناقشار  علیرغم  و  که  گرداند 

جهتی  پیوستن به صفوف زنان خوداتّکا به بازپروری سیمای باطنی زن در  
او(  )  واحد روحی  عالم  گسترش  و  شخصیت  تقویت  استقلال،  تکامل 
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و  می  فکری  قلمروی  و    برآمده  احساسی انجامد،  درک  از    فهم از  طبقاتی 
سطوح مختلف اجتماعی را بیش از پیش از یکدیگر دور    جهان  زنان نوین  

مراتب آشکارتر حس  به   طبقاتی   آنتاگونیسم  ،. در میان زنان خوداتّکاسازد می 
تنها    ناپذیری مبارزۀ اجتماعی از اجتناب   هک  در میان زنان نوع سابق  تا  شودمی 

اش پا فراتر  . برای زنی خوداتّکا که از حریم خانه ندااز دور چیزهایی شنیده
  بوده است که نهاده، تمام قدرت تضادهای اجتماعی را تجربه کرده و ناچار  

ی فعّالانه داشته باشد، ایدئولوژی طبقاتی  شفّاف و  در مبارزۀ طبقاتی مشارکت
داری  یابد. واقعیت سرمایهمی را   بقا برای  تنازع متمایز اهمّیت یک سلاح در

کند؛ ترسیم می   ناگرودسکایای  ایتانو    گورکیی  تاتیاناخط مرزی قاطع بین  
کارگر فاصله    لحاظ ایدئولوژیک از زن  به   تا  دارد می   وا   راکارگاه    بانوی صاحب 

دار[  دار« ]مرد سرمایه»خانه   همسر  ای که هفاصل   آن   مراتب بیش ازبگیرد؛ به 
خوب«  از کارگر»همسایۀ  مرد   همسر   می اش،  واقعیت ].  گرفت ، 

تشدید    [داریسرمایه خوداتّکا  زنان  میان  در  را  طبقاتی  آنتاگونیسم  حس 
بین می  که  چیزی  تنها  زنان    کند...  دستۀ  نوین   – این  باقی    –   نوع  مشترک 
با زن گذشتهماند، تفاوت کیفی آن می   های خاصّی ویژگی   ، یعنی همان ها 

مجرّد   است  و  مستقل  زن  یک  می   که  هویت  دوره را  دو  هر  از  بخشد.  ای 
می  تجربه  را  برا  و   کنند»شورش«  دو  پای فشردن هر  بر شخصیت خود    ی 

می  ومبارزه  آگاهانه  برخی  به   کنند؛  دیگر  برخی  و  طور  »اصولی« 
   .ناگزیر، جمعی و تحت یوغ جبر انگیختهخود
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طبقۀ کارگر برای پافشاری بر حقوق و دفاع از   که مبارزۀ زن  امّا درحالی 
طبقاتی  منافع  با  خود  طبقات  شخصیت  سایر  زنان  است،  همسو  اش 

 شان گردند: ایدئولوژی طبقۀ متبوع اجتماعی با یک مانع غیرمنتظره مواجه می 
»شورش   بورژوایی،  محیط  در  است.  تخاصم  در  زن  نوع  بازپروری  با  که 

ا حادتر  بسیار  ماهیتاا  برجسته زنانه«  شکلی  به  و    یابدمی   نمود تر  ست، 
در  درام  نوین  زن  روحی  واضح ن آهای  بسیار  رنگارنگ جا  و  تر،  تر 

روان   ، در محیط کارگری   1ترند. پیچیده میان  در حال    شناسی  تصادمی حاد 
تواند وجود داشته  زن نوین و ایدئولوژی طبقاتی وجود ندارد و نمی   تکوین  

  هستند. نوع نوین زن    im Werden2یری و  گباشد: هر دو در روند شکل 
باطناا مستقل، عاری از وابستگی، آزاد و همساز با اخلاقی است که محیط  

  انجام   به  . طبقۀ کارگر برایدهدتکامل می   خود  طبقاتی منافع    بر وفقکارگری  
نه به یک    و کاری برای شوهر مأموریت اجتماعی خود نه به خدمت  رساندن 

به شخصیتی »عیال«   بلکه  منفعل،  زنانۀ  فضایل  دارای  ولی  تشخّص  فاقد 

 
  محیط  از  گانی نویسان معاصر تقریباا همیشه نمایندتوضیح دهد که چرا رمان  نکتهشاید همین   .1

کنند. قهرمانان زن از طبقۀ کارگر خود انتخاب می  داستان  قهرمانان زن نوین  عنوانهرا ب  ییبورژوا
 روند،  های زیرین اجتماع فروکردند به آن لایهنویسان جرئت می. و اگر این داستان شمارنددک ان

اندرکار آفرینش نوعی ای، دست در مقیاسی نه فردی بلکه توده   ،واقعیت خشن معاصر  که  جاآن 
 های ایهنوین است، به چه م   اربیتج  با  هایی نوین وخواسته  با  از زنان با سرشت روحی نوین،

 کردند. که دست پیدا نمی غنی و پرباری
 >توضیح مترجم<  معنای: درحال شدن.به  ؛این عبارت به آلمانی آمده است  نیز  . در متن اصلی2
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گاه و  گر« که در برابر هرگونه بردگی قیام می »شورش  کند و به عضو فعّالی، آ
 جمع و طبقه نیاز دارد... در برابر  

خوداتّکاروان  نوین،  نوع  زن  هم   شناسی  سیمای  در  مجرّد  عصران و 
می ماندهعقب  بازتاب  وی  خوداتّکا  تر  زنان  در  زندگی  که  خصائلی  یابد. 

آید. چه باک اگر زنان  تدریج به مایملک دیگران نیز درمی دهد، به تکامل می 
  یا   ها دوازای هر کدام از آن   در  باشند؟ چه باک اگر  خوداتّکا هنوز در اقلّیت 

؟ این زنان خوداتّکا هستند که در  باشدن وجود داشته حتّی سه زن از نوع که
ضرب  ما  شاخص عصر  تصویر  و  تعیین  را  زندگی  ترسیم    زن   آهنگ  را 

 .کنندمی 

مجدّ  ارزیابی  با  نوین  استواری  زنان  جنسی،  و  اخلاقی  هنجارهای  د 
روح را    هابنیان  پرخس  آن   در  راه  در  قدم  هنوز  که  نوین  وزنانی  خار 

 بینی جهان   در اسارت هایی که زن را  ند... دُگم سازمی   متزلزل اند،  نگذاشته 
دهند. شان را بر روح او از دست می سیطره  اینک بودند،    ه داشته انگ  یشخو

 . بازد رنگ می در برابر دیدگان ما  1سینکیویچ ی آنیلکا

زنان   وجودتأثیر  مرزهای  از  می ی خوداتّکا  فراتر  آن شان  با  رود.  ها 
هم انتقادات  ذهن  می شان  مبتلا  را  خود  بت عصران  را  کنند،  کهن  های 

 
1  .Anielka  رمان شخصیت  تعصب،  از  دور  اثر  Bez dogmatu)  به  سینکویچ (   هنریک 
{Henryk Sienkiewicz (1846-1916)} 
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با   ، نسلاندرنسل  ،پرچم عصیان را علیه آن »حقایق«ی که زنان  و شکنندمی 
زیسته آن  برمی ها  رهااند،  با  مجرّد  و  خوداتّکا  نوین،  زنان    نیدن افرازند. 

به قرن   روح    ،یشخو عقب ها  و  منفعل  خواهران  ماندۀ  زنجیرکشیدۀ 
 کنند.را نیز آزاد می  شان عصرهم

شده ادبیات  وارد  نوین  سرشت    ، زن  با  زن  قهرمانان  جای  هنوز  امّا 
همان  است؛  نگرفته  را  پیشین  زن طور روحی  زن -که  هنوز    همسر  -انسان 

در نکرده است. با این وجود، در قهرمانان زن رزناتور پیشین را از میدان به
  وارد ای که زن مجرّد نوین  شناختی ها و خصائل روان ویژگی   آن   نوع پیشین

به چشم می   ، بیش ازاست   کرده   زندگی  . هنرمندان کلام بدون خورد پیش 
ما عرضه دارند، ناخواسته  این به  را  نوین«  باشند یک »نوع  داشته  که قصد 

قهرمانان زن    رایآرایند که بمی   ائلی قهرمانان زن خود را به احساسات و خص
 1. بودند بیگانه دورۀ ادبی سابق کاملاا 

 
 گورکیدر آثار  همهشناختی مختص زن نوین در میان نویسندگان روس بیش از . خصائل روان 1

هایی را که  آینده آن پدیده  به روی حقیقت    و آغوش گشودۀ او  مندشود. روح حسّاس هنریافت می
. کنددرک می  ترآسان بسیار  ،  ماندداری پنهان می واقعیت سرمایه   به  دترمقیّ   از چشم نویسندگان  

کاترینا ماند و تنها »باقی می  ش« و »ملازم«انسان   »همسر    نوز همان، یک زن ه*آندریفبرای  
زنان  **وناایوانُ  نو.  چیزی  ارائۀ  برای  است  تلاشی  و   ***سُلگُوب «  »تاریک«  منبعی  حاملین 

حتی  جسمانی و  )در  روحانی   #تلیلیاند  او  زندگیگروگانمسلک  یک    نفسهفی(  ##های 
الهام مرد،  برای  معنوی  منبعی  بلکه صرفاا  نیست،  اوست. شخصیت  محرّک خلّاقیت  و  بخش 
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حیث   از  معاصر  زنان  ادبیات  نوع   تصویرپردازی  گذار   از  حال   در 
را    زن کهن و زن نوین  خصائلکه همزمان   ی العاده غنی است؛ قهرمانانفوق 

هستند زنان  دارا  میان  در  حتّی  اگرچه  شدهمجرّد   نوع    .  موفّق  که  اند  ی 
زیر    در  ینمبانی نو  درونی نمودن دشوار    فرآیند،  شده بیابندجایگاهی تثبیت 

همچنان ادامه دارد. استیلای    ها و احساسات گذشته بار سنت خفقان   ضرب 
کند. احساس د سنگینی می حتّی نوین و حتّی مجرّ   زن    قرون همچنان بر روح  

می تجربه  آتاویستی   تضعیف  و  منقطع  را  نوین  مفاهیم    نمایدهای  و 
رامنسوخ به    که  شده روح زنی  در  کشدر می پآزادی  برای رسیدن  چنگال  ، 

می  نگاه  خود  ستیزندار سمج  در  پیوسته  نو  و  کهنه  زن،  روح  در  با   د. 
یکدیگرند. بنابراین، قهرمانان زن معاصر مجبورند در دو جبهه پیکار کنند:  

اسلاف تمایلات  با  هم  و  بیرون  دنیای  با  وجود  هم  در  که  ها آن   خود    شان 
 عمیقاا ریشه دوانده است.

 گوید: می  هدویگ دُم

 
 زنان   ی ازتصاویر  همچناناش در زمینۀ اخلاق جنسی   نیز با وجود رادیکالیسم   ###آرتسیباشف 

 د. انشناسی گذشته آغشته به روان  دارد کهعرضه می 
* Леонид Андреев{Leonid Andreyev} (1871-1919) 

** Катерина Ивановна{Katerina Ivanovna} 

*** Фёдор Сологу ́б {Fyodor Sologob} 1863-1927 
# Лиллит {Lilit} 

## Заложники Жизни {Hostages of Life} 

### Михаил Арцыбашев {Mikhail Artsybashev} (1878-1927) 
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 ؛اندهنوز نمرده   نیز اند، امّا افکار کهن  ین در ما متولّد شده افکار نو
اند، اگرچه  های گذشته هنوز در وجود ما ریشه دوانده بقایای نسل 

ما   آرزومندیحالا  که  و  نوین  زن  تفکّر  قوّۀ  صاحب  های  دیگر 
 .ایمشده مصمّم و قاطع او 

بازپروری روان زن بر پایۀ شرایط نوین هستی اقتصادی و اجتماعی او  
گردد. هر قدم در این مسیر حاصل نمی   گیرچشمبدون یک دگرگونی ژرف و  

می  پدید  را  ناتعارضاتی  کاملاا  گذشته  زن  قهرمانان  برای  که    شناخته آورد 
تدریج توجّه  خورند، به که در روح زن رقم می   تعارضاتین  هم. و  نمودندمی 

به خود جلب می داستان  را  تبدیل  نویسان  الهامات هنری  منبع  به  و  نمایند 
تراژدی مستقل خویش    سوژۀ به  رفته  رفته تراژدی روح مرد    ابژۀ شوند. زن از  می 

 یابد... تحوّل می 
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 عشق و اخلاق نوین 
 

با دورۀ فروکش   در  نموهمزمان  به مسائل جنسی  توجّهات نسبت  دن 
دربارۀ    شناختی جامعه -روان   ی ، پژوهش 1911-1910های  روسیه طی سال 

. این کتاب در  گردیددر آلمان منتشر    هسگرِتِه مایزل به قلم    1بحران جنسی
اقبال عام  مخاطب  نابه   چندانی   میان  جنجال  رمان  نیافت:  کارین  جای 

بی   2میشایلیس  اثری  هنری  لحاظ  از  و که  بود   سرحد  از  اشجسارت   مایه 
نویسندعبط  باب»  نزاکت  نمی   ن اگ«  که کمی    هسمایزل   راث،  رفت فراتر  را 

ای چنین بود که  الشعاع قرار داد. حکم کلیشهتر منتشر شده بود، تحت قبل 
است   »کتاب   بالایی  امّ   ، مستعد  قشر  میان  در  فقط  و  نیست«.  علمی  ا 

آلمان، این »گل سرسبد« جامعۀ  اثر    روشنفکران،  این  که  گرم    بود  تشویق  
سرنوشت    ست چنین ابرانگیخت.    را   سایرینبرخی و غرولند و برآشفتگی  

 هر جویندۀ صادق حقیقت! 

  – های علمی  فاقد طیف وسیعی از شایستگی   هس مایزل که کتاب  این
است، افکار وی دچار لغزش و اعوجاج   –روش تحقیق و سیستماتیک بودن 

 
 ( Die Sexsuelle Krise) بحران جنسی. 1

2. Karin Michaëlis (1872-1950) 
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کدام  گردد، هیچچه که قبلاا گفته شده باز می د و او مدام به تکرار آن گرد می 
 کاهد.نمی ابداا از ارزش کار وی 

بیان زنده و پرشور آن لبریز از    د؛تراوشادابی و سرزندگی از کتاب می 
چشیده  گرموحسّاس، سرد   ایزنانه وجوی حقیقت است و در آن روح  جست 

نه  نیست؛   چیز  تازه امّا هیچ   هسمایزل   هایندیشه ادر    یابد.  و غنی تبلور می 
در هوایی که    ها[]این اندیشه   بدین مضمون که کهنه باشند، بلکه از آن رو که

 است! اشباع هاو اتمسفر اخلاقی ما سراسر از آن  ندشناور ،کشیمنفس می 

کند، دست  بررسی می   هسمایزل هر کس در خلوت خود با مسائلی که  
به این یا آن  ،هر انسان اندیشمندی .ها رنج برده است به گریبان بوده و از آن 

به ثبت    بحران جنسیکه در صفحات    دست یافتهبه همان نتایجی    ،روش 
کرنش در   همچنان ما را به  ن  امّا ریاکاری  ریشه دوانده در وجودما  اند،رسیده

به    هسمایزل ارزش کار    .دارد می وااخلاق بورژوایی    جان بی بت  کهنه و    برابر
خرج داد تا با  . او که جسارت به 1ماندمی   ن اندرسِ افسانۀ مشهور    پسرک آن  

که    ؛«!»پادشاه لخت است   که   بر سر جامعه فریاد بزند  شهامتی قرین آرامش
 اخلاق جنسی معاصر  خیالی پوچ بیش نیست!

 
پادشاه.  1 جدید  اندرسن اثر    ،(Kejserens nye klæder)  لباس  کریستین   هانس 
{1875)-Andersen (1805Hans Christian  } 
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  کنند، انسان را تنظیم می   زندگی جنسی  که  در واقع، هنجارهای اخلاقی  
( تضمین تداوم نسل سالم  1:  نمایندتوانند دو هدف و مقصود را دنبال  تنها می 

منافع  در جهت  انتخاب جنسی    تسهیلو دارای رشد طبیعی برای بشریت و  
]بشر[ غن2  ؛نژاد  و  انسان  روان  تعالی  به  یاری  به(  بخشیدن  با    ویروح    ا 

جمع  تجارب  و  رفیقانه  همبستگی  کاحساس  معاصر  اخلاق  ه  گرایانه. 
یک از این دو  مالکیت است، از پس هیچ -1منحصراا در خدمت منافع مأمون 

ازدواج    با  همراه   ،معاصر  جنسی    آید. تمام قواعد پیچیدۀ اخلاق  وظیفه برنمی 
 و  است مواردی نادر بر »اروس« مبتنی    تنها درناپذیر که  فسخ  همسری تک

تن   همچنین گستردۀ  تجارینهاد  و   کمکی   تنهانه   ،2فروشی  سلامت  به 
«  ساز تحقّق یک »انتخاب جنسی وارونه کند، بلکه زمینهنمی   نژاد بهبودی  

 دهد.سوق می   ناگزیر  انحطاط   . اخلاق معاصر  بشریت را به مسیر  هست نیز  

ترین داری« از سر اجبار در مناسب های دیرهنگام و »خویشتنازدواج 
به تن  ، برای فرزندآوری  دوره  به حال  فروشی »بی توسّل  ،  ]بشر[  نوع   فایده« 

اساسی    ی از اهمّیت فرزندان  برای    وجود آن   که   –  فقدان مؤلفۀ »وجد عشق«
سوق دادن    ،ناپذیرو فسخ   ی مصلحت  قانونی    هایدر ازدواج  – برخوردار است 

نمونه »باشکوه  زنانه« ترین  بیش   کسانی   –  های  را  که  توانایی    در ترین 
اروتیک مردان  صدور    ،ن سترو فروشی  به تن   –  دارند  برانگیختن احساسات 

 
1 .Mammonدر اساطیر خاورمیانه. وندگار ثروت و مکنت ، خدا 

2. продажной проституции 
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برای   اعدام«  عشق«»»حکم  اغلب    –  فرزندان  که  نامشروع  فرزندان 
 هاو غیره؛ این  –   بشرند  نوع های  ترین نمونه ترین، شکوفا ترین، سالمگرانبها 
افتادگی، افول و انحطاط ازریخت   وند انتایج بلاواسطۀ اخلاق رایج همگی 

 .دارند را در پی  جسمانی و اخلاقی نژاد بشر 

اخلاق جنسی با وظایف »بهداشت    دادن   برای انطباق  هسمایزل تلاش  
؛ تلاشی که برای پیروان درک ماتریالیستی  است نژادی« شایان حداکثر توجّه  

کش، حمایت از  . دفاع از نسل جوان و زحمت دارد از تاریخ اهمّیتی ویژه  
های برنامه  ها مطالبات  فروشی و غیره؛ همۀ این مادر و کودک، مبارزه با تن 

»بهداشت نژادی« را در معنای وسیع    خود  جوهرۀ در  سوسیالیستی هستند که  
»امر مطلق« و    کنند. وارهانیدن اخلاق جنسی از هالۀ مصونیت  آن دنبال می 

تردید بشریت  بی   بخش پیشرو  ها و مطالبات عملی  آن با خواسته   دادن   انطباق
رویکردی    مستلزم اتّخاذو    د ریگدر دستور کار قرار    د یاب  ای است که وظیفه 

 هاست. و ژرف از سوی سوسیالیست  متفکّرانه 

،  باشند  مندارزش در این زمینه    هس مایزل های  اندیشه   اندازه هم که   هر
بخش   این  تحلیل  به  در   پرداختن  محدودۀ    خاص  از  وی  بررسی    ایناثر 

ای دیگر از مسئلۀ جنسی  رود. از این رو، ما به بررسی جنبه اجمالی فراتر می 
  هس مایزل مند و جالب  همان اندازه ارزش های به کنیم و با پاسخ بسنده می 

می  آشنا  پرسش  این  جنسی[ دست به  ]رابطۀ  معاصر  اشکال  آیا  کم  شویم: 
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می   ثانویۀوظیفۀ   انجام  را  غنبه   آیا  یعنی ؟  دهندخود  برای  منبعی    ا مثابۀ 
 کنند؟روان انسان با احساس همبستگی و رفاقت عمل می  بخشیدن به

گام هر سه شکل اصلی مراودۀ میان بهبا تحلیل پیوسته و گام  هسمایزل 
به این نتیجۀ بدبینانه امّا   –  فروشی ازدواج قانونی، پیوند آزاد و تن  – دو جنس  
هر سۀ این اشکال به یک اندازه مایۀ    ، داریسرمایهرسد که در نظام  ناگزیر می 

انسان  روح  انحراف  و  سعادتآلودگی  برای  امید  گونه  هر  و  مندی  اند 
تا  د.  شکننمی   درهمها را  بلندمدّت و پایدار و مراودۀ عمیقاا انسانی میان روح 

بماند، هیچ راهی برای    باقی   ر و ایستا لایتغیّ   وضعی روان انسان در    که   وقتی 
 وجود نخواهد داشت.  پادیررفت از »بحران جنسی« برون 

تغییری   انسان    بنیادینتنها  روان  بهغن  –در  بخشیدن  »توان    ا  با  آن 
است   – ورزی«  عشق به   گشایندۀ  قادر  ممنوعه  به  دروازۀ  و  آزاد  هوای  سوی 

تر میان دو  مندانه تر و در نتیجه سعادت تر، صمیمانه رهگذر روابط عاشقانه 
روابط    ایریشه ناپذیری مستلزم دگرگونی  طرز اجتناباین امر به .  باشدجنس  

 است.  – عبارت دیگر، گذار به کمونیسمبه  –  اقتصادی-اجتماعی 

تاریک  نارسایی  قانونی های عمده و جوانب  ازدواج  کدام   ازدواج  اند؟ 
سو،   یک  از  است:  استوار  نادرست  اندازه  یک  به  اصل  دو  بر  قانونی 

انفسخ  دیگر،  سوی  از  و  تعّلق  ناپذیری  یعنی  »مالکیت«،    بلامنازع گارۀ 
 زوجین به یکدیگر.
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ناپذیری« ازدواج بر این انگاره استوار است که روان انسان در  »فسخ
های ای که با تمام یافته ماند؛ انگاره می   ر باقی سراسر زندگی طولانی او لایتغیّ 

پیش  شناسی در تضاد است. اخلاق عصر ما این توقّع مضحک را علم روان 
»خوشبختی خود را بیابد«؛  باید    که شده،  به هر قیمتی   ،آدمی که    گذارد می 

  درنگ و بدون بی   ،عصر خود هم  انسان   هاکه از میان میلیون   دارد او را ملزم می 
ضامن   اوهم  را که تنها   ثانی آن روح هماهنگ با روح خود، آن »من«    خطا،

خصوص یک زن،  . و اگر یک انسان، به پیدا کنداش است،  بهروزی زناشویی 
های های تیز و برّان ناامیدیاش را بر تیغ کورمال کورمال پیش برود و قلب 

شرحه  کندروزمرگی  ایده  شرحه  بیابدتا  را  خود  جامعآل  کهه ،  اخلاق   ای 
 بخت  نگون   که به یاری این عضو  اینجای  به   کشانده   اشفبه انحرا  معاصر

تعقیب و تحت   نمایدجویانه او را محکوم می خود بشتابد، با خشمی انتقام
به قرار می    1عصارۀ اجتماعی؛ این است    نت خشو  ابژۀ مثابۀ  دهد. »سعادت 

)و نه »نوع    مالکیت اش منافع  ه اخلاق جنسی ما!« جامعۀ معاصر که دغدغ
]بشر[« و نه حتّی سعادت فردی( است، تغییر آشکار در پیوندهای عشقی را  

زیرکانه    هسمایزل کند. در همین حال،  می ترین توهین به خود تلّقی  بزرگ 
می  جنبه خاطرنشان  است:  آپارتمان  یک  مانند  »ازدواج  که   هایکند 

برای مدّتی در آن ساکن شوید.  تنها زمانی آشکار می   اشتاریک  شوند که 
آپارتمان   باشید  مجبور   که اینصدالبته   را  مدام  خود  ناقص  و  ناراحت  های 

 
 fine fleurاین عبارت به فرانسوی آمده:  .1
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مراتب بهتر از آن  امّا به  ؛ماندمی   «گریز از سرنوشت »عوض کنید، به نوعی  
که  های نامطلوبی باقی بمانید.« چنان در چنین مکان   شوید  ناچاراست که  

عشقی   ،گویدمی   هسمایزل  پیوندهای  طولانی    ،»تغییر  زندگی  سراسر  در 
باید از می ای است که  پدیده  ،وی  شخصیت   خود    رشد    فرآیند  درانسان و  

 رسمیت شناخته شود.« ناپذیر به مثابۀ امری عادّی و اجتنابسوی جامعه به 

مسخرهپوچ   زمانی ناپذیری«  »فسخ و  آوریم   که   نمایدمی   ترتر  یاد    به 
ازدواج  می اکثریت  منعقد  تاریکی«  »در  قانونی  انگاشته های  و  های شوند 

  تنها در مورد روان دیگری نه   دو طرف   غایت مبهم است.از یکدیگر به   زوجین
آن قرابت    آیا  دانند که مطلقاا نمی ، بلکه فراتر از آن،  برنددر جهل به سر می 

هم  آن  و  غیابفیزیولوژیکی  در  که  تنانه  زناشویی  نوایی  سعادت  اش 
است،  دست  یا  نیافتنی  دارد  های  »شب   هسمایزل   زعمبه   .خیروجود 

»پوچ و    امری   وجههیچ« که در قرون وسطی وسیعاا رواج داشت، به 1آزمایش
قابلیت را دارد که در یک وضعیت اجتماعی  این منافی عفت« نیست؛ بلکه

به یک حق    ،در راستای منافع نژاد ]بشر[ و تضمین خوشبختی افراد  ،متفاوت 
 شهروندی تبدیل گردد. 

»تصاحب   حق  انگارۀ  تملّک،  زوجین  بلامنازعانگارۀ  از  یکی    بر « 
مؤلفه  دوّمین  می دیگری،  مسموم  را  قانونی  ازدواج  که  است  گرداند. ای 

  نبه از ج   چند  تنهابا  واسطۀ تماس  به   تنکرانی: دو  راستی که چه پوچی بی به 
 

1. Пробные ночи 
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  دیگر یک«اند که با جمیع جوانب  »من« پیچیدۀ  مجبورمقابل  »  طرف    روح  
شود که همزیستی طرفین به  منجر به آن می   بلامنازع    کنار بیایند. تصاحب  

ای از آن خود  دائمی بدل گردد! دیگر نه زمانی برای »خود«، نه اراده   ی عذاب
و اغلب تحت فشار وابستگی مادّی، نه حتّی یک »گوشۀ خلوت« جدا از  

می  باقی  »توقّع  همسر  و  دائمی  همزیستی  ابژۀ    ناپذیراجتناب«  ماند...  از 
عشق  حتّی   » به »مالکیت  را  آتشین  و    شاندکمی تفاوتی  بی   ورطۀ   های 

پیش  غیرقابل  بگومگوهای  و  را  پاافتاده  واقع،  آورد می   باربه  تحمّل  در   .
  مشترک  شکوفۀ   موافق نبود که نزدیکی مفرط در زندگی    هسمایزل توان با  نمی 

« پژمرد. چه بسیار »ملاحظههای عاشقانه را می ترین دلبستگی ناب   لطیف  
هر« باید دارا  نسبت به روح دیگری بایسته است و چه گنجینۀ عظیمی از »م  

عمیق   ی  روح   های آبدار دلبستگی  میوه   شاخزان عشق در    بهاری    بود تا شور  
جدایی  تشعشع    ی ناپذیرو  از  که  گردید  مهر    را  سیراب  بار  انده متقابل  به   ،

 !..آورد 

بار  زیان   ی ناپذیری« و »تملّک« در ازدواج قانونی اثراتهای »فسخ مؤلفه 
دارند تا برای حفظ دلبستگی  زیرا او را وامی   ؛دنگذارجای می بر روان انسان به 

 ترینکم ،  گشته  الصاق  وی بیرونی به    ی واسطۀ عواملکه به   یاشریک زندگی 
. شکل معاصر ازدواج قانونی  روح  مبذول دارد را  تلاش روحی ممکن  میزان  

از غنا تهی می  به   سازد را  به   و  در   هیچ وجه    انباشت ذخایر »عشق بزرگ« 
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  ی اش بود، کمک، آن همه در حسرت تولستویبشریت که نابغۀ روس،    وجود
 کند.نمی 

  شناسی انسان را که روان   وجود دارد امّا شکل دیگری از مراودۀ جنسی  
 . فروشی تجاریتن گرداند:تر مخدوش می وخیم  یطرزبه  حتّی 

عاشقانه  حرفه  که  ای»کنش  یک  سطح  چه  است   یافتهل تنزّ   به  ؛ 
 باشد؟« ترهولناک  از این تواندچیزی می 

را کنار    فروشی مرتبط با تن اجازه دهید در اینجا تمام مصائب اجتماعی  
  و انحطاط نژاد   افتادگی ازریخت ،  هابیماری های جسمی،  رنج   از  ؛بگذاریم

تن  درگذریم  ]بشر[ اثر  مسئلۀ  به  صرفاا  را  بحث  انسان و  روان  بر  فروشی 
های از پلیدی خرید و فروش اجباری  نوازش   چیز بیشمحدود نماییم. هیچ 

کُشد؛ ها می فروشی  شعلۀ عشق را در دل سازد. تن دیگری  روح را تباه نمی 
دار  های طلایی خود را بر این بستر  چرکین لکّه که مبادا بال اروس از ترس آن 
 گذارد.کند، پا به فرار می 

اندازد، روح را  ها را از ریخت می های طبیعی انسان فروشی[ انگاره ]تن
می  فقیر  و  باارزشعلیل  از  و  دارایی کند  تجربۀ    –اش  ترین  داشتن  توانایی 

که   پرشور  و  آتشین  با    فردیت عشقی  شده  تجربه  هایاحساس  از  انبانی را 
می  غنا  و  می   –بخشد  وسعت  را    مفاهیم    فروشی[]تن .  سازد محروم  ما 

ترین لحظات زندگی  تا در یکی از جدّی  دارد می و ما را وا  گرداندمخدوش می 
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این    –انسان   عاشقانه،  کنش  روحی    آخریندر  پیچیدۀ  تجارب  از  کورد    – آ
 آور، پست، بدوی و حیوانی باشیم...شاهد چیزی شرم 

نوازش   شناختی  روان   نقصان   بار  های زرخرید تأثیری زیان حسّیات در 
متوسّل    فروشی گذارد: مردی که به تنجا می شناسی مردان به ویژه بر روان به 

  متعالی   های روحی  تمام مؤلفه   در آن   که  [ۀ جنسی ]شکلی از مراود   –   شودمی 
می   –   اندغایب   واقعی   اروتیک    وجد    از  برآمده خواسته   که  گیرد یاد   ی هایبا 
روانی  »تقلیل  با  و  پیچیدگی   شدهعاری یافته«  رنگ از  و  بها  بت  قرازن    اها 

، دیگر به فعل    گرفتههای از سر اجبار و اطاعت خو  جوید. او که به نوازش 
پیچیده انفعال  روح و  در  که  زندگی   ،زن   ای  است،    ،اششریک  جریان  در 

  دست این تجارب    ظرافت دریافتن    و تجارب زن    کند و از »شنیدن«توجّه نمی 
این روان »عاری از پیچیدگی«   از  های زنانه« که. چه بسیار »درامکشدمی 

می   مردان  روانگرددمنبعث  که؛  روسپی   ی  گرفتهخانهدر  شکل  !  است   ها 
معشوقۀ آزاد« و هم بر سر  های سیاه خود را هم بر سر »فروشی  لاجرم بال تن

،  گردیدهمتوقّع و حسّاس    سر  عشق  پیشه که از صدقه لوح عاشق همسر ساده 
به    های عاشقانۀ زنانی را که در کنش جنسی رحمانه شادی بی   و  گستراندمی 

کورد«آخرین  »دنبال   ، مسموم  هستند نوا، هماهنگ و فراگیر  شور هم  یک  آ
 1.د سازمی 

 
این 1 از ذکرنمیجا  . در  مانداین نکته    توان  در مورد مخدوش    هسمایزل که ملاحظات    غافل 

فروشی برای فهم پدیدهٔ دیگری نیز که تاکنون در تاریکی واسطۀ تنشناسی مردان بهگردیدن روان 



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||   114

 .است   هارمونی یک زن معمولی در مراودات عشقی به دنبال کمال و  
یافته، از دریافت ارتعاشات عمیق و    پرورش ی  فروشمردی که در دامان تن

رمق کشش جسمانی بی   به دنبال ماند و تنها  پیچیدۀ حسیّات عاشقانه باز می 
حس نقصان و عطش روحی را برای هر    در پی خود،است که    ی و یکنواخت

گیرد و می   بالا  گذارد. »سوءتفاهم« متقابل میان دو جنس جا می دو طرف به 
خواسته  و  والاتر  زن  فردیت  چه  پیچیدههر  او  روحی  بحران  باشد  ترهای   ،

فروشی دقیقاا در این است که دامنۀ تأثیر آن گردد. خطر تنجنسی حادتر می 
 رود. صاص داده شده، بسیار فراتر می از مجرایی که بدان اخت

و    گذشته   که  گویدمی   هسمایزل  فیزیولوژیکی  انحطاط  مسئلۀ  از 
]بشر[بیماری  نوع  و تضعیف جسمانی  مقاربتی    یک   ضروری است   ، های 

های  ای که انگیزه شناختی دیگر را نیز مورد تأمّل قرار دهیم؛ مؤلّفه مؤلّفۀ روان 

 
شناسی  روان   کردنن  لحاظبه    مردان  عادت  .برخوردار است  کلیدی  از اهمیّتی  ،کامل باقی مانده

فراتر از آن،  انجامدتنها به ناتوانی در گوش فرادادن به روح زن می شان نه زنان و تجارب  ، بلکه 
وامی را  ساده مردان  با  تا  لحظهٔ  شگفت  ایلوحیدارد  در  را  زن  فیزیولوژیکی  تجارب  انگیز 

خوبی تنها برای پزشکان به  که  –   سبببدین  نادیده بگیرند. عدم ارضای زنان  ترین کنش صمیمانه
شده شگفت  اختلالات   املع  –   شناخته  است.  مکرّر  بن آآور  عصبی  که  داستانی  ادبیات   ه که 

های خانوادگی و ، این پدیده را که طیفی کامل از درامآغشته است مردان   بسندۀشناسی خودروان 
جرئت  موپاسان که گذارد. هنگامی، کاملاا مسکوت میدهدالشعاع خود قرار می را تحتعشقی 

خود،   رُمانس  در  زندگیکرد  تنها    *یک  او  »افشاگری«  بپردازد،  موضوع  این  به   بروز   سبب، 
 . مردان شد  یتاکثر  ه در میانلوحانساده  ایسردرگمی 

* Un Vie 
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کند  کشد، آگاهی اروتیک را آلوده و منحرف می ابهام می   پردۀ معنوی را در  
تر همدیگر را درک کنند و هر  شود که زن و مرد هر چه کم و منجر به آن می 

ببرندچه کم  بتوانند از وجود هم لذّت    از سوءاستفاده    مرتکب که  آن بی   ،تر 
شوند آن  یکدیگر  روانی،  و  فیزیولوژیکی  تجارب  فرآیند  بین  مرز  در   .

نهفته   تعیین می   برای تداوم نسل  انسان   کنش   است کهاحساسی  و  کندرا   .
آن   یدر گرو  –چه فرد و چه نوع ]بشر[    –چیز  که همه   احساسدقیقاا همین  

 گردد.رحمانه مخدوش می طرزی بی است، به 

نیز جوانب    – پیوند عشقی آزاد    – امّا حتّی در شکل سوّم مراودۀ زناشویی  
نارسایی  دارد.  وجود  فراوانی  ماهیتی  تاریک  زناشویی  شکل  این  های 

روانی بازتاب با  معاصر  انسان  دارند.  های  انگاره   دست به شده  مثله   یافته 
دیگر    اخلاقی نادرست و ناسالم که از یک سو در ازدواج قانونی و از سوی

گذارد. ، پا به یک پیوند آزاد می اندیافته   پرورشفروشی  در ورطۀ ظلمانی تن
«  ورزیناتوانی در عشقناپذیر روبرو است: »»عشق آزاد« با دو مانع اجتناب 

برای   لازم  فراغت  فقدان  و  ماست؛  متفرّق  و  فردگرا  دنیای  جوهرۀ  که 
تجارب   به  دادن  امروزی  راستینروحی    اختصاص  انسان  برای  .  وقتی 

  تنازع ای که بر مبنای رقابت استوار شده، در ورزی« ندارد. در جامعه »عشق
نمیر و  بخور  نان  لقمه  یک  پی  ناگزیر  دویدن  در  بقا،  برای    ، سبوعانه 

پرستش    و   سوداندوزی آئین  برای  جایی  دیگر  مقام،  و  شغل  به  رسیدن  یا 
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ی بیچاره این روزها بیهوده  1آسپاسیاماند.  »اروس« متوقّع و زودرنج باقی نمی 
های نفیس و ژرف  شدۀ خود در انتظار »یاران« و شادی آرایی بر سر میز گل 

اش نیست،  عشق نشسته است. او با مردی مبتذل که درخور سطح معنوی 
نمی هم گذراندن سفره  برای  همیشه  هم  والامنش«  »مرد  یک  و  شود 

 وقت ندارد. آسپاسیا جواردر هایش  شب 

پدیده ب   هسمایزل  به  سازد می   خاطرنشان   را  رایج  ایهدرستی  مرد   :
به -»عشق »بزرگ   شورمندی«  بدبختی«چشم  می   ایترین  تواند  که 
چشم باری بر دوش که مانع تحقّق تنها   کند؛ به گیرش شود، نگاه می گریبان 

رسیدن به    و  سرمایه   و  منزلت   ،مقام  کسب شود:  می بایسته  وظایف شایسته و  
و   پایدار، شهرت  اروس جایگاه  زهرآگین  تیرهای  از  مرد    جذبۀ از    و  غیره. 

اکه می   عشقراستین  و    سترگ  را  او  امور« زندگی غافل کند،    ز »اهمتواند 
های تمام پیچیدگی   وجود  ترسد. در عین حال، یک پیوند عشقی آزاد، با می 

تری است  مراتب بیش به   زمان و توان روحی زندگی پیرامون، مستلزم صرف  
ادعاهای روحی عاشقان    .گذرا  های زرخرید  یا نوازش   و  تا یک ازدواج رسمی 

همسران قانونی    ]این ادعاها نزد[  آزاد نسبت به یکدیگر معمولاا حتّی بیش از 
به صرف یکدیگر می   آنان   است و لاجرم زمانی که آوری  طرز حیرت کنند، 

 تر است... فزون 

 
1 .Aspasia بخش یونان باستان در قرن پنجم قبل از میلاد. ، از زنان برجسته و الهام 
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ذی  »کاری«  ساعات  بسا  فقط  چه  که  »قرارهای   خرج قیمت  همین 
که منحصراا با    شود! و »هزار دیو و دد« در کمین زوجی نشسته ملاقات« می 

ب  هاین ریسما اتّفاق سادهاندیافته پیوند    یکدیگر   ا عشق  یک  یک سردی    ، : 
یک »پیوند عاشقانه« یا به    ، . در شرایط موجوداست جدایی حتمی    وموقّت  

 . آیددرمی شکل ازدواج قانونی  به  شود یا جدایی ختم می 

دون ب   بتواند   چیزتمامی که مند و همه مرد قدرت   آن   ،هسمایزل زعم  به 
پرپیچ  واهمه مجموعۀ  در  را  زندگی و»عشق«  وظایف  بگنجاند،  خم  اش 

بینیم مردان امروزی، زیر  »هنوز نیامده است«. به همین دلیل است که می 
کار   سنگین  می بار  ترجیح  وظایف،  یک  و  و  شوند  جیب  به  دست  دهند 

کنند یا به هزینۀ »نام« خود زن بگیرند و گرده   پاوخود دست برای  1خوابه هم
آن  برای  فقط  ببرند؛  قانونی  خانوادۀ  بار  زیر  »به  وقت  مبادا  و  قدرگران که   »

 های عشقی هدر دهند...خود را بر سر تجربه  انرژی 

  30کند )و خصوص زنی که با کار مستقل گذران زندگی می ا زن، به امّ 
زنان در همۀ کشور  40الی   از  زمره درصد  این  در  متمدّن  با  های  نیز  اند(، 

هست    مه  مؤلفۀ دیگری   ن کیلاست: عشق یا حرفه؟    ای مشابه مواجه دوراهی 
  کافی کند: مادری. در واقع  تر می که موقعیت یک زن دارای حرفه را پیچیده

نامۀ تمام زنان برجسته را ورق بزنیم تا تضاد ناگزیر میان عشق ست زندگی ا
دریابیم. شاید دقیقاا به    را   فه و رسالت از دیگر سو و مادری از یک سو و حر

 
1. содержа ́нка 
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نه  وقتی  »مجرّد«  و  مستقل  زن  یک  که  است  دلیل  بلکه  همین  روح،  تنها 
دهد، اش را در ترازوی سعادت عشق آزاد قرار می همچنین کار مورد علاقه 

مرد  توقّعات  از  پرداخت یابدمی   فزونی اش  یک  انتظار  او  مقابل،  در   :
 ترین هدیه«، یعنی روح مرد را دارد. فیس مندانه، »نسخاوت 

»تعهّد   از  آگاهی  عدم  یعنی  اخلاقی،  مؤلفۀ  یک  فقدان  از  آزاد  پیوند 
که کلیّت مجموعۀ پیچیدۀ مناسبات اجتماعی ؛ مادامی برد می باطنی«، رنج  

نخوره باقی بماند، هیچ دلیلی وجود ندارد که انتظار داشته باشیم این دست 
به    ، پندارندچنان که طرفداران »عشق آزاد« می زناشویی، آن شکل از مراودۀ  

 . رهنمون شودبست بحران جنسی بشریت از بن  خروج

پذیر روان امکان   ای  یشه ر  ی  تنها به شرط بازپرور  بست خروج از این بن
بازپروری  پیشاست؛  که  بنیان   اشضروری   شرط ای  آن  در همۀ  های  تغییر 

 .کنندمی   تعیینهای اخلاقی بشریت را  اره است که محتوای انگ  ایاجتماعی 

در حوزۀ سیاست    هسمایزل   پیشنهادی  در تمامی اقدامات و اصلاحات
های  شود. مطالبات مندرج در برنامهای یافت نمی  تازه ماهیتاا چیز  ،  اجتماعی 

می   سوسیالیستی   دربر  را  موارد  این  زنان،  همۀ  اقتصادی  استقلال  گیرند: 
  منتج   فروشی مادر و کودک، پیکار با تن   ۀ جانبحمایت و تأمین گسترده و همه 

عوامل  مفاهیم    از  خود   الغای  نامشروع» اقتصادی،  و  مشروع  ،  «فرزندان 
سهل  مدنی  ازدواج  با  کلیسایی  ازدواج  سازمان جایگزینی  دهی الفسخ، 
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در    هس مایزل . ارزش کار  مجامعه بر اساس مبانی کمونیس   ایریشه مجدّد و  
که   نیست  سوسیالیست -سیاسی   مطالباتاین  از  را  خود  وام  اجتماعی  ها 

مهم  بسیار  نکتۀ  بلکه  است؛  جست گرفته  در  وی  که  است  این  جوی  وتر 
که یک »سوسیالیست کنجکاوانۀ خود برای یافتن حقیقت جنسی، بدون آن 

گاه یگانه راه قابل بالفعل«   قبول برای حل »مسئلۀ جنسی« را  باشد، ناخودآ
پیشمی  این  دسترس،  در  اجتماعی  اصلاحات  تمامی  های  شرط یابد. 

بحران جنسی عاجزند از حل  نوین،  زناشویی  برای روابط  مگر    ؛ضروری 
ورزی«  »توان عشق  میزان   بر    که همزمان نیروی خلّاق عظیمی رشد یابد و آن 

 گردد.  ه دبشریت افزو

به   هسمایزل  ذاتی   بنا  نتیجه   یشهود  بینش   و   بصیرت  همین  به  خود 
به  یابد که تمام توجّه جامعه در امر تربیت و شکل رسد. او درمی می  دهی 

 ین جنبه معطوف گردد. ه اباید بروح در حوزۀ روابط زناشویی می 

بر    و  بر بصیرت دوجانبه   که   پیوندی  –پیوند زناشویی    ، هسمایزل   زعمبه 
همچنان    نیز   برای بشریت آینده   –   است   مبتنی   روح و تن  نوایی و هم اهنگی  هم

شکل  »عشق بزرگ«    پایۀ ی که بر  ازدواج   آل باقی خواهد ماند. امّا در یک ایده 
هدیۀ نادر سرنوشت است که    چنین عشقی که    کرد ، نباید فراموش  گیرد می 

شود. »عشق بزرگ«، این ساحرۀ اعظم تنها نصیب معدودی افراد برگزیده می 
آراید، در لمس  گر خود می الوان تابناک و افسون که زندگی خاکستری ما را با  

ها تن دهد؛ میلیون بسی خسّت به خرج می   اشی ی قلوب ما با عصای جادو 



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||   120

این محرومان و   بااند.  حرانگیز او پی نبرده هرگز به قدرت لایزال جذّابیت س  
  عاری از  های سرد زناشویی  آغوش  باید به ؟ کرد شدگان چه باید  نادیده گرفته 

که جامعۀ معاصر  فروشی؟ یا چنان تن   [توسّل به]محکوم گردند؟ به  اروس  
ایشان می   عمل  بی   را   کند،  دوراهی  یک  سر  داد  رحمانهبر  »عشق  قرار  یا   :

 بزرگ« یا عطش اروتیک؟ 

که »عشق   جاآن یابد:  کند و می جو می وراهی دیگر را جست   هسمایزل 
است بزرگ«   »غایب  به ،  بازی عشق  برای  گرددمی اش  جایگزین«  1مثابۀ   .

»مکتب   گذراندن ،  درآیدبشریت    همگانی که »عشق بزرگ« به مایملک  ن آ
مثابۀ بازی« نیز  . »عشق به ضروری است   روح   بخش« دشوار و تعالی عشق  

راهی  مکتبی است؛  »توان عشق   است   خود  انباشت  روان  برای  در  ورزی« 
 انسان. 

،  دارد   بدان  این همه چشم امید هس یزل ام مثابۀ بازی« که این »عشق به 
 ؟ چیست 

به  با »عشق  خود  تاریخ  سراسر  در  جلوه بشریت  در  بازی«  های  مثابۀ 
ش در یونان  « یارو »  2است. در مراودۀ میان یک هتایرا  بوده آن مواجه    مختلف 

بین یک کورتیزان  پرآداب«  وی در    عاشق« -و »حامی   3باستان، در »عشق 

 
1. любовь-игра 
2. Hetaira 
3. Courtesan 



  121 || نی عشق و اخلاق نو

گریزت  یک  میان  اروتیک  دوستی  در  و  »رنسانس«  لاقید     1دوران  و  آزاد 
»رفیق«  صفت پرنده احساس   ،شادانشجوی  و  این  اساسی  عناصر  یافتن 

 چندان دشوار نیست.

  طالب ای تراژیک و  با چهره   فراگیر[ نه یک اروس  «ابۀ بازیمثعشق به »]
و  تصاحب  خام    بلامنازع   کامل  و  بدوی  سکسوالیسم  یک  نه  و  است 
به  خلاصه فیزیوشده  روان 2سانینلوژیکی.  کنش  با  فیزیولوژی    -شناسی ، 

پیچیدگی  از  شرعاری  به اش،  »عشق  برای  مناسبی  بازی«یک  که    ایمثابۀ 
می   هسمایزل  به ترسیم  »عشق  نیست.  مستلزم  کند،  بازی«    ظرافت مثابۀ 

است روان   تیزبینی و    مندملاحظهحسّاسیت  ،  بسیارروحی   از    ؛شناختی  و 
  بدان   د و انپروربیش از »عشق بزرگ« روح انسان را می   است که  ین رو هم

 بخشد.شکل می 

به  به »عشق  بازی«  که  توقّع پرمراتب  مثابۀ  کسانی  است.  بر  تر  صرفاا 
همدلی   تبسّم شده   همجفت    متقابل    اساس  تنها  و  را اند  زندگی  از    های 

که    یکدیگر داد  نخواهند  اجازه  دارند،  شکنجه روح انتظار    امّا   شود  شان 
حاضر به تحمّل رویکردی عاری    ها. آن گردد  معاف  مکافات  ازگر  شکنجه 

از توجّه نسبت به شخصیت یا نادیده گرفتن عالم باطنی خود نخواهند بود.  
تر تر و متفکّرانه آمیزتر، پرتوجّه مراتب مراقبت رویکرد به   «مثابۀ بازیعشق به »

 
1. Grisette 

2 . Санин{Sanin} ،  میخائیل آرتسیباشفشخصیت رمانی به همین نام اثر . 
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ها را از خودخواهی  تدریج انسان به و    طلبدمی ا  ر  طرفین نسبت به یکدیگر 
،  است خود آغشته  های عشقی معاصر را به حصری که تمام تجربهوحدبی 

می  دیگری  رها  روح  به  نسبت  باملاحظه  »رفتار  باسازد.  ترغیب    همراه 
دغدغه  حساسّیت،  رشد  موجب  همدلانه  و  احساسات    ملاطفت مندی 

 گردد«... می 

آن  به سوّم  بازی«  که »عشق   مبتنی   «بلامنازعبر اصل تصاحب »مثابۀ 
  دیگری   نثارآموزد که تنها آن بخش از »من« خود را  می   هاانسان نیست؛ به  

نباشد، بلکه برعکس، به او یاری کند که    ویکه باری اضافی بر دوش    کنند
به اعتقاد  گام بردارد زندگی  در مسیر    تربالانه سبک  به  هسمایزل .  ، این امر 
ناگزیر  که احساسی    گاهآن دهد: تنها  ها والاترین »عفّت« را تعلیم می انسان 

و    و »مقدّس«  طبق    حاضر  متعالی ژرفایی  بر  را  خود  وجود  تمام  است، 
داریم که »بعد از اوّلین بوسه«    مفرط   تمایل   همۀ ما  اخلاص بگذار! امروزه 

که  بدون اینکنیم و قلب خود را    اندازیشخصیت دیگری دست   تمامیت به  
« بر وی تحمیل کنیم.  یکسره، »آن داشته باشد  ی برایطرف مقابل »تقاضا«ی

تنها   که  باشیم  داشته  یاد  به  مقدّس باید  است   راز  بزرگ  چنین    عشق  که 
 ... کند»حقوق«ی را اعطا می 

به  دارد: »عشق  نیز  دیگری  مزایای  اروتیک«  یا »دوستی  بازی«     مثابۀ 
  دهد می   یاد   هابه انسان   ؛است محافظ در برابر تیرهای کشندۀ اروس   ی سپر

کشاند عشق که فرد را به بردگی می   شورمندی    در برابر سنگینی بار    چگونه  که
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می  درهم  آورندو  تاب  هر    ،گویدمی   هسمایزل که  چنان   ؛شکند،  از  بیش 
رین تکند؛ »وحشتناک فرد کمک می   به صیانت از نفس    ،از عشق  شکل دیگر 

به    پدیده عدوانی  تعرّض  را  آن  ما  می   «من»که  آن  دیگری  در  جایی  نامیم، 
بزرگ ندارد  و  گناه«تترین »فروغل«  به  رفتن  ،  یدن  از دست  شخصیت یعنی 

می  منتفی  را  شورمندی  امواج  در  سایۀ  انسان  زیر  در  امروزی  بشر  دارد. 
است،    سیاه»طلسم   دیگری  »من«  بلعیدن  پی  در  همیشه  که  شورمندی« 

می  رمان  زندگی  )در  مریخی  زن  به    ،(1س لسویتکند.  پاسخ  در 
گوید: »اگر وسوسه  های عاشقانۀ مرد زمینی، خطاب به وی می درخواست 

زیر دست و پای قدرت خشن  شدم که وارد این بازی احساسات شوم، به می 
دادم و باید با تو به زمین  افتادم، آزادی خود را از دست می شورمندی فرو می 

د، امّا من در جو سنگین  تر باشتر و مجلّل آمدم... زمین شما شاید بزرگ می 
تان است. من فقط یک  های شما هم به سنگینی هوای شوم. قلب آن خفه می 

 هستم«... 2نوم 

عشق »هنر  فقدان  ما  عصر  انسان مشخّصۀ  است؛  مطلقاا  ورزی«  ها 
و بر    بخشند  تداوم را  بخش  روابط روشن، شفّاف و الهام  دانند که چگونهنمی 

ای است که  نیستند. عشق یا تراژدی   ارزش کامل »دوستی اروتیک« واقف

 
اره  .1 سی   س لسویت  کورداثر    ،(Auf zwei Planeten)  دو 
 {1910)-(1848 Kurd Laßwitz } 

2. Nume 
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بست  است مبتذل. باید بشریت را از این بن  1درد یا وُدُویلی می   از هم  روح را 
بار آموخت. تنها  ها تجارب زیبا، شفّاف و نه گران به انسان   . باید بیرون کشید

انسان   روان  که  است  اروتیک  دوستی  مکتب  گذراندن  »عشق   تواندمی با 
. هر تجربۀ عشقی )البته نه  دباری د   اش،پالوده از جوانب تاریک،  را   بزرگ« 

سازد.  کنش فیزیولوژیکی خام و سطحی( روح انسان را نه فقیر که غنی می 
های  برای تجربه  اشانسان و توانایی   گوید: »قلب سالم و غنی  می   هسمایزل 

لقمه خورده و تمام شود«. عشق نیرویی  ، ساندویچی نیست که لقمه شقی ع
  شود. »عشق ورزیدن  تر تکثیر می اش کنی، بیش تر خرج ست که هر چه بیش ا

پرشور هر قلب بزرگ.« عشق    راهتر؛ چنین است  تر، مکرّرتر و فداکارانه عمیق
خود به  خلّاق   یک  خودی  عشق    ۀنیروی  که  کسی  هم  روان   است؛  عظیم 

می می  ورزیده  عشق  وی  به  که  را  کسی  هم  و  غنا    وسعت شود،  ورزد  و 
 خشد. بمی 

کرد. زدگی، محرومیت و فقر می اگر عشق نبود، بشریت احساس غارت 
که عشق  نیست  آیندۀ بشریت   به  تردیدی  آئین  و  و  شدخواهد    بدل   کیش   .

و    برای امروز،   کار  زندگی،  احساس  آدمی   ،آفریدن مبارزه،    که   کند   باید 
کند به  : »هر آن کس که احساس می شودمی   رسمیت شناخته« »تأیید« و »به 

 
1.  Vaudevilleپسند مشتمل بر رقص، تردستی، موسیقی و  کننده و عامههای سرگرم ش ، نمای

کروباسی که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست در     داشتند.   رواجو کانادا    ایالات متّحدهآ
 >توضیح مترجم< 
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شود و از  رسمیت شناخته می کند به شود، احساس می او عشق ورزیده می 
عالی دل   آگاهی،  می این  زاده  زندگی  شادمانی  بهترین  امّا  رسمیت  شود.« 

شبح تنهایی روحی که  آن  یابی از  عطش رهایی   و ]رفع[ شناخته شدن »من«  
فیز ارضای  با  ماست،  کمین  در  میسّر همیشه  بدوی  و  خام  یولوژیکی 

تواند این عطش را  گردد. »تنها احساس هماهنگی کامل با معشوق می نمی 
تنها »عشق بزرگ«  که  فرونشاند.«  ارمغان  رضایت   است  به  مندی کامل را 

تر، ها کم نهفته در روح انسان   ورزی  خواهد آورد. هر چه توش و توان عشق
ان از تجارب متضمّن همبستگی  پیوندهای اجتماعی محدودتر و روان انس 

 تر باشد، بحران عشق حادتر خواهد بود. تهی 

و مهیا کردن روان انسان برای   اندن ورزی« و پروراین »توان عشق  ارتقای
 پذیرش »عشق بزرگ«؛ این است رسالت »دوستی اروتیک«.

به  »عشق  بزرگ«  البته  »عشق  برای  جانشینی  و  بدل  تنها  بازی«  مثابۀ 
 خواهند گفت: »کافی نیست!«است. برخی 

پیرامون این است که بگذار این افراد به    هسمایزل در این مورد، پاسخ  
  شده است عشق    نشینو به این بیاندیشند که امروزه چه چیزی جا  خود بنگرند

این احساس    آیدبر سر آن می و چه   در  با تن   والاوقتی  فروشی که خود را 
نموده پنهان  آن  بی گرددمی   جایگزین،  »کسوت«  کرانی! چه  ! چه ریاکاری 

انباشته شده است! اوّلین مثال    عرصه در این    که   های جنسی«تلی از »دروغ 
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می زنده  خطور  ذهن  به  که  هم ای  مشتاق  نامزد  دو  امّ آغوشی کند:  ا اند، 
فروش  مرد به سراغ تن  پس: »هنوز نه!«  زندمی   نهیب گیر  سخت   یاتاخلاق

خود    مجبور است های مرد ندارد، بلکه صرفاا  وازش رود که ابداا تمایلی به نمی 
بخش  کند؛ و زن، سرتاپا هوس، باید در انتظار خطبۀ رخصت   ویرا تسلیم  

هایی  بود اگر دو نفر با خواست می   تراخلاقی تر و  کشیش بماند. چه طبیعی 
  گزاری تن به خدمت   ی راگناه بی طلقاا م   شخص ثالث  که  آن جای  یکسان به 

 ... ستندج می در یکدیگر را   ارضا شدن ، محکوم نمایندیش خو

بر اجتماعی شرط پیش   علاوه  اساسی  تن-های    فروشی اقتصادی، 
در اعماق    ریشه  که  است کننده  شناختی تعیینیک مؤلفۀ روان   همچنین حائز

بهای آن با    ن: تخلیه کردن »الهامات اروتیک« بدون پرداختدارد   آدمی   روح
عشقی    ی نهادن تمام »من« خود به پای شریک   دون و بآیندۀ خود    و  آزادی روح

گشود.    باید راهی   امّا ذاتاا بیگانه است. برای بروز این میل طبیعی   محبوب که  
مثابۀ  توان افسار ازدواج را بر گردن هر عاشق ولنگار انداخت. »عشق به نمی 

گوید: »اگر صادق  می   هسمایزل هد.  دبازی« مسیر مطلوب را به ما نشان می 
دروغ   و  باشیم و  اخلاقی  ریاکاری  هیچ  اگر  بگذاریم،  کنار  را  جنسی  های 

بشریت در سطحی بالاتر از    این امکان را رد کنیم که   دلیلی وجود ندارد که 
فرهنگی   برون می تکامل  راه  چنین  به  در  تواند  واقع،  در  آید.«  نائل  رفتی 

بر این اصلاحات   هسمایزل ات اجتماعی )صورت تحقّق شماری از اصلاح 
به  پیشاجتماعی  خود  مثابۀ  اخلاقی  استنتاجات  همۀ  برای  ضروری  شرط 
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این نمایدمی   تأکید در  یکدیگر  (،  آغوش  به  را  نفر  دو  اروتیک«  »وجد  که 
و این موضوع اصلاا چه دخلی به    ؟آمیزی وجود دارد بکشاند، چه چیز گناه 

 »بهشت« و »جهنم« دارد؟ 

بالأ است: این   خره و  منعطف  بسیار  اروتیک«  »دوستی  چارچوبۀ  که 
کاملاا ممکن است افرادی که بر اثر یک دلدادگی ساده یا یک همدلی آزادانه  

گر  ، یکدیگر را دریابند و از دل این »بازی«، آن افسون افتاده گذرشان به هم  
بزرگ    –اعظم   فراهم شدن یک فرصت عینی  زاده شود  – عشق  تنها  . مسئله 

است.   رخداد  این  عملی    حال،برای  مطالبات  و    هس مایزل استنتاجات 
 اند؟کدام

رد که تمام اشکال مراودات زناشویی اوّل از همه، جامعه باید یاد بگی
رسمیت بشناسد:  ، به دو شرط به اشندکه داشته ب  غریبی   هیئت ز هر  را، فارغ ا

تحت فشار فاکتور    که آن   ]بشر[ آسیب نرسانند و دیگر   نژادبه    کهنخست آن 
مبتنی بر »عشق بزرگ«، امّا نه    همسری  اقتصادی تعیین نگردند. پیوند تک

ماند. هر آل باقی می »دائمی« و منجمد، همچنان یک ]پیوند زناشویی[ ایده
پیچیده انسان  روان  اجتنابچه  »تغییرات«  باشد،  بود.  تر  خواهند  ناپذیرتر 

خواهد  همسری متوالی« شکل اصلی ازدواج را تشکیل  « یا »تک1بالینی »هم

 
1. Конкубинат {Concubinage} 



 اخلاق نوین و طبقۀ کارگر||   128

انواع  داد از  آن، طیفی وسیع  کنار  در  امّا  دو    گوناگون .  میان  مراودۀ عشقی 
 .خواهد داشت وجود جنس در چارچوب »دوستی اروتیک« 

تنها در حرف بلکه  رسمیت شناختن »قداست مادری«، نه مطالبۀ دوّم به 
های امداد« را به هر شکل و  جامعه موظّف است »ایستگاه   در عمل، است.

اش، از وی  ترین دوران زندگی صورت بر سر راه زن قرار دهد تا در این خطیر
 مادّی و هم معنوی به عمل آورد.  هم حمایت 

آن  برای  آزادانهسرانجام  روابط   زن که  برای  به  تر  ویرانی«    بار »دهشت 
رهسپار    ضرورینیاورند،   دختر   هر  به  که  را  اخلاقی  توشۀ  آن  تمام  است 

 شود، مورد بازنگری قرار داد.می  اعطاطریقت زندگی 

در    ویمحبوس نمودن زندگی    زن  غرض از تمام تعالیم معاصر برای  
عاشقانه  احساسات  نتیج  حصار  و  دل »  همین  اشهو  شکسته«    همین های 

های . باید دروازه افتندفرو می با وزش اوّلین تندباد    است که  ه های زنانصورت 
نمود    حدّادیاش را  قلب   ،روی زن گشودجانبه را چهارتاق به یک زندگی همه 

اش جوشن پوشانید. وقت آن رسیده که به زن بیاموزیم عشق را نه  و بر اراده 
جرا برای ابراز »من« حقیقی خ  ود  بنیان زندگی، بلکه تنها یک مرحله و یک م 

عشقی    هایکشمکش مانند مرد بیاموزد که از  در نظر بگیرد. بگذار او نیز به 
بود:    چنین گوته بلکه با روحی آبدیده بیرون آید. شعار   های شکستهنه با بال 

چنان دریابی که  در هر لحظه گذشته را رها کنی و زندگی را    توانایی آن که »
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نوین    انواع   !میدن است امروز آغاز شده است«. سپیده در حال دهم   گویی 
به  مجرّد«زنان،  »زنان  گنجینه   ، اصطلاح  نزدشان  عشق  که  به  زندگی  های 

نمی  آن محدود  تجارب عشقی،  قلمروی  در  در حال ظهورند.  به  گردد،  ها 
زندگی   زورق نمی   اجازه امواج  تا  سو  دهند  هر  به  خود  با  را  ؛  کشاندبشان 

که در پیکار زندگی    شان دار است: ارادۀ پولادینان ای سکّ باتجربه   بان  کشتی 
ای دارد!« زن  نظران که »او گذشته مقابل فریاد کوته آبدیده شده است. و در  
می  پاسخ  چنین  »اومجرّد  سرنوشت  ندارد ای  گذشته   هیچ   دهد:  چه  ؛ 

 هولناکی!«

تا بکشد  مدّتی طول  اگر  پدید  ]وجود[  حتّی  به  زنانی  رایج    ایه چنین 
این زادۀ یک ساختار    – تبدیل شود؛ حتّی اگر از همین فردا نظم جنسی نوینی  

فرا نرسد؛ حتّی اگر بحران دیرپای جنسی بلافاصله    –تر  نقص اجتماعی بی 
[  با همۀ این احوال،و به »اخلاق آینده« مجال تحقّق ندهد؛ ]  برنبندد  ت رخ 

عه چهارتاق باز است و  رو پدیدار شده و در دوردست، دروازۀ ممنو   راه پیش  
های هزارتوی پیچیدۀ مناسبات جنسی و درام   این  درخشد... درفریبنده می 
دارد.  را به ما عرضه می   1آریادنه سرنخ    هسمایزل کتاب    ،شناختی بغرنج روان 

اش را با  استنتاجات  ،مند افکار او بهره گیریمماست که از مجموعۀ ارزش   بر
جزئیات را وانهیم، حشو   ،وظایف اساسی طبقۀ در حال عروج انطباق دهیم

نادقیقی  و  زوائد  و  و  بریزیم  دور  را  فرعی  در    بکوشیم های  قلمرو،  این  در 
 

1 .Ariadne ( در اساطیر یونان. کرت)پادشاه  مینوس ، دختر 
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یک    هایجوانه شناسی عشق«،  قلمروی مناسبات جنسی، در قلمروی »روان 
ه پیروزی را بیابیم.»فرهنگ پرولتری« نوین، در حال عروج و محتوم ب
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 روابط بین دو جنس و مبارزۀ طبقاتی
 

 معاصرکه ذهن و قلب انسان    ایپیچیده و چندوجهی   در میان مسائل
های نخست را  یکی از جایگاه   تردید، مسئلۀ جنسی بی اندرا درگیر خود کرده 

می  اختصاص  خود  خلقی  به  یا  کشور  هیچ  »جزیره  – دهد.  نشینان« مگر 
م   ی خصلت  مسئلۀ روابط میان دو جنس   ،که در آن   وجود ندارد   –   هاافسانه   هر د 
تنها یک بحران جنسی . بشر امروزی نه به خود نگیرد   ترتر و دردناک سوزان 

نامطلوب  بسیار  چیزی  بلکه  رنج تحاد،  و  جنسی بار ر  بحران  یک  یعنی  تر، 
 . کندمی  تجربهمزمن را 

یافت    نتوان   عصری را  ی بشر  سالکهنتاریخ    درازنای  سراسرشاید در  
در حیات اجتماعی    را  »مسئلۀ جنسی« جایگاهی چنین محوری  ،در آن   که

 ایه نقط همچون روابط میان دو جنس  عصری که در آن،  ؛کرده باشداشغال  
  ساخته ها انسان را در خود متمرکز و مجتمع  میلیون   زدۀ محنت کانونی نگاه  

زائل درام  و منبع  چنین  جنسی  الهام نشدنی های  برای  به    بخشیدن   ای 
 . باشدهنر بوده  هایرسته انواع و   تمامی  اندرکاران دست 

بیش بحران  این  به هرچه  و  تر  انجامد  خود  تر  مزمن  خصلتی طول  به 
وضع  گیرد  با    نمایدمی   ترناامیدکننده  موجود ،  بشریت  استیصال  و 

ه  تری آلودهخشم »مسئلۀ    راه   ر به  این  حل  برای    هجوم «  شدهنفرین ممکن 
کلاف سردرگم روابط    ،برای حل مسئلۀ جنسی   تازه هر تلاش  با  رد. امّا  بمی 
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و گویی آن یگانه سرنخی که با    دگرد می   ترپیچیده  تنها  دو جنس  میان متقابل  
هیچ  آمد،  فائق  لجوج  کلاف  این  بر  بالأخره  بتوان  آن  یافت کمک  کجا 

د،  تغلاز افراطی به افراط دیگر می   وار، ، دیوانه زدهشود. بشریت  وحشت نمی 
 ماند. باطل  مسئلۀ جنسی به قوّت خود باقی می  چرخۀامّا 

دارد، بر آن است    انه رکاآن بخش از جامعۀ بشری که تفکّراتی محافظه
های کهن خانواده را  باید بنیان   ؛که »باید به روزگار خوش گذشته بازگردیم

کنیم پس    به  باید  ؛احیا  را  خود  امتحان  که  جنسی  و  اخلاقی  هنجارهای 
گوش  بخشیم  قوام اند،  داده  به  ندا  این  بورژوایی  فردگرایی  اردوگاه  از   .»
های ریاکارانۀ قواعد منسوخ اخلاق جنسی رسد که »باید تمام ممنوعیت می 
آور را برای همیشه  ؛ وقت آن است که این شندرۀ زائد و شرم از میان برداریمرا  

گذار  کس، یگانه قانون  به بایگانی بسپاریم... وجدان فردی، ارادۀ فردی هر
کید می این امر خصوصی است«... سوسیالیست   رابطه با  رد کنند که  ها تأ

حل مسائل جنسی تنها با برقراری یک سیستم اجتماعی و اقتصادی که  »راه
پذیر است«. امّا در این  ، امکان باشد  را از سر گذرانده  ایریشهاصلاحات  

های دادن   هل حوا  این  رسد؛ وصدای آنان نیز جبونانه و مردّد به گوش می   ،مورد 
  که سرنخ ممنوعه   است   آن گواه    خود  امّا دور  مطلوب ۀ گرچه  به آیند  رمکرّ 

 1.است  آنان نیز خارج از دسترس  ظاهراا 

 
 کمی متفاوت است. در متن   در این زمینه  هاروسی در دسترس، توصیف موضع سوسیالیست. در دو متن  1

این زمینه  هاضعف سوسیالیست  ،1919  نسخۀ از جُ   دیگر  و  شده  تلطیفکمی    در  بن و تردید در خبری 
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توان آن راستی می ؟ آیا به مفرّی هست   کجاست؟ آیا اصلاا   رفت راه برون 
، یافت یا  است این کلاف    از  گشایی گره   بخشکه نویدرا  »سرنخ جادویی«  

 نشانی از آن گرفت؟ کم دست 

امان بی   نبرد تاریخ جوامع بشری، تاریخ    یافتن این سرنخ را خود    مسیر
ما    پیش پایهای اجتماعی گوناگون با منافع و حوائج متعارض،  گروه  میان 

دهد. این نخستین بار نیست که بشریت یک »بحران جنسی« حاد قرار می 
می  سر  از  نس را  که  نیست  بار  نخستین  این  اخلاقی  پیچی خه گذراند؛    های 

ها مراودات میان دو جنس  در مواجهه با موج خیزان ارزش   حاکم بر   متداول  
در   دهند.های اخلاقی نوین  وضوح و شفافیت خود را از دست می آلو ایده

و »رفرماسیون« بسیار    بشریت   ]نیز[  دوران »رنسانس«  بحران جنسی  یک 
عظیم اجتماعی اشراف و    هایدگرگونی   هعصری ک   ؛را از سر گذرانیدحاد  

عقب راند   بودند،  گرفته  خو  به حکومت مطلقه   را که پرنخوت  دال  نجبای فئو
نوین   اجتماعی  نیروی  یک  برای  را  راه  قدرت   و  و  رشد  حال    – گیری  در 

  جهان    در  قواعد اخلاق جنسی   .ساخت هموار    –بورژوازی در حال عروج  
اقتصاد اشتراکی و مبانی    مبتنی بر   ای«»سبک زندگی قبیله   بطن فئودالی که از  
برمی   قبایلی اقتدارگرایانۀ   راآن  فردی هر عضو جامعه  ارادۀ  و    فرو     خاست 

جنسی  می  اخلاق  قواعد  با  قواعد    نوپا،  بلعید،  یعنی  متعارض،  و  بیگانه 

 
اشاره  ها  در این مورد و چه در سایر موارد که در ادامه به آن  نیز چه  انگلیسی  ترجمۀ  .ها نیستآنصدای  

 >توضیح مترجم<  .مطابقت دارد 1919با نسخۀ   گردد،می
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اخلاق   تصادم نمود.  –زی  بورژوا   –  گیری اخلاق جنسی طبقۀ در حال شکل 
  بنیادین   گرفت که با مبانی اخلاقی می جنسی بورژوازی از اصولی سرچشمه  

 ،ایجای مبانی قبیله بودند: به  ض ر اعدر ت به شدّتدر قواعد فئودالی    موجود 
انزوای »  سازیفردی  و  نمود  « محصور خانوادۀ کوچک  اکید  و در    قد علم 

و    اشتراکی   1اجتماعی -عوض  مؤلفۀ »تعاون« که مشخّصۀ نظامات اقتصادی
مؤلفۀ    اینطقهم  گشت   رقابت بود،  های انگاره   بقایای  واپسین؛  پدیدار 

ای های زیست قبیله درجات مختلف مشخّصۀ انواع سبک کمونیستی که به 
. ندکن گردید، مجزّا و منزوی ریشه فردی   صی  خصو   مالکیت   ا غلبۀبودند، ب
از بیخ و بن    این دو مجموعه قواعد جنسی    ان می  هاقرن    سرگشته طی بشریت  

با آن   زد وپا می ودست ت  متفاو داد تا  نمود و وفق می ها سازگار می خود را 
آزمایشگاه    سرانجام  کهآن  ب  زندگی    خموپرپیچ در  را  کهن    ا هنجارهای 

میان  ای صوری و ظاهری کم به هماهنگی و دست   درآمیخت   خمیرمایۀ نو 
 ها دست یافت. آن 

آن   در  رنگارنگ    عصرامّا  و  جنسی «،  گسست »  درخشان   ، بحران 
امروزه    را  یخصلت تهدیدآمیز  هرگز   ش،اعلیرغم همۀ شدّت و حدّت که 

  ایّام به این دلیل که »در    ، تر از همهمهم   و.  به خود نگرفت ،  حائز آن است 
فرهنگ    های رخشان  گاه که بافه « رنسانس، در آن »عهد جدید«، آن وکت پرش 

  عالم   از معنای  تهی   بار و زندگی کسالت   های شفّاف خود  معنوی نو با رنگ 

 
1. хозя́йство 
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  توسّط   جنسی تنها-گرفت، بحران اخلاقی محتضر قرون وسطایی را فرا می 
کوچکی  نسبتاا  تجربه    بخش  جامعه  قشر  شداز  پرشمارترین  بحران   این   .

  واسطه نی بد  صرفاا غیرمستقیم و    ی شکلرا تنها به   – دهقانان    –جمعیت آن زمان  
تجدید ساختار بطئی و بلندمدّت زیربنای اقتصادی    ،که طی قرون متمادی 

در جریان    نیز و سیر تکامل تدریجی مناسبات اقتصادی در مناطق روستایی 
تحت  مبارزه بود،  اجتماعی،  نردبان  مراتب  بالاترین  در  داد.  قرار  ای تأثیر 

با حوائج رحمانه میان دو دنیای اجتمبی  ؛  حال وقوع بودمتعارض در    اعی 
بینی متخاصم با یکدیگر در پیکار بودند و  ها و هنجارهای دو جهان آرمان 

دهقانان،    گرفت.قربانیان خود را نشانه می   فزاینده و هولناک    بحران جنسی  
به    چنگ و دندان ها، پابند  خاک، همچنان با  سرسخت در مواجهه با نوآوری 

آزموبنیان  سنّ ده های  قبیله ت شدۀ  ازای  های  رسیده  ارث  خود    نیاکان   به 
بودندچسبید تنها تحت   ه  قواعد  و  تلطیف  و  تعدیل  به  مبرم  فشار ضرورت 

نمودن    شان ایقبیله   لب و منجمدصُ اخلاق جنسی   قواعدو سازگار  با    این 
دادند. »بحران جنسی« اقتصادی خود تن می   زیست    شرایط در حال تغییر  

«  1گزار»طبقۀ خراج های بورژوایی و فئودالی  در دوران مبارزۀ حاد بین جهان 
تری درهم  رحمی بیش های کهن با بی بنیان   ،زد و هر چه در بالا را دور می 

ای های قبیله تر به سنت رسید که دهقانان محکمنظر می ، به شدنده می شکست
چنگ   به می خود  و  دهقانان  مازنند...  روس  دهقانان  وجود    ،ویژه  با 

 
1. податное сословие 
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فراز سرشان می  بر  که  زیر پایگردبادهای مداومی  را  چرخید و زمین  شان 
جنسی -مبانی بنیادین قواعد اخلاقی   موفّق شدند  به هر ترفندی  لرزانید،می 

 .  نگاه دارندناپذیر نخورده و خدشه دست  هابرای قرن   خود را

هستیم. »بحران جنسی« این بار    روبرو  متفاوت   ی تصویر  ما با   ،امروز
نمی  رحم  نیز  دهقانان  به  شأن    کند.حتّی  »نه  مسری  بیماری  یک  مانند 

های شلوغ  های اشرافی به محلّه ها و عمارت از کاخ   ؛ شناسد و نه منزلت«می 
می  سرایت  خانه   ؛کندکارگری  عوام به  آرام  می های  سرک   ؛ کشدالناس 

نوردد و قربانیان خود را هم در ویلای  های دورافتادۀ روسیه را درمی روستا 
اروپایی  کلبۀ  بورژوای  در  هم  و  کارگری  خانوادۀ  نمور  زیرزمین  در  هم   ،

های رود... »هیچ حفاظ و قفل و بستی« سد راه درام دودزدۀ دهقان نشانه می 
این  نیست... تصوّر  مرفّه جنسی  اقشار  نمایندگان  تنها    مغاک جامعه در    که 
آلود بحران امواج گل  است. فاحش خطایی زنند،  تیره و تار آن دست و پا می 

بیش بیشجنسی  و  خانه  ترتر  حریم  می به  سرریز  کارگری  در  های  و  کند 
درام این نیز  می جا  خلق  گداز  هایی  و  سوز  و  شدّت  حیث  از  که  کند 

 یی« ندارند. بورژوا فرهیختۀشناختی جهان »کمی از تجارب روان دست 

همین   به  دقیقاا  را    علّت امّا  »متموّلین«  منافع  تنها  جنسی  بحران  که 
قرارتحت  و نمی   تأثیر  مسیرجنسی«    معضلات»  دهد  قشر    در  زندگی 

پرولتاریای   همچون  پرشماری  قرار    معاصراجتماعی  ، اندگرفته نیز 
مسئلۀ  تفاوتی بی  این  قبال  در  که  و  بنیادینای  دردناک  روا  حیاتی  ، سوزان، 
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تردید یکی از وظایف  فهم است. بی   شود، نابخشودنی و غیرقابل داشته می 
و   به  یای تایح متنوّع  یورش  در  کارگر  طبقۀ  راه  سر  بر  دژ  که  سوی 

تر میان دو تر و شاد گیرد، برقراری روابط سالم محاصرۀ »آینده« قرار می تحت 
 جنس است.

  1{ مترقّی   ی اجتماع  گروه ک  های یایدئولوگ }تفاوتی نابخشودنی  این بی 
وظایف   از  یکی  به  کارگر طبق  حیاتی نسبت  می   ۀ  سرچشمه  کجا  گیرد؟ از 

می  ری چگونه  تقلیل  »مسئلۀ    ۀاکاران توان  یک  به  را  جنسی«  »مسئلۀ 
امری   به  آن  خانوادگی«،  برای  جمعی  توجّه  و  انرژی  صرف  به  نیازی  که 

تو ایننمود  ه یج نیست،  نه  مگر  و  ؟  جنس  دو  میان  روابط  یک    تکوینکه 
های  کند، یکی از مؤلفه مجموعه قواعد اخلاقی که این روابط را تنظیم می 

که رابطۀ  و مگر نه این  است؟  اریخ بودهمبارزۀ اجتماعی در طول ت  تغییرناپذیر
بر نتیجۀ مبارزه    ی ت ایح   اجتماعی معیّن تأثیری   گروه میان دو جنس در یک  

 میان طبقات اجتماعی متخاصم داشته است؟ 

تنها در این واقعیت نهفته که فروپاشی اشکال  تراژدی بشریت معاصر نه 
کند،  معمول مراودات میان دو جنس و اصولی که این مراودات را تنظیم می 

که از    بلکه همچنین در این واقعیت   ؛است   حال وقوع در برابر دیدگان ما در  
های زندگی  آرزومندیتازه و غریب    ۀهای فرودست اجتماع رایح ژرفنای لایه 

 
 >توضیح مترجم<  .کلمات داخل }{ حذف شده است  1919نسخۀ   در .1
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های آلایده  که روح انسان معاصر را به حسرت    یاخیزد؛ رایحه نوین برمی 
دست  عجالتاا  می آیندۀ  مبتلا    مالکیت   عصر  مردمان ما    .گرداندنیافتنی 

قرن تضادهای طبقاتی شدید و اخلاق فردگرایانه، هنوز در زیر    ،داریسرمایه
اندیشیم. کنیم و می می   یست ز   ناپذیر  گریز  روحی    تنهایی    سنگین    سایۀ طلسم  

در  »تنهایی«  وسوسه   همهمۀ   این  شلوغ،  بی شهرهای  و  وبندانگیز،  بار 
و   »دوستان  جمع  میانۀ  در  حتّی  و  «  همقطاران پرهیاهو،  مأنوس،  صمیمی 

وامی  را  امروزی  به  انسان  بیمارگونه  ولعی  با  تا  هم  توهّم دارد  نس«  اُ »روح 
چنگ بزند؛ روحی که البته متعلّق به موجودی از جنس مخالف است، زیرا  

خود  این ظلمات    با افسون    گونه داند چ گر« است که می فقط »اروس حیله 
 د... حداقل برای چند صباحی، بتاران ، تنهایی گریزناپذیر را

و استمرار  چنین شدّت    با  روح  شاید هرگز و در هیچ دورانی، تنهایی  
چنین  ها هرگز این حس نشده باشد که در روزگار ما؛ شاید انسان   ی زجرآور

 بار آن از پا درنیامده و فرونیفتاده باشند. در زیر نگاه مرگ 

نمی  این  جز  از  بارقه   که  گاهآن   خاصه،  تاریکی   باشد.  ست توانو  ای 
 . آیدنظر می از همیشه نفوذناپذیرتر به  زند،می سوسو  در دوردست   ایی روشن

ای سست واسطۀ رشته به   تنها که    –»فردگرایان« معاصر    ۀ و در برابر دید
باریک  سری   از   و  همدلانه«  یک  دیگربا    »احساسات  با  و    پیوند  ان جمع 

درخشد: روابط در حال دگرگونی  مشعلی نوین با فریبندگی می   –  اندخورده 
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  یک   فیزیولوژیکی و کور جای خود را به  میان دو جنس که در آن مؤلفۀ بدوی  
خلّاق   رفیقانه«    –اصل  اخلاق می   –»همبستگی                               دهد. 

ما    محور  مالکیت -فردگرایانه پیش  عصر  از  خفقان   کاهجان   بیش  بار  و 
اشکال می  نفی  از  فراتر  بسیار  جنسی   روابط  نقد  در  معاصر  انسان    نماید. 

رود؛ روح تنهای او در پی »نوزایی«  منسوخ و قواعد اخلاقی رایج می   ظاهری 
بخش خود  جوهرۀ این روابط است و در سودای »عشق بزرگ«، آن منبع گرما

خلّاق می که    ایه و  که  اوست  سرما  تواندتنها  روحی  شبح  تنهایی  آفرین 
 دهد.سرمی  ن اغفرا فراری دهد،   ان معاصرفردگرای

سه  جنسی«  اگر  »بحران  اقتصادی  معلول چهارم  اجتماعی -روابط 
بی  است،  یک بیرونی  »روان  گمان  در  ریشه  آن  باقیماندۀ  شّدت  چهارم 

ایدئولوژی    ی «هفردگرایان   فرهیختۀ استیلای  سایۀ  در  که  روانی  دارد؛  ما 
یافته است.  ر بورژوازی پرو آلمانی،    طور کههمان ش    ، هسمایزل نویسندۀ 

از    گوید،می  واقع  در  معاصر  عشق   حیث انسان  است.  »توان  فقیر  ورزی« 
در تلاش  دو جنس  تا  نمایندگان  و    از طریقاند    یکدیگر   به وسیلۀ یکدیگر 

چه آن   .کنند  مال خودهای روحی و جسمی را  ترین سهم ممکن از لذّت بیش
کم   که  زناشویی  یا  عشقی  شریک  چیز  یک  هر  از  دارد دغدغه تر  را    ، اش 

که در درون وی    است   شناختی انفعالات روان وفعل   آن   تجارب طرف مقابل و
 گذرد. می 
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نتراشیده و  خام  لعاب  »فردگرایی«  و  رنگ  را  ما  زمانۀ  که  زند،  می ای 
بی  در هیچ عرصۀ دیگری چنین  در  شاید  اینجا،  در  که  نباشد  عیان  و  پرده 

می  تنهایی روحی  از  که  انسانی  دو جنس.  میان  لوحانه  گریزد، سادهروابط 
بر   خود  حق مدعی  کافی است »شعلۀ عشق را برافروزد« و   که   کندتصوّر می 

نزدیکی و    – در  این موهبت نا  ی اهتا از گرمای پرتو  شود روح انسانی دیگر  
پرستش    آئینمحظوظ گردد. ما فردگرایان، با روحی که در    – تفاهم روحی  

»من« بی   یشخو  ابدی  و  می سخت  تصوّر  شده،  می رگ  که  توانیم کنیم 
سعادت  بزرگ  و    – ترین  ما  وجود  در  بزرگ«  »عشق  بودن  جاری  حس 

  نگ چ   به  ، های روح خود در ازای آن بدون تقدیم گنجینه  ، را  –مان  نزدیکان 
 آوریم.

« بر »طرف مقابل« عشق خود  بلامنازعک تام و »ادعای تملّ  همواره ما 
یعنی رفتار با   ، ترین فرمول عشقچگونه ساده  که  دانیم ا خود نمی را داریم، امّ 

نوین     نهایت   روابط  کنیم.  رعایت  را  دیگری  روح  به  نسبت  مراقبت  درجۀ 
عادت   فرمول  این  به  را  ما  تدریجاا  جنس   دو  میان  ظهور  حال  در  عجالتاا 

  و   : آزادیبرای ما  همچنان غریب   یبر دو مبنااستوار    ی خواهند داد؛ روابط
سو  کامل  برابری  یک  رفیقانۀ    از  همبستگی  سوو  دیگر  از  امّا  راستین   .

بشریت همچنان ناچار است که از سرمای تنهایی روحی کرخت    ،الحالفی 
که در آن   ؛ عصری »عصر طلایی« را در سر بپروراند  یک   بماند و تنها رؤیای
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بُس بزرگ  ف  »ا  پرتوهای  تابش  با  انسانی  روابط    تجارب   همان   یعنی   ،«1تمام 
بر  نوین    در دامان که    گی همبست   مبتنی  ، گرم  اندپرورده شده  زندگی   شرایط 

روان انسان و    وادی   در   اییشه اصلاح ر  یک  خواهد شد. بحران جنسی بدون 
عشق »توان  افزایش  دربدون  حل   نهاد  ورزی«  این بشر  امّا  نیست.  شدنی 

بر  اقتصادی -روابط اجتماعی   اییشه تماماا به بازسازی ر خود  اصلاح روانی 
  ی برای این »حقیقت دیرین«، راه  زج ه باست.    وابسته کمونیسم    مبانی   اساس

 یافت نخواهد شد. رفت برون 

بشر   که  است  نمانده  عشقی  مراودات  و  ازدواج  از  شکلی  واقع،  در 
باشد  معاصر نکرده  امتحان  را  وآن  ذرّه   ؛  حال،  این  بحران  با  حدّت  از  ای 

 جنسی کاسته نشده است. 

از روابط زناشویی را به خود ندیده است:   ایملغمه تاریخ تاکنون چنین  
گرفته تا رابطۀ آزاد و گذرا، از    ش»خانوادۀ پایدار«   و  ناپذیراز ازدواج فسخ 

ازدواج   خیانت  با    گرفته  پنهانی در حین  تا زندگی مشترک علنی یک دختر 
نفره« و  اش یا همان »ازدواج وحشی«، ازدواج دونفره، ازدواج »سه معشوق

انواع و    ،هاتر ازدواج »چهار نفره«؛ و گذشته از همۀ این هحتّی شکل پیچید
تن همان اقسام  درست  و  تجاری.  و  فروشی  دهقانان  میان  در  و  جا 

 
1  .великого эфеба:    .افبُس در یونانی به معنای پسر نوجوان در حال گذار به جوانی است

>توضیح  ای آپولو )فیبوس(، خداوندگار آفتاب، است.  منظور از »افبُس بزرگ« شخصیت اسطوره 
 مترجم<
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  با   در التقاط ای کهن  ، بقایایی از سبک زندگی قبیله شهری   بورژوازی خرده
کشی جنسی فردگرا، ننگ زنای محصنه، بهره -خانوادۀ بورژوا   ور فسادآمبانی  

ا عروس پدرشوهر  »اخلاق  1ز  همان  خلاصه  و  دوشیزگی  دوران  آزادی   ،
اشکال   همیشگی...  و    رمعاص   زناشویی    مراودات    دوگانه«ی  متناقض 

به  کننده گیج همچنان  که  کسی  چگونه  که  است  تعجّب  مایۀ  فقط  و  اند 
  سر این تناقضات    از   تواند دارد، می   باور های اخلاقی  ناپذیری آتوریته خدشه

بیاورد  نسخه  در  این همه  میان  در  متقابلاا  پیچی و  و  ناسازگار  های اخلاقی 
جویدار  گرویران  منزل  به  »م ه  معمول  توجیه  حتّی  نوین  .  اخلاق  طبق  ن 

چرا که این »اخلاق نوین« هنوز    ؛ساز نخواهد بودچاره نیز    ، کنم«زندگی می 
 این اخلاق    بالأخرهن است که  آگیری خود قرار دارد. وظیفۀ ما  شکل   فرآینددر  

  متناقض   مرج هنجارهای جنسی  ودر این هرج  و بازشناسیم  در حال ظهور را
با روح طبقۀ انقلابی و پیشرو همخوان    کلّی آن اصولی را که  خطوط   معاصر،

 .ترسیم نماییم، است 

فردگرایی افراطی    – شناختی عصر ما  های بنیادین روان علاوه بر کاستی 
ها  تر بدان که پیش  –   برکشیده شده تا سرحد یک آئین پرستش   و خودمحوری  

شد به   ، اشاره  همچنین  جنسی«  که  »بحران  دیگر  تیپیک  مؤلفۀ  دو  واسطۀ 
می  تشدید  معاصرند،  انسان  روان  انگارۀ  1د:  گرد مشخّصۀ    شدۀ نهادینه ( 

و    تملّک یکدیگر  بر  قرون    وونمایافتهنش   ی فرض پیش(  2زوجین  طول  در 

 
1. снохачество 
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ها و  نس در تمامی وادی متمادی مبنی بر نابرابری و ارزش نامساوی دو ج 
 ... امور جنسی در منجمله   ،زندگی   شئون 

تملّک   یکدیگر سلب انگارۀ  بر  زوجین    توسّط   ویژه   با وسواسی   ناپذیر 
بورژوا  طبقۀ  اخلاقی  ملازمت   قواعد  با  فردگرای    محصورخانوادۀ    و  و 

شده   تماماا   ایخانواده   –اش  آلایده مبانی   بنا  پایۀ  خصوصی   بر    –   مالکیت 
یافته پرور در  است   ش  بورژوازی  انگاره    تزریق.  به  بهاین  انسان    حد   روان 

  چه آن   دیگر امروزه حتّی ازمفهوم »تملّک« زوجین بر یک  است؛  رسیده  کمال 
 فراتر  مراتب ه ب  بود،   مفهوم این  ای از  روابط زناشویی زندگی قبیله   قواعد    مراد
تاریخی  رودمی  دوران  تمام  در  »مبانی    مدیدی.  طلسم  سایۀ  زیر  در  که 

می ای«  قبیله  برشدسپری  شوهر  تملّک  انگارۀ  حق   ،  از  اصولاا  )زن  زن 
رف   ب جسمانی شوهرش محروم بود( از تصاح   بلامنازعتصاحب     زواجت  ص 

. زن موظّف بود از نظر فیزیولوژیکی به شوهرش وفادار بماند، لیکن  د رکنمی 
 روح او متعلّق به خودش بود. 

شوالیه  »چیچیزبئو حتّی  داشتن  برای  را  خود  همسران  حق  نیز  « 1ها 
ها گان افلاطونی( و پذیرفتن »ستایش« دیگر شوالیه کنند)دوستان و تحسین

مینه به 2زینگر و  می ها  ایدهرسمیت  تصاحب  شناختند.  تنها نه   بلامنازع  آل 
ایده  زناشویی،  معنوی شریک  بلکه »من«  امکان  »من« جسمانی،  که  آلی 

 
1. Cicisbeo 
2. Minnesinger 
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  مطالبۀ حقوق مالکیت بر تمام عالم معنوی و روحی شریک عشقی را به فرد 
دستان طبقۀ بورژوا تربیت، پرورده و  به  تماماا آلی است که  یده ، اکندمی   عطا

 ضامن  هایی که را استحکام بخشد؛ بنیان   گی های خانواد تا بنیان گردیده    تیمار
. و ما  بودبرای استیلای خود بر اجتماع    در پیکارثبات و استواری این طبقه  

یک امر مطلق و    چونان ایم، بلکه حاضریم آن را  آلدار این ایده تنها میراثنه 
!.. انگارۀ »تملّک« بسیار فراتر از مرزهای  منمایی   عرضهناپذیر اخلاقی  خدشه

ای است گریزناپذیر که حتّی در تار و پود  مؤلفه   و   رود »ازدواج قانونی« می 
پیوندهای   م   عاشقانه »آزادترین«  علیرغم    دلدادگان شود.  ی تنیده  امروزی، 

»تئوریک«  احترام  به  ابداا آزادی،    رایب  شان تمام  از   وفاداری    اطمینان 
ر  فیزیولوژیکی   خود  شبح  دهندنمی   ضایت شریک عشقی  راندن  برای  ما   .

کمین که همیشه در  ا ماتنهایی  و  ن  با شقاوت  برای    ایمبالاتی بی ست،  که 
بریم و بر  وح »محبوب« خود یورش می خواهد بود، به ر ناپذیردرک آیندگان 

نهان  می گاههمۀ  حق  ادعای  او  معنوی  »من«  امروزی  های  عاشق  کنیم. 
بخشد  تر از خیانت »معنوی« می مراتب آسان احتمالاا خیانت جسمانی را به 

روح که بیرون از حریم پیوند زناشویی »آزاد« او صرف شود، در    ه ازو هر ذرّ 
 .است  سود دیگران به خود  شخصی   زانۀخ نظرش سرقتی نابخشودنی از 

که همواره از سوی »عاشقان« در قبال    ایلوحانه ساده   مبالاتی بی و آن  
تردید هر یک از ما با چنین ؟ بی هشود، چ یک شخص ثالث روا داشته می 

شده  مواجه  نامتعارفی  برای    دوایم:  واقعیت  کافی  فرصت  هنوز  که  عاشق 
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نیافته  یکدیگر  روابط  شناخت  همۀ  بر  تا  دارند  عجله  حال  عین  در  اند، 
پیشین   »قدس   خصوصی  به  و  کنند  حق  ادعای  مقابل  «  1الاقداس طرف 

وز هنوز برای هم بیگانه  شریک زندگی خود سرک کشند... دو تن که تا دیر
 به اند،  شده  هم  واسطۀ مؤلفۀ تجارب اروتیک مشترک جفت بودند و تنها به 

  برند و در این روح بیگانه و دور از فهم می در روح دیگری فرو    هپنج  عجله
نشدنی حکّاکی کرده، همچون  نگاری پاک وزیسته نقش   که گذشته و تجارب  

جا  تا آن   نمایند. این انگارۀ »تملّک« نزد زوجینمی خانۀ خود دخل و تصرّف  
  است،   غیرعادّی  که در ذات خود   ایهپدید  از مشاهدۀ   ما دیگر   پیش رفته که 

های جوان«ی که تا دیروز هر  که »زوج ]پدیده[    این   :شویمنمی   زدهشگفت 
نامه کدام   تردیدی  هیچ  بدون  امروز  داشتند،  را  خود  جداگانۀ  های زندگی 

ثالث را که اصلاا دخلی به ماجرا    ی های شخصگشایند و نوشته یکدیگر را می 
.  کنندمشاع تبدیل می   ملک ندارد و تنها به یکی از زوجین نزدیک است، به  

در طی به    و  «ی را تنها به بهای »یگانگی واقعی« دو روح صمیمیت چنین »
 توان ابتیاع نمود. امّا دوش کشیدن ممتد، مشترک و رفیقانۀ صلیب زندگی می 

»ناشایست   معمولاا  که ها«سازیبدل ترین  مؤانست   ست  این  رقم    برای 
که    برآمده  ایسازی بدل خورد؛  می  خطا  انگارۀ  این  دو    قرابت از  جسمانی 

جوهر  انسان   بر  مالکیت«  »حق  بسط  برای  بسنده  بنیانی  معنوی  همانا  ۀ 
 یکدیگر است.

 
1. святая святых 
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که روان انسان معاصر را مخدوش و »بحران جنسی« را    دوّمی مؤلفۀ  
حقوق    در عدم تساوینماید، همانا مفهوم »نابرابری« دو جنس،  تشدید می 

روان  تجارب  نابرابر  ارزش  فیزیولوژیکی و  و  »اخلاق اان  آن  شناختی  ست. 
های ه سدای در طول  دوگانه«ی نهفته در قواعد بورژوایی و نیز در قواعد قبیله 

کرده است؛ از آنجا که این مسمومیت   مسموممتمادی  روان زنان و مردان را 
برای ما بسیار    ، خلاصی از شر آن ما ریشه دوانده  در وجودارگانیک    نحویبه 

تا است  انگاره   دشوارتر  بورژوایی  از شر  ایدئولوژی  از  رسیده  ارث  به  های 
در   حتّی  یکدیگر[.  ]بر  زوجین  تملّک                              عرصۀ دربارۀ 

  تاارد  دمی   ی« ما را وایتاین مفهوم »نابرابری جنس   ،فیزیولوژی -شناسی روان 
جنس سر    دو  نمایندگان   سوی  که از   فعل واحد  یک  ]سنجش[  برای  همواره 

ترین انسان« . و حتّی »پیشروریمببکار  متفاوت را به   ی هایزند، شاخص می 
،  فراتر رفته  ست از تمام قواعد اخلاقی رایج هامدّت که    1در اردوگاه بورژوایی 

هنگام ارزیابی رفتار مردان   در   د که تبه جایگاهی درغل آسانی ممکن است به 
  را ادا   افتاده حق مطلب پاو زنان احکامی متفاوت صادر نماید. یک مثال پیش

مرد    که  کنید  جسّمم :  کندمی  »  یک  بورژوا،  علمی روشنفکر  «،  رجل 
« و حتّی یک   طور خلاصه یک »شخصیت به  –  مدار، چهرۀ معروف سیاست 
چندان نادر!( و حتّی با او  ای نه هبا آشپز خود وارد رابطه شود )پدید  –   »بزرگ« 

 
 این عبارت  1912نسخۀ ، امّا در است »اردوگاه بورژوایی« آمده ، عبارت 1919 نسخۀ. در 1

 >توضیح مترجم< موجود نیست. 
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رسماا ازدواج کند. آیا این واقعیت تغییری در رویکرد جامعۀ بورژوایی نسبت  
کوچک  آیا  و  کرد  خواهد  ایجاد  »شوهر«  این  سایهبه  فضایل  ترین  بر  ای 

 اخلاقی او خواهد افکند؟

کنید: یک زن بورژوای محترم   جسّمم البته که نه! حال یک مورد دیگر را  
یا نویسنده  – ف  و معرو دانشگاه«، »پزشک«  ندارد   ، »استاد  با یک    –  !فرقی 
رابطه را با    ،و برای تکمیل این »رسوایی« شودمی رابطه  وارد  ر مرد کاخدمت 

بورژوایی به اقدام این بانوی   ۀ. واکنش جامعکندمی ازدواج قانونی مهروموم 
»تحقیر« خواهد    ه لکّۀ د؟ البته که وجهۀ او را بخواهد بو  ه سابقاا محترم چ 

از    –  کارمرد خدمت   –  اگر شوهر او  پناه بر خدا. و توجّه داشته باشید:  آلود
»کیفیت  یا سایر  زیبا  وامصیبتا!  ظاهری  باشد...  برخوردار  جسمانی«  های 

سقوط کرده    کجا»این زن تا    :حکم بورژوازی ریاکار جز این نخواهد بود
 «!است 

اش بیش از حد »خصلتی  هنوز هم زنی را که انتخاب  1بورژوایی   جامعۀ
سنّتی که    مطابقاست:    آتاویسمبخشد. این نوعی  فردی« داشته باشد، نمی 

  از زن انتظار دارد که   جامعه همچنان   این  ای به ارث رسیده، از زندگی قبیله 
  .نمایدشأن و منزلت، دستورات و مصالح خانواده را در انتخاب خود لحاظ  

 
 >توضیح مترجم<  به جای »بورژوایی«، »معاصر« آمده است. 1912 نسخۀ. در  1
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زن را از واحد خانواده جدا بیانگارد و او را شخصی   که   قادر نیست   جامعه  این
 از دایرۀ بستۀ فضایل و تکالیف خانگی در نظر بگیرد. بیرون خودکفا و  

نیز فراتر   باستانی   قبیلۀجامعۀ معاصر در قیّومیت خود بر زن حتّی از  
تنها برای ازدواج، بلکه برای عاشق شدن  نه  دارد که را ملزم می رود و او  می 

باشد. او  که »شایسته«ی  برگزیند  را  مواجه    ما  فردی  مردانی  با  قدم  در هر 
متعالی  شویمی  بسیار  از نظر معنوی و فکری در سطحی  که  دارندم  ،  قرار 

با شایستگی   فرومایه و پوچبسیار    یلیکن موجود  های معنوی  را که مطلقاا 
به   شوهرش  اند. ما این  ه برگزیدعنوان شریک زندگی خود  همخوانی ندارد، 
به واقعیت  را  پدیدهها  می عنوان  عادّی  آن هایی  سر  بر  حتّی  و  ها  پذیریم 

نمی لحظه درنگ  برای  ای  »دوستان  که  است  این  حداکثرش  ایوان  کنیم. 
اش شده  کنند که چنین همسر غیرقابل تحمّلی نصیب ابراز تأسف می   یچایوان

بی  ولی  وبرمی   معطّلی است.«  لحنی   آشوبیم  فریاد    آمیزتقبیح   کمابیش  با 
کرده و  ، زنی چنین تحصیلماریا پترُوناآوریم که »چطور ممکن است  برمی 

  در اید ، باز این به بعد سروپا شده باشد...  باکمالات، عاشق مردی چنان بی 
 هم شک کنیم.«  ماریا پتروناهای خود ی شایستگ

انگارۀ    از  تردید؟ بی در گروی چیست آید و  از کجا می این معیار دوگانه  
  نحوی ها به بشریت القا گردیده و به طی قرن   که  »ارزش نابرابر« دو جنس 

مثابۀ  ایم که زن را نه به کرده   عادت   است. ما  ریشه دوانیده ارگانیک در روان ما  
کاستی   یت شخصیک   و  کیفیات  فردیبا  تجارب    مستقل  و  های  از 
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از مرد ارزیابی    ایزائده مثابۀ  صرفاا به   اش، بلکهفیزیولوژیکی -شناختی روان 
معشوق، نور بازتابندۀ خود را بر    و چه در مقامشوهر    چه در مقام  کنیم. مرد،

،  است   مرد و نه خود زن   را که منبع آن   ورن این    همچنان   افکند و مازن می 
انگاریم. شخصیت مرد سیمای معنوی و اخلاقی زن می   اساسی کنندۀ  تعیین

کنش  از  مورد وی  در  اجتماعی  هنگام صدور یک حکم  با  در  مرتبط  های 
یابد. شخصیت زن امّا در پیوندی تنگاتنگ با زندگی  حوزۀ جنسی انتزاع می 
ها ارزیابی از نقشی که زن در طول قرن  قسم شود. این جنسی او ارزیابی می 

است    گامبه گامو    ی تدریج  در روندی   گیرد و تنهامی   نشئت ،  گرش بوده ایفا
  ، ه عبارت بهتریا ب  دبایی م   حیاتی تحقّق  عرصۀدر این    هاکه بازنگری ارزش 

اقتصادی زن و ورود    نقش    شدن   . تنها دگرگون دد رگمی   رادی دپ  شیاهه ناش ن
می  که  است  مستقل  کار  عرصۀ  به  و  وی  این    بایدمی تواند  تضعیف  به 

 .رساند  یاریهای غلط و ریاکارانه انگاره 

می   ۀمؤلف  هسهر   را مخدوش  معاصر  انسان  که روح    –   سازنداساسی 
نابرابری   مفهوم  و  یکدیگر[  ]بر  زوجین  تملّک  انگارۀ  مفرط،  خودمحوری 

حل  همچون سدّی بر سر راه   –   فیزیولوژیکی -شناختی ن ی در حوزۀ روایتجنس 
این    گرش را که گشای  ایقرار دارند. بشریت آن کلید ممنوعه   ی مسئلۀ جنس 

 اتچرخۀ باطل است، تنها زمانی خواهد یافت که ذخایر کافی از »احساس
او   ورزی در روح اش انباشته گردد، توان عشق همدلانه«ی متعالی در روان 

مفهوم آزادی در روابط زناشویی و عاشقانه عملاا تثبیت شود و  ،  اعتلا یابد
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انگار بر  بین دو    تی »نابرابری«سنّ   هایه اصل »رفاقت«  روابط  در  تبعیت  و 
  لاینحل ن ما، مسائل جنسی  روا  اییشه جنس تفوّق یابد. بدون بازپروری ر 

 باقی خواهند ماند.

چنین   آیا  بی فرضی  پیشامّا  اتوپیای  یک  بوی    آن  از  که  نیست  اساس 
رسد؟ باف به مشام می خیالهای  آلیست لوحانۀ ایدههای ساده دستورالعمل 

لطفاا »توان عشقاین فرزانگان  که  آیا  ببرید!  بالا  در بشریت   تمامورزی« را 
، در راه رسیدن به این  مسیحگرفته تا    کنفسیوس و    بودا ، از  روزگار بعیدملل از  

حساب کند آیا »توان    کیست که بتواند اند؟ و با این حال،  نکوشیدهمقصود  
یافته است عشق افزایش  در بشریت  تقلیل یا خیر  ورزی«  آیا  مسئلۀ    دادن   ؟ 

معنای اقرار  ای صاف و ساده به بحران جنسی به چنین رؤیاهای خیرخواهانه
 آن »کلید ممنوعه« نیست؟جوی وجست به ناتوانی و دست کشیدن از 

بازپروری   آیا  واقعاا چنین است؟  روابط    اییشه رآیا  ما در حوزۀ  روان 
نیافتنی و چنان دور از پراتیک زندگی است؟  جنسی حقیقتاا امری چنان دست 

آیا دقیقاا اکنون و در بحبوحۀ وقوع این تحّول عظیم اجتماعی و    ؛ یا برعکس
ملّی  حال  1اقتصاد  در  شرایطی  که    تکوین،  و   مبادینیست  از  ن   زنده  وینی 

 
« صرفاا  در بحبوحۀ وقوع این تحّول عظیم اجتماعی و اقتصاد ملّیبه جای »  1912نسخۀ  . در  1

 >توضیح مترجم<  اقتصادی پیرامون ما« آمده است.عبارت »واقعیت 
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برمی  را  روانی  می تجارب  پدید  و  الزامات   که   ی تجارب؛  آورد انگیزد  با 
 ؟ همخوانی دارند گفتهپیش

طبقاتی   ه ارمه  بورژوازی،  ایدئولوژی  جنسی   و  با  اخلاق  قواعد 
اجتماعی نوین،    گروه   به یک   ای دیگر، اش، جای خود را به طبقه فردگرایانه 

  ی ر روابط جنسی نوین دهد... این طبقۀ پیشرو و در حال عروج ناگزیر بذمی 
دارد؛ روابطی در بطن خود    را و اجتماعی   نهفته  با وظایف طبقاتی  اش  که 

 د.ندار  ناگسستنی پیوندی 

اجتماعی که در برابر چشمان -اقتصادی  مناسباتتکامل  پیچیدۀ  سیر  
های ما در مورد نقش زنان در زندگی  ما در حال وقوع است، تمامی انگاره 

های اخلاق جنسی بورژوایی را متزلزل  کند و بنیان اجتماعی را زیر و زبر می 
شود. از یک  ظاهر متضاد منجر می دو پدیدۀ به   بروز   به   روندسازد؛ این  می 

با شرایط جدید و   یناپذیر بشر برای سازگارخستگی   هایسو، شاهد تلاش 
اجتماعی دگرگون  تلاش -شدۀ  هستیم؛  ظرف  اقتصادی  حفظ  برای  هایی 

جدید   محتوای  ریختن  و  کهن«  درون »اشکال  )رعایت آن   به    ظاهری   ها 
ازدواج تک  مقیّد و فسخ تشریفات  بهعینناپذیر و در همسری   رسمیت  حال 

و یا برعکس، اتّخاذ اشکال نوینی که به هر  شناختن آزادی زوجین در عمل(  
  کرده است   رسوخها  قواعد اخلاقی ازدواج بورژوایی در آن   عناصر    حال تمام  

همسران آزاد بر یکدیگر حتّی    اجباری)»پیوند آزاد« که در آن مبانی تملّک  
از سوی دیگر، آهسته    .رود(های قانونی فراتر می از تمامی مرزهای ازدواج 
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  ؛ این اشکال گردندمی   پدیداره، اشکال نوین مراودۀ میان دو جنس  امّا پیوست
آن  از  در   که بیش  باشند،  نو  ظاهر  بر    روح    در   هنجارهایحاکم 

با گاماندنوینان  شبخشحیات مردّد و کورمال کورمال در  . بشریت  هایی 
ایده وجست  این  نوین  آلجوی  می های  نگاهی  رودپیش  است  کافی  امّا   ،

شان، خصائل  نایافتگی ها بیندازیم تا علیرغم تمام شکل آلین ایده تر به ادقیق
آن  در  را  به بازشناسیم ها  مشخّصی  که  با وظایف  ؛ خصائلی  تنگاتنگ  طور 

طبقه  پرولتاریا،  دژ  طبقاتی  است  قرار  که  را    ای  آینده  درآمدۀ  محاصره  به 
خورده نماید  سخیرت گره  می ،  که  هرکس  دراند.  هزارتوی    این  خواهد 

جنسی  وپرپیچ هنجارهای  درهم   خم  و  جوانه متناقض  روابط  تنیده  های 
را سالم  جنس  دو  میان  آینده  روابطی   تر  برون   بیابد،  نویدبخش  رفت که 

های بافرهنگ« با آن روان  »محلّه   ناگزیر است اند،  بشریت از بحران جنسی 
کارگری برود؛    و به سراغ محلّات شلوغ   رها کندشان را  فرهیختهفردگرایانۀ  

ساخته   جایی  دهشت  و  تعفّن  میان  در  سرمایهوکه  میان پرداختۀ  در  داری، 
نفریناشک  و  چشمه ها  را  ها،  خود  راه  همچنان  زندگی  جوشان  های 

 گشایند... می 

و در    جا، در دل طبقۀ کارگر، تحت فشار شرایط دشوار اقتصادیو این
تر از  ای که کمی پیشدوگانه   فرآیندامان سرمایه، همان  یوغ استثمار بی   زیر 

و از    نه: از یک سو سازگاری منفعلاقابل مشاهده است آن صحبت کردیم،  
تقابل   واقعیت موجود.  لانه فعّاسوی دیگر  داری که  تأثیر مخرّب سرمایه  با 
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می بنیان   ی تمام  تحلیل  را  کارگری  خانوادۀ  به  های  وادار  را  پرولتاریا  برد، 
ای  مجموعه   منجر به بروز   و   گرداندجود می با شرایط مو   غریزی   »سازگاری« 

در سایر   شان که مشابه  گرددمی ها در قلمروی روابط میان دو جنس از پدیده
می  دیده  نیز  جامعه  سن    شود.طبقات  کار،  نیروی  نازل  بهای  فشار  تحت 

سال    20پیوسته در حال افزایش است. اگر    و  طور ناگزیرازدواج کارگران به 
امروزه  سال در نوسان بود،    25تا    22پیش میانگین سن ازدواج کارگر بین  

حدود    یک  در  تازه  می   30پرولتر   خانواده  تشکیل  چه  سالگی  هر  و  دهد. 
  لمس    امکان  بالاتر باشد، هر چه برای    در سطحی   های فرهنگی کارگر خواسته 

و مجلّات    هافتن به تئاتر، سخنرانی، خواندن روزنامه فرهنگی، ر  زندگی    نبض  
فراغت خود   اوقات  یا سرگرمی   برایو صرف  های مبارزۀ صنفی، سیاست 

 اشتری قائل باشد، سن ازدواج ارزش بیش   – هنر، مطالعه و غیره    – مورد علاقه  
فیزیولوژیکی به محتویات کیف پول اعتنایی    اوّلیۀامّا نیازهای    رود.بالاتر می 

شوند. پرولتر مجرّد، درست مانند دارند و مصرّانه ]وجود[ خود را یادآور می ن
به  جوید. چنین پدیدهفروشی می بورژوای مجرّد، چاره را در تن متعلّق  ای 

حوزۀ »سازگاری منفعلانه«ی طبقۀ کارگر با شرایط نامساعد هستی او است.  
می  ازدواج  کارگر  دیگر:  یعمثالی  مانع،  همان  امّا  پایین کند.  سطح  نی 

را   کارگری  خانوادۀ  خانواده می   وادار دستمزد،  مانند  درست  تا  های کند 
 ، مسئلۀ  فرزندآوری را »تنظیم« کند.یی بورژوا 
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 هایی شیوه   –  از یک قماش   پدیدهدو    –  فروشی رواج نوزادکشی و شیوع تن 
کرده    احاطهکه کارگر را    با واقعیت »شاق«ی  نه منفعلا برای سازگاری    هستند

سنخ  پرولتری وجود ندارد. این    اا هیچ خصلت ذات  ، این فرآیند  . امّا در است 
ویژگی ی  سازگار  از در  است   ای  دیگر    میان   مشترک  اقشار  و  طبقات  تمام 

 .اندمصون نمانده داریتوسعۀ سرمایه   از گزند روند جهانی که    اجتماع

  و خلّاقانه   نه فعّالا  مبانی    که  شود آغاز می جایی  مرز تمایز دقیقاا آن ترسیم  
آن گردندمی   ظاهر  صحنه  در سازگاری؛  نه  که  واقعیت    ،جا  با  تقابل    بلکه 

آن دهدمی   رخ زندگی    بارستم  ایده ؛  که  متولّدآلجا  نو   گرجلوه و    های 
ابطی با روح نوین  ]برقراری[ روهای خجولانه برای  جا که تلاش ؛ آن شوندمی 

فرآیند  نیابمی   تکوین میان دو جنس   درمن  نه فعّالا  تقابل    د. این    میان   حصراا 
 .گرددنمودار می طبقۀ کارگر 

به  اجتماع،  اقشار  و  طبقات  سایر  که  نیست  معنا  بدان  ویژه  این 
ترین قشر  خود نزدیک   روشنفکران بورژوایی که بنا به شرایط هستی اجتماعی  

  شوند، آن امر »نوین« را که طبقۀ کارگر  در حال  به طبقۀ کارگر محسوب می 
کنند. بورژوازی  دهد، اتّخاذ نمی تکامل می   و   آفریندعروج در بطن خود می 

که تحت فشار تمایلی غریزی برای دمیدن جان تازه به اشکال مرده و لاجرم  
  با خود   ۀ کارگررمق روابط زناشویی خود است، به امر »نوین«ی که طبق بی 

امّا ایدهزندچنگ می ،  آورد به ارمغان می  ها و قواعد اخلاق جنسی که  آل. 
می به  تکامل  پرولتاریا  توسّط  خواسته نیابتدریج  اخلاقی  ماهیت  با  های د، 
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که اخلاق جنسی برآمده از  د. درحالی ندارن سازگاری  سر  طبقاتی بورژوازی 
وین در مبارزۀ اجتماعی این طبقه  مثابۀ سلاحی نهای طبقۀ کارگر به خواسته 

توسّط بورژوازی  کند، »نوآوری عمل می  تنها    در نهایت ها«ی اختیار شده 
. اجازه دهید این  برندمی   تحلیل های سلطۀ اجتماعی خود این طبقه را  پایه

 نکته را با یک مثال توضیح دهیم. 

ر ناپذیتلاش روشنفکران بورژوایی برای جایگزینی پیوند زناشویی فسخ 
آزادانه  مدنی  ازدواج  سهل با  و  واقع   ترالفسختر    ثبات    لاینفکبنیان    در 

را متزلزل    ،مالکیت   مبتنی بر  همسرخانوادۀ تک   ، یعنی بورژوازی  اجتماعی  
 سازد.می 

کارگر  ؛برعکس طبقۀ  بیش  ، برای  و  »سیّالیت«    در   ترکم   صلبیت  تر 
و    دارد   همخوانی با وظایف اساسی این طبقه    کاملاا   میان دو جنس   مراودات  

»تبعیت«    مؤلفۀگیرد. نفی  سرچشمه می   خود این وظایفحتّی مستقیماا از  
واپسین قیدوبندهای تصنّعی خانوادۀ بورژوایی    ،طریق اولی   به   ،در زناشویی 
« یک عضو طبقه از عضو دیگر  گسلد. در مقابل، مؤلفۀ »تبعیت  را از هم می 

در تخاصم با روان پرولتاریا است.   ذاتاا آن، درست مانند مؤلفۀ »مالکیت«،  
طبقۀ انقلابی     این  از  عضو معیّنکند که یک  ایجاب نمی   چنین  منافع طبقه

 که قبل از هر چیز باید در خدمت   عضوی؛  باشد   [ دیگر  ی ضوع]«  مصلوب »
خانواد  به  در خدمت   نه   و منافع طبقه    به  منزوی  و  مجزّا  واحد  قرار  ه  منافع 

منافع خانواده و طبقه، حداقل در طی اعتصابات   میان مکرّر    تعارضات.  گیرد 
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مبارزات موا  ، و  چنین  در  پرولتاریا  که  اخلاقی  شاخص  آن  کار  به   ردیو 
 ... ت س ااساس ایدئولوژی نوین پرولتری  یایوگ  ی فاک  ۀ زا دنا ه ببرد، می 

بزنگاهیک سرمایه  بحرانی برای   ی گذار محترم را مجسّم کنید که در 
کار بیرون  وخاطر منافع خانواده از کسب اش را به خانۀ خود، سرمایه تجارت 

اف  واضح و شفّ   عمل او  از  نظر اخلاق بورژوایی در ارزیابی کشد. نقطهمی 
با   کنید  مقایسه  را  این  حال  دارد.  قرار  اولویت  در  خانواده«  »منافع  است: 

اعتصاب به  نسبت  کارگران  اعتصاب،   که   ی شکنرویکرد  یک  طول   در 
خود  رفقای  خانواده   و   برخلاف  نجات  گرسنگی برای  از  کار    ، اش  سر  به 

دارد...  می  قرار  اولویت  در  که  است  طبقه  منافع  اینجا  ادامه، رود...    در 
  است   اش توانستهشوهری بورژوا را مجسّم کنید که با عشق و تعهّد به خانواده 

دور  خانه  از  بیرون  هرگونه علایق  از  را  خود  نهایت   و   کند   همسر    را   او  در 
جز این   ]در مورد او[  ایی . حکم بورژوگرداندداری و آشپزی  بچه   مصلوب 

ایده نیست  توانسته: »شوهری  که  ایدهخانواده   است   آل  بای  کنآل  امّا نا  د.« 
آن عضو »آگاه« برابر  در  معشوق   نگاه که    خود  کارگران  یا  از    اشههمسر  را 

، چه واکنشی نشان خواهند داد؟ اخلاق کندمی مبارزۀ اجتماعی »منحرف«  
در    را  ضرر خانواده، مشارکت زن ی و به زیان خوشبختی فرد به   ،طبقۀ کارگر

« کردن زن به خانه،  مصلوب . »نمایدمی خانه طلب    حریم زندگی فراتر از  
  بلامنازع برجسته کردن و اولویت دادن به منافع خانواده، گسترش حق تملّک  

هایی هستند که اصل بنیادین  ها پدیدههمۀ این  ؛یکی از همسران بر دیگری 
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کنند و پیوندهای را نقض می   –»همبستگی رفیقانه«    –کارگر  ایدئولوژی طبقۀ  
گسلند. مفهوم تملّک یک شخص بر دیگری و  انسجام طبقاتی را از هم می 

  اصل    ۀ طبقه با جوهرهای »تبعیت« و »نابرابری« در میان اعضای هم انگاره 
در تضاد است. این مبنا که ایدئولوژی طبقۀ در    – »رفاقت«    – بنیادین پرولتری  

بر عروج  شکل   پایۀ   حال  حال  در  نوین  قواعد  کل  است،  استوار   گیری  آن 
است    ]قواعد[این    ه مددکند؛  بپرولتاریا را ترسیم و تعیین می   جنسی    اخلاق  

آزادی روان   که  همدلانه«،  »احساسات  انباشت  پرتوی  در  بشر    –   شناسی 
 خواهد شد. ده بازپرور –  جای نابرابری و تبعیت به   – و رفاقت  –  جای تملّکبه 

حقیقتی   طبقۀ   دیرینه این  هر  که  زادۀ  1است  که  عروج  حال    یک   در 
متمایز   مادّی  اقتصادی    ازفرهنگ  تکامل  پیشین  مرحلۀ  مادّی[  ]فرهنگ 

است، گنجینۀ بشریت را با ایدئولوژی نوینی که ویژۀ همان طبقه است، غنی  
از این ایدئولوژی را تشکیل  لاینفک  بخشی    جنسی  سازد. قواعد اخلاق  می 
دهد. با این حال، کافی است از »اخلاقیات پرولتاریا« و »اخلاق جنسی می 

با این اعتراض کلیشه   ییمسخن بگوپرولتری«   ای مواجه شویم: اخلاق  تا 
که کل زیربنای  جنسی پرولتری چیزی بیش از یک »روبنا« نیست و مادامی 

آن   برای  جایی  نکند،  تغییر  نخواهد اقتصادی  گویی  داشت   وجود   ...
طبقه  هر  می   تنها  ایدئولوژی  شکل  کهزمانی  در  گیرد  گسست  روابط    آن 

پیشتسلّط طبق   متضمّن    که   اقتصادی-اجتماعی  از  است،  مدنظر  تحقّق    ۀ 
 

 >توضیح مترجم<  به جای »طبقه« از »گروه« استفاده شده است. 1912در نسخۀ  .1
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می   یافته  ما  به  تاریخ  تجربۀ  ایدئولوژی  باشد! سراسر  تکوین  که  یک    آموزد 
مبارزۀ    خود    این گروه تنها در طی    اخلاق جنسی   آن   اجتماعی و به تبع  گروه

 .خورد می  رقمعلیه نیروهای اجتماعی متخاصم  گروه دشوار این 

 که در بطن  ی های معنوی نوینارزش   ه مدد تنها ب   ]کارگران[  طبقۀ مبارز
تواند  می   د،ن شو می   خلق  اشطبقۀ در حال عروج و در پاسخ به وظایف   این

های آلواسطۀ هنجارها و ایدهو تنها به   نمایدتحکیم  خود را    موضع اجتماعی 
  های اجتماعی گروه از چنگ    با موفّقیت قدرت را  گردد  قادر می نوین است که  

 درآورد.  متخاصم

طبقۀ کارگر و منطبق   ویژۀ منافع    برآمده از  ی اخلاق  بنیادین    یافتن آن معیار  
ای معیار؛ این است وظیفه   این در حال ظهور با    ساختن هنجارهای جنسی  

 طلبد.های طبقۀ کارگر می حل خود را از ایدئولوگ که راه 

که  ای  ه انخلّاقزمان آن رسیده است که دریابیم تنها با پی بردن به فرآیند  
فرودست  های و خواسته   جریان است در    اجتماع های  ترین لایه در ژرفنای 

تنها با آشکار ساختن  و    هددمی شکل  های نو و هنجارهای نو را  آلنو، ایده 
این   توان می   های اخلاق جنسی طبقۀ در حال عروج و پیشرو است کهبنیان 
کندهومرج  هرج  آن سرنخ ممنوعه    به  و  را درک نمود   از تضاد روابط جنسی   آ

به که   نماید، دست  می تاب مسئلۀ جنسی  وگشودن کلاف پرپیچ   ما را قادر 
 ...پیدا کرد 
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به  که  است  رسیده  آن  اخلاق زمان  قواعد  مجموعه  یک  آوریم  خاطر 
طبقه   بنیادین  وظایف  با  که  می   یافته  انطباقجنسی  به باشد،  مثابۀ  تواند 

به  عروج  حال  در  طبقۀ  مبارزاتی  موضع  تحکیم  برای  نیرومند  کار  سلاحی 
ز  ما ا  گیری بهره تواند مانع  آموز است. چه چیز می رود... تجربۀ تاریخ عبرت 

نظام کمونیستی و    استقرار برای    پیکار  حال    در   به نفع طبقۀ کارگر    این تجربه
  تر میان دو جنس مندانه تر و سعادت نقص بی ،  ترروابطی کامل   –   روابط نوین

 گردد؟  –
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 : انتشارات میر

 شده   آثار منتشر 
 

یاب، کهنگی را  .1  مایاکوفسکی و دیگران .و.و  بسوزانمایاکوفسکی را در
 و.و.مایاکوفسکی  مایاکوفسکی دیگر، گزیدۀ اشعار .2
ی داستان واقعی انقلاب مائوئیستی در تبت .3  مایک ایل 
 و.و.مایاکوفسکی  کاره شوم؟چه  .4
 منتسب به لوئی آلتوسر دربارۀ انقلاب فرهنگی .5
 هلن کلر تجسمی نو برای نابینا .6
 مائو زدون  گو دربارۀ مسائل فلسفهوگفت .7
 گو ومائو زدون و ارنستو چه گوارا، یک گفت .8
ی. پیش به سوی جنگ موضعی .9  امیل ک 

 فراکسیون ارتش سرخ، دفتر نخست: سلاحی در کف  .10
فرهنگی   .11 کبیر  انقلاب  با  رابطه  در  زدون  مائو  صدر  از  رهنمودهایی 

یایی  پرولتار
 

 ترآثار کوتاه 

 آلتوسرلوئی  نامه ای راجع به اندیشۀ گرامشی -
یکی«  -  غسّان کنفانی دربارۀ »جنگ چر
 کارل مارکس  «نویه راینیشه تسایتونگ»حذف قانونی  -
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فرهنگ   کی   ۀدر حال عروج که زاد   ۀاست که هر طبق  نهیر ید  یقتیحق  نیا
ماد    زی متما  ی ماد   ]فرهنگ  مرحلیاز  اقتصاد  نیشیپ  ۀ[  است،    ی تکامل 

ا  ت ی بشر   ۀنیگنج با  و   ینینو   ی دئولوژ ی را  غن  ۀ ژیکه  است،  طبقه    ی همان 
  ل ی را تشک  یدئولوژ یا   نیاز ا  نفکیل   یبخش  ی  . قواعد اخلاق جنسسازد یم
»اخلاق  یکاف  .دهدیم از  جنس  ا« ی پرولتار   اتیاست  »اخلاق    یو 

: اخلاق  م یمواجه شو   یاشهیاعتراض کل  نیتا با ا مییسخن بگو   « یپرولتر 
  ی ربنا یکل ز   کهیو مادام  ستی»روبنا« ن  ک ی از    شیب   یزی چ  یپرولتر   یجنس

جا   رییتغ  یاقتصاد  گو   یبرا   یینکند،  داشت...  نخواهد  وجود   یی آن 
تنها    یدئولوژ یا طبقه  م  ی زمانهر  روابط    ردیگ یشکل  در  گسست  آن  که 

ط طبق  یاقتصاد -یاجتماع نِ تسل  ق    شی مدنظر است، از پ  ۀکه متضم  تحق 
  ک ی  یِ دئولوژ یا  نیکه تکو   آموزد ی به ما م  خیتار   ۀباشد! سراسر تجرب  افتهی

  ۀخودِ مبارز   یِ گروه تنها در ط  نیا  یو به تبع آن اخلاق جنس  ی گروه اجتماع
 . خورد یمتخاصم رقم م یاجتماع یروها یه نیگروه عل نیدشوار ا

 انتشارات میر
    

 


